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 يندرِن شان و مترجم طرفداران ايراني ين متن به وب سايتكليه حقوق مادي و معنوي ا
  .اين كتاب تعلق دارد

برداري، بازنويسي، تايپ مجدد و يا نشر آن چه به صورت چاپي و چه به  هرگونه كپي 
  .باشد صورت الكترونيكي، بدون اجازه از وب سايت مربوطه و مترجم ممنوع مي

  
  .ها را فراهم كرده باشيم ري داستاناميدواريم عوامل خشنودي طرفداران اين س
  با تشكر

  طرفداران ايراني درِن شانمدير مسئول وب سايت 
darrenshanfans.ir  
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  :بخش اول
  
  1لاك

                                                 
1 Loch –  م–اسم خاص.  



رضا رستگار/ درنِ شان   لعنت بر سندمن/ فصل اول/ دد منش

 

3 
www.darrenshanfans.ir  

  

  

  1لعنت بر سندمن

، نه دوم، اما اهميتي ندارد چون من يك حيوانم برهنه در ميان يك جنگل مي .اند دستانم از خون قرمز شده
  .لباس نيازي ندارند انسان، حيوانات هم به

بايد به تازگي چيزي خورده باشم، اما انسان بود يا يك حيوان وحشي، . طعم خون را در دهانم احساس ميكنم
. اي براي جويدن پيدا كنم غذاي تازهبايد . اين تنها چيزيست كه اهميت دارد -ام همچنان گرسنه. اهميتي ندارد

  .آن هم به سرعت

هايي فرود  پرم، اما با پاهاي برهنه بر روي شاخه مي  كه بر زمين افتاده است اي ي قطع شده  از روي كنُده
گيرند، سپس  ها من را گاز مي شاخه.  روم شكنند و من زوزه كشان به درون گودالي از لجن مي آيم كه مي مي

زنم بدون  ضربه ميدر حالي كه با پاهايم ! دندندان. ها شاخه نيستند اين. شوند دو چشم آتشين در لجن ظاهر مي

 .…كشم صدا جيغ مي

نگرم و تپش قلبم به حالت  مي ام كاري با ترديد به شلوغ. شود هاي درخت با لجن به اطراف پراكنده مي پوسته
هيولا، كه كف دستش دندان داشت و به جاي  بچه ي يك من طعمه. كردم اشتباه مي. گردد عادي بازمي

هاي شاخه و  است كه با خرده  ي لجن فقط يك چاله جااين. بودم شدههاي آتشين قرار داشت، ن چشمانش گلوله

  .برگ پوشيده شده

همانطور كه با ناخن . كنم پاك مي كه آنجاست يهاي و پاهايم را با انبوه علف شوم از جايم بلند ميبا ترشرويي 
  »...2گرابز«:گويد كنم، صدايي مي پوستم جدا مياز ها را  تراشه

                                                 
1 Sandman – پاشد تا آنها را  مي هاي آن در چشمان كودكان شن ي جن و پري كه يكي از شخصيت فسانهمرد شني، اشاره به يك ا به معني

  .آلود كند خواب
2 Grubbs 



رضا رستگار/ درنِ شان   لعنت بر سندمن/ فصل اول/ دد منش

 

4 
www.darrenshanfans.ir  

محتاطانه سر . روزگاري بوده يا. است خودم نام – آيد مي مياد سپس.  دهم يص نمينام را به سرعت تشخ

  .رسد خون است مشامم مي كشم، اما تنها چيزي كه به كنم، هوا را بو مي بلند مي

گرابز عالي نيست، اما از گروبيچ . ام متنفرم واقعي از نام. غرم و من با خشم مي »1...گروبيچ«كند صدا زمزمه مي
  2.آن صدا نزده، جز مامان و خواهرم گرِت كس تا بحال مرا با هيچ. استبهتر 

  ».توني منو پيدا كني نمي«:گويد داري مي صدا با حالت نيش

 ،آيد مي كنم صدا از آنجا هايي كه فكر مي به سوي بوتهتلوتلوخوران غرم، سپس  به سوي تاريكي جنگل مي

  .نيست در طرف ديگرش درم، اما چيزي آنها را از هم مي. كنم حركت مي

  .آيد صدا از پشت سرم مي» غلطه«:خندد مي

  .بينم كس را نمي كنم، اما هيچ چرخم و چشمانم را تنگ مي مي

  .آيد اين بار از راستم مي »فطر اين«كند صدا نجوا مي

ار كلكي در ك كنم حس مي. روم مي شوم، به سوي منبعي كه صدا را ايجاد كرده همچنان تيزبينانه نزديك مي
خود غرق كرده، اما چيز ديگري هم  كنجكاوي مرا در. توجه باشم توانم به آن بي اما نمي. است، مثل يك دام

  .صداي كيست دانم كنم مي صدا صداي يك دختر است و من فكر مي. هست

  .كنم خواهم دور يك درخت بچرخم، حركتي در سمت چپم حس مي درست وقتي كه مي

از . لولند كنند و مي مي هيس دو جين مار كوچك هيس. جنبد در نور ماه مي پريده هشت بازوي دراز و رنگ
چند ثانيه . پوشانم چشمانم را با دست مي كوبم، و از وحشت كشم و خود را به درخت مي ترس فرياد مي

هايي از چند  فهمم كه آن بازوها تنها شاخه آورم، مي پايين مي دستم را. كند گذرد اما چيزي حمله نمي مي

 .اند بوده درخت نزديك

  .خورند ، كه در باد تكان ميهستند هاي درخت مو شاخه هم مارها

زنم تا  مي سپس لغزان درخت را دور. ضعيف بزنم يكنم لبخند اما به زور سعي مي احساس ناخوشايندي دارم،

  .كسي را كه مرا صدا زد بيابم
                                                 

1 Grubitsch  
2 Gret  
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دانم كه اينجا نبايد هيچ  مي شناسم و گل را ميمن اين جن. كنم به آن اخم مي. رسم ي يك بركه مي به كناره
. ام تشنه. كند انعكاس ماه كامل بر سطحش خودنمايي مي پروا اينجاست، و اي بي اما حالا، بركه. اي باشد بركه

شوم تا از بركه بنوشم، و  خم مي. مانند به جا گذاشته زننده و مس خون روي زبانم خشك شده و طعمي

  .برم روم و مثل يك گرگ سرم را به سوي آب مي مي چهاردست و پا پايين

پوست و موهايم خشك  همه جايم خوني است كه در. بينم مانند مي قبل از اينكه بنوشم صورتم را در آب آينه
ي  خون، بلكه به اين دليل كه سايه نه به خاطر. گيرد شود و ترس وجودم را فرا مي چشمانم گشاد مي. شده

  .نمبي كسي را پشت سرم مي

آب . روم به زير مي دهد و من دختر سرم را محكم به پايين هل مي. خواهم برگردم، اما خيلي دير شده مي
دارد  او مرا پايين نگه مي. دختر قوي است كنم بجنگم اما سعي مي. شود كند و گلويم بسته مي دهانم را پر مي

زنم، با شگفتي و وحشت  تي پلك ميدر دهانم است و وق مانند همچنان طعم مس. شود هايم پر مي و شش

  .واقع گودال خون است شوم بركه در توامان متوجه مي

با وحشت و . خندد مي كشد و با صدايي تيز شود، دختر با گرفتن موهايم مرا بيرون مي وقتي بدنم شل مي
 »گروبيچ تو هميشه يه بزدل بدردنخور بودي«.كشم شتاب نفس مي

فكر «. شوم خيره مي ردكنم و به خواهرم كه لبخندي تمسخرآميز برلب دا  ميسرم را بالا» گرِت؟«: نالم مي
  ».كردم مردي مي

  ».تو مردي«.آيد مي اش كش شود و پوزه و چشمانش باريك مي ».نه«:گويد با صداي قورقورمانندي مي

اما . بزنمش دهم يا خواهم هلش مي. ريمگ كند مي يافته تغيير مي همانطور كه صورتش به يك گرگ دگرگون
شود،  و بعد، وقتي تغييرشكل تمام مي. توانم بكنم اين است كه بنشينم و به او زل بزنم تنها كاري كه مي

شود و گاز  هايش دور گلويم بسته مي جهد و دندان مي به جلو. غرد كند و مي دهانش را به گشادي باز مي

  .گيرد مي
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. دور گلويم محكم شده هاي گرِت شم، اما در تصورم، دندانخواهم جيغ بك مي. پرم حال خفگي از خواب مي در

رسد،  هايم به او نمي وقتي دست. كنم مي ام حمله درحاليكه همچنان در دنياي خواب هستم به خواهر مرده
  . شود شناور اطرافم ظاهر مي خوابم به حالت مالم و اتاق چشمانم را مي

پوشانم، و  هايم صورتم را مي دست با. كنم ي تخت آويزان مي بهنشينم و پاهايم را از ل نالم، مي به آرامي مي
لازم نيست . خيزم تا به دستشويي بروم از جا برمي لرزم و آورم، بعد مي بدترين قسمت خواب را به ياد مي

هاي حتي بدتري به  دانم كه در اين صورت كابوس تجربيات گذشته مي از. امشب تلاش كنم دوباره بخوابم

  .د آمدسراغم خواه

اگر  و اند كرده نها كمي شوم كه شياطين در سايه ناگهان مطمئن مي. شوم شويي متوقف مي در راهروي دست
اما با وجود . هاي كابوس موج يكي از ، اين همدانم مسخره است مي. چراغ را روشن كنم، حمله خواهند كرد

   .دهم فشار نمي روند، آن را اينكه انگشتان لرزانم به سمت كليد برق مي

هايم به راه خود ادامه  ترس دهم امشب اجازه مي. دارم و قدمي به جلو برمي» .بيخيالش«: شمك در آخر آه مي

  .شوم تاريكي مشغول به كار مي گذارد، و در مياغلب مردم دهند، مثل تاثيري كه روي 
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  1ميزري

  »ه؟بين ميي نك – بينم ميابوس كمن شبا ه كمعلومه «
  »هر شب؟«
  ».نه«
  »بيشتر شبا؟«

  ».نه«:كمي مكث بعد از 
  »اما زياد؟«

مشاور  –ميزري ماوچ . هستم 2من در دفتر آقاي ماوچ. نمك اندازم و به جهت ديگري نگاه مي شانه بالا مي
والدين آيند يا با  موزاني كه با تكاليفشان كنار نميآ كند، با دانش هفته اينجا كار مياو چند بار در  .مدرسه
  .كند، بچه هاي معمولي با مشكلات معمولي ها را كم مي د و فشارنز گير سر و كلمه مي سخت

  .رسد و بعد به من مي
   .داشته باشد منوار با  ي زگيل جلسه كه بنشيند و يكاين است  عاشقميزري 

ي چشمش قصابي پدر و مادر و خواهرش جلو –دانند  را مي 3ي گرابز گريدي ه نه؟ اينجا همه قصهكچرا 
ه براي كزنداني شده در ساختماني «: ندك ميزري اضافه مي(بستري بوده  تيمارستانهاي طولاني در  ماه... شدند

اي با عمويش  زده ي قديمي شبح آمده تا در خانه 4شري ويِلاركبه )... »لات موقت ساخته شدهبيماراني با اختلا
سال نقش  كگرابز ي... اش را از دست داد ه درست بعد از آن سلامت روانيكعمويي  ...ندكزندگي  5درويش

                                                 
1 1 Misery ي دوپهلو كه هم نام مشاور مدرسه است و هم به معني غم و رنج يك كلمه  
2 Mr Mauch 
3 Grady 
4 Carcery Vale 
5 Dervish 
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 كاي اسپليين به ي-چند ماه بعد با درويش و دوستش بيل... ه حالش خوب شدكرد تا اينكپرستار عمو را ايفا 
ل كه كسوزي فجيع  آتش كانگيز صدها انسان بود، آن هم در ي شاهد مرگ غم... سازي رفتند مجموعه فيلم

  .مجموعه را دربرگرفت
شعاع صد  ازي را كپزش ه هر روانكاستخوان دايناسور بزرگ هستم  كاي مثل اين، من مثل ي با تاريخچه

   !ندك خود جذب مي سمتيلومتري مثل سگ به ك
  »هات با من حرف بزني، گروبيچ؟ ي خواب انش هست دربارهكام«: پرسد ميزري مي

  ».نه«
  »مطمئني؟«

ها و خيلي هم برايش لذتي ندارد كه روز.خطر است ميزري بي. نمك ار را نميكهد بخندم اما اين خوا دلم مي
 ببرد و با مشكلات مشابه وطرف و آن طرف خود اين  با كوچك مدرسه راهاي  پروندههاي متمادي  سال

  . سروكله بزند خسته كننده نوجوانان
بزنم تنم به خارش  لهكي مثل خودم سرولكه مجبور باشم با دانش آموز پرمشكاگر من جاي او بودم، از اين

  .داُفتا مي
  »گروبيچ؟«: آورد وت، ميزري مرا به خود ميكپس از چند ثانيه س

  »هومم؟«
  »س هل نصف شدكل سهيم شده مشكمش. نهك كمك بهت نهكممهات  ردن خوابكتعريف «

اگر . دارم اما دوباره زبانم را نگه مي » ؟واضحات سهيم شده چي «: گونه جواب بدهم خواستم اين تقريباً مي
  .ش را دربياوردكحتي شايد اش. وزش خراب ميشودر ،نمك شاينگونه خرد

 كلاس فيزيكمن دارم . نمكنم جلسه را آرام كو سعي مي» ل بخصوصي نيست آقاكمش«: گويم به جاي آن مي
  .آيد املاً از اين درس خوشم ميكدهم و  از دست مي ار
  ».نكصدا  1نم گروبيچ، منو ويليامك خواهش مي«

  ».، ويليامهكمنظورم اينه  –ببخشيد، آقا «
  .رده باشدكزند، گويي پيشرفتي حاصل  ميزري لبخند گل و گشادي مي

                                                 
1 William 
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اگه به من ميگفتي . ل به حساب ميانكها اگر طولاني بشن يه جور مش ابوسك«: ندك با ملايمت اصرار مي
  ».نيمكشايد ميتونستيم يه راهي براي توقفشون پيدا 

او درباره چيزي حرف » .نمك ر نميكف يمن اينطور«: مخواستم گفت ه ميكه تندتر از چيزي بود كبا لحني 
دهد،  مشاور مدرسه به من علاقه نشان مي كه يكبراي من اهميتي ندارد . ه فراتر از حد مغزش استكزند  مي

  .شدكند رازهاي مرا از من بيرون بك درجه دو، ناشيانه سعي مي روان كاو كه او مثل يكفقط از اين متنفرم 
  ».خواستم برنجونمت گروبيچ من نمي«: گويد شود فراتر از حد خود گام برداشته سريع مي ه متوجه ميكيزري م

نم شما صلاحيت بحث ك ر نميكمن ف. آقااگه بخوام باهاتون روراست باشم «: گويم مي ميكبا لحن مح
  ».ي مسائلي مثل اين رو داشته باشيد درباره

نم كخوام وانمود  من نمي. ه نهكنه نه، البته «: ندك ت ميقپوشاند، مواف مياش را  ه غصه چهرهكميزري، درحالي
ردم، اگه تو حوصله ك ر ميكمن فقط ف. خوام اگه اونطوري قيافه گرفتم معذرت مي. ه نيستمكچيزي هستم 

... من هيچ... ه اين وظيفه منكالبته . تونم يه شروع باشم من مي. نهك كمكصحبتو داشتي، ميتونست 
  »...هكه تو گفتي، هيچ تخصصي ندارم كطور همون
  .خورد اش را فرومي زمزمه

سي كخوام درباره خوابام با  فقط نمي. من آدم مهمي نيستم. ناراحت نشيد«: گويم با خنده و احساس گناه مي
  ».اونم نه همين حالا. نمكصحبت 

هفته ديگر او  وانم بروم وت گويد مي ان مي دهد و ميكدهد و سريع سر ت ميزري آب دهانش را قورت مي
شايد . شيدن به من خواهد دادكمي فرصت نفس كاينگونه . ندك برخواهد گشت، اما براي ديدن من تلاش نمي

  !بزند» گپ«ند، تا با من كيا دو ماه ديگر دوباره مرا صدا  كي

هايش خم  نوشتهسرش روي  –خواهم او را اينگونه تسليم و مغموم تنها بگذارم  نم، نميك ث ميكنار در مكدر 
  .اش را بگيرد خواهد جلوي عطسه ه ميكماند  سي ميكشده و مثل 

  ».ويليام -آقاي ماو«
  ».تونيد به من بگيد گرابز ي ديگه، اگه خواستيد، مي دفعه«. ندك اوي بالا را نگاه ميكنجكاو با 

  »گرابز؟«: ندك رار ميكمرددانه ت
  ».ننك ه دوستام صدام ميكچيزيه «
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  .بندي بزرگ برنده شده باشد شرط كشود، گويي در ي و صورتش بشاش مي» ،اوه«: گويد مي

  !ها بازي بچه –مشاوران مدرسه  –لغزم  نم از اتاق بيرون ميك ام را پنهان مي ه خندهكمن در حالي
  

  .1نهار ساعت>--
  . ردمك خواهد بداند با ميزري درباره چه چيزي صحبت مي مي كلا 

  ».هكوچيكگفتيم چقدر  ون ميبا خودم. اندازه مغز تو«: گويم مي
ه تو كتر از اون نخودفرنگي  خيلي سالم. مغز من سالمه. نباش مننگران اندازه مغز «: شدك خرناس مي كلا
  ».له توئهك

  »؟چقدري هستي مغز  اندازه«: پرسد مي 2چارلي
زدن  كبه سيخون ندك و شروع مي» نه؟كله رو پر كتونه  مغز ميه، كمنظورم اينه «. شوند همه به او خيره مي

  .اش و گشتن به دنبال نقاط نرم آن به جمجمه
شه توش يه توپ فوتبال  ه ميكاحتمالاً اونقدر فضاي خالي اونجا داري . دارم كدر مورد تو ش«: گويد مي كلا

  ».جا داد
ها  خياين شو. برايش مهم نيست. هاي ما بوده ز شوخيكاو معمولاً مر. حتي خود چارلي. خندند همه قاه قاه مي

ينه به كه از اين مسائل كاو آنقدر خوب است . را دوست دارند 3همه چارلي رال. اند و ساده بوده كوچكهميشه 
  .گيرد دل نمي

ايم تا از باران در امان باشيم، به زمين فوتبال چهارگوش  ه در چهارچوب در ايستادهكما شش نفر، درحالي

شوت  -و همديگر را –اي را  اران، توپ فوتبال قديمي خستهتوجه به ب ها، بي گروه معمول وحشي. نگريم مي
  .نندك مي

ما دو  .سردسته، يا مافوقِ بقيه هستيم كمن و لا. 2و ماري 1، لئون4ك، چارلي، فرانكخودم، لا –ي من  دسته
از من . ر استيگ شتيك كلا. ندكن ماكديگر نزديكه باعث شده به يكهستيم،   مدرسه هاي كلفتاز گردن  نفر

                                                 
  .م–همان زنگ استراحت ظهر حقيقت در  1
2 Charlie 
3 Rall 
4 Frank 
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براي مدت زيادي از همدست او شدن خودداري . ه همدستش شوم، براي همين هم دوستم شدكخواست 

العاده  شده و خارق دهند، حساب ه در تلويزيون نمايش ميكگيري واقعي مثل آن چيزهايي  شتيك –ردم ك مي

خيلي در اين ورزش وارد نيستم، و آنقدرها . او همراه شوم ند تا باكا وادر اما او بالاخره موفق شد مر –نيست 
روم  شود مي ه هر ماه برگزار ميكاي  ، به چند جلسهكند، اما براي خوشحال نگه داشتن لاك هم سرگرمم نمي

  .نمك شتي خودم را خسته و خيس از عرق ميكهاي  كو روي تش
  ».سيهكاي مسن، سنم ميزري يه جورايي، مدل مردك ر ميكمن ف«: گويد ماري مي

  .شود زدگي اطرافش بلند مي هاي شگفت ردنكو سوت و هو 
  »ردي؟كعلاقه جنسي پيدا  ماوچتو به «: آورد ردن را درميك تهكافتد و اداي س نفس مي لئون به نفس

هاي زيادي به  بندم بيرونِ مدرسه زن شرط مي. سيهكنم سك ر ميكنه، فقط ف«: گويد ماري به سردي مي
  ».شن طرفش جذب مي

ه ما پسرها آن را كاين چيزي نيست . نندك شود و پنج پسر گروه با ترديد به هم نگاه مي ها متوقف مي خنده
به  ها بالغ. آورند ترها سر در مي نيم، اما دخترهاي همسن و سال ما، بسيار بيشتر از ما از دنياي بزرگكاظهار 

سي در مدرسه قهرمان يا بازنده، خوب يا بدقيافه كه بگوييد چه كآسان است . نندك ل ديگري عمل ميكش
تيپ هستند، مثل بازيگران،  اي مسلماً خوش اران حرفهكورزش. اما دنياي بيرون معمابرانگيز است. است
زن جذاب  كد معمولي براي يمر كشود ي هاي معمولي چه؟ چه چيز باعث مي اما آدم. هاي پاپ و غيره ستاره

ل برخواهيم كرا داشته باشد، احتمالا پس از اين به مش چيزاما اگر ميزري ماوچ آن . دانم به نظر برسد؟ نمي
  .نندك ر ميكه آنها هم دارند دقيقاً مثل من فكفهمم  بقيه ميهاي  از اخم. خورد
قدم  4و شانون 3س است، رنِيكدر آن خداي سه ميزري ماوچ كنيم به دنيايي قدم بگذاريم ك ه سعي ميكدرحالي

  .شوند مي كنزديخندند،  خصوصي مي كجو كه دست در دست هم دارند و به يكزنان، درحالي
  ».سيهكه آقاي ماوچ چقدر سكگفتم،  من الان داشتم به پسرا مي«: گويد ماري مي

  ».جذابه«: گويد دهد و مي ان ميكرانه سر تكرنِي متف» ويليام؟«

                                                                                                                                            
1 Leon 
2 Mary 
3 Reni 
4 Shannon 
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  »ويليام؟«: ندك بر سر خواهرش پارس مي كلا
  ».خودش خواست با اين اسم صداش كنم«
    ».مشاوره ميريدونستم  نمي«: غرد مي كلا

برد و رو  ابرويش را بالا مي كسپس ي» .دوني ميه تو درباره من نكخيلي چيزا هست «: گويد رنِي گُرگرفته مي

  »سي؟كس يا س نندهكخسته  –ويليام ماوچ «: گويد به شانون مي
  »!هاشونو قيافه! متاسفم«. خندد و بعد مي» . سي تمام عياركيه س«: گويد شانون با جديت مي

  »هكاون يه خو«: ندك لئون غرولند مي
  ».دار نبود اصلاً خنده«: شندك يغ ميو دخترهاي ديگر به همراه شانون ج

شماها «: دهد ريزد ادامه مي مي كه از خنده اشكو درحالي» .بود كخيلي هم مضح«: گويد رنِي به تلافي مي
  .خندد و با شدت بيشتري مي» !باشه جذابن ميزري ماوچ بخواد كر كف. ريد ار ميكخيلي راحت سر 

  »بيا«: گويم دهم مي آورم و به رنِي مي م در ميدستمال از جيب كه يكمن، درحالي
شوند و  چهار جفت لب به سرعت غنچه مي. مالد اش مي زند و دستمال را روي گونه رنِي به شيريني لبخند مي

  .دهند سوت بلبلي سر مي
  »...گرابزو رنِي، نشستن تو يه درخت« :ندك شروع به خواندن مي كفران

شود بيشتر سوت  ه باعث ميك –گيرم  و با ملايمت دستمالم را از رنِي پس مي »!بيشين بينيم باآ«: غرم مي
  .شندكب

  

توانيم حرف بزنيم  ي خيلي چيزها مي درباره. ه هميشه اينطور بودهكآيد، همانطور  نار من ميكدر  كلا >--

رابي . مغزها ي شتي، اندازهكامپيوتري، موسيقي، كهاي  اليف، تلويزيون، فيلم، بازيكها، ت دوستان، معلم –
، اما چون اخيراً با ماري دم گرفتهي ما نيست،  او عضو ثابت دسته. پيوندد در ميان راه به ما مي 1ارتيك كم

  .مجبور است با ما بگردد
من هم . هاي درويش ي از دستمالكي. آن دستمال اختصاصاً براي او بود. نمك من با رنِي زياد خوش و بش مي

اي  هفته كي !نمك اغذي استفاده ميك از دستمال نندك ه در قرون وسطي زندگي نميكهايي  ي آدم مثل بقيه
                                                 

1 Robbie McCarthy 
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وار به نظر  مزخرف و شوخي. نمكه آن را با خودم دارم، و منتظر فرصتي هستم تا به رنِي تقديم كشود  مي

  .هاي شيرين ردن لبخند و نگاهكفرصت براي رد و بدل  كي. جدي هم هست اما نيمه –رسد  مي
اما من در مسائلي مانند . نم نسبت به گرابزي احساسات داشته باشدك ر ميكو ف. داند به او علاقمندم رنِي مي

واقعاً نخواهم . گيرم اشتباهي ميها را  آيد اما من نشانه هميشه فرصت پيش مي. ي زيادي ندارم اين تجربه
نم ببوسمش، كدستم را دور او بگيرم و سعي نم كه دل و جرئتش را پيدا كرسد، تا وقتي  ي ميكفهميد وقتش 

  .رسد سي مثل من عجيب و غريب به نظر ميكار براي كنم اين ك ر ميكاما ف
نند رفتارش چگونه ك مي اندازي ني دسته وقتي پسرهاي ديگر به رِكام  ديده. لي نداردكبا اين قضيه مش كلا

غرد و آنها را فراري  خرس مي كدهد تا بزرگتر از قبل به نظر برسد، و مثل ي طوري خودش را پف مي –است 
اما بيشتر اوقات . شدكنار بكگفت  مي كدام از آن پسرها داشت، حتماً به لاكاگر رِني اشتياقي به هر . دهد مي

  .ندك ار ترغيب ميكند، و حتي او را به اين كرادر بزرگترِ غيرتي را ايفا نقش ب كگذارد لا او مي
ي بهترين دوستش، با خواهر  س نبايد بدون اجازهكهيچ. او بهترين دوست من است ،مهم است كموافقت لا

  .املاً غيرمنطقيستك. او دوست شود
  

***  
آيد و احساس گناه  مي كآرام نزديچپش تنبلي دارد، آرام  كه پلك، كوچكنهار، پسري چاق و وقت در پايان 

  .ه در دفتر ميزري ماوچ داشتمكزند، بيش از احساسي  درونم زخم مي
  ».سلام گرابز«: گويد زند و مي اميدوارانه لبخند مي 1اي-بيل
  ».سلام«: نالم مي
  » چطوري تو؟! اي-هي بيل«: زند فرياد مي كلا

شد و ك دست خود را عقب مي كند، اما لاك را دراز مي اي نيز ناخودآگاه دستش-بيل. آورد و دستش را جلو مي
  . دهد ان ميكگذارد و زبانش را درآورده و انگشتانش را ت شستش را روي دماغ مي

  »!ضايع شدي«

                                                 
1 Bill-E 
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مرو دستش را كوله اي بزند و با حالتي كج و كشود لبخند  شود، اما موفق مي اي از عصبانيت سرخ مي-بيل
  .آورد پايين مي

  » .خيلي بدجنسي«: گويد ي ميكچرخاند و به خش چشمانش را به سوي برادرش ميرنِي 
گيرها سفت  شتيكاي را مثل -ي بيل لهكو » ؟1اين ميگو خياليش نيست، هست اسپلين«: خندد مي كلا
  . گيرد مي
  ».نه«: گويد اي مي اي با صداي خفه بيل
 خيليزند اما لبخندش  اي همچنان لبخند مي-يلب. ريزد ند و موهايش را به هم ميك اي را رها مي-بيل كلا

  »چطوري گرابز؟«. شدهنان است و صورتش مثل ماشين آتش نشاني قرمز كتقلا
  »تو چطوري؟. بد نيستم«
  ».خوبم«

هاي معمول از سر گرفته  سپس صحبت. شوند اي به ما خيره مي بقيه گروه ثانيه. زنيم ناشيانه به هم لبخند مي
  .بتمان فرق داردشود، و فقط ما صح مي
  »داري؟ اركآخر هفته «: پرسد اي مي-بيل

  ».نيمكتمرين  كلا باشتي كت كشايد چند تا حر. نه خيلي«
  »...لي نباشهكاگه مش... با هم بشينيم چند تا فيلم ببينيم پيشتگفتم شايد بيام . اوه«

ي  ه خونهكهمونقدر . توني بياي مي هر وقت دلت خواست. ه لازم نيست بپرسيكبابا تو «: خندم به سختي مي
  ».هستمنه خونه تو هم 

  »خواي با من فيلم ببيني؟ مي 2!كوليو«: گردد اي به حالت عادي برمي-لبخند بيل
  ».هكدوني  مي. نمكو تمرين  كي لا اما من احتمالاً بايد برم خونه. شايد«

  ».دونم آره، مي«: گويد اي به آرامي مي-بيل
اي -بيل. گردند هايشان برمي لاسكبه  شان و خندانكنان، فريادكناله  كودكصدها و آيد  زنگ به صدا درمي
ميان جمعيت  ون هيچ دوستيدب يكه تنها و تكنگرم  او را مي. افتد راه مي به مسير خود دربدون خداحافظي 

                                                 
1 Spleen  
2 Coolio! م -كه چيزي شبيه به ايول خودمان است.  
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وليدن و خزيدن، خودش را از خواهد با ل ه ميكرمي كنم، مثل ك احساس شرم مي. پيچد دلم مي ،دنك ت ميكحر
  .ندكآسيبي حفظ 

وقتي بعد از مرگ پدر و مادرم و . اي اسپليين بهترين دوستم بود-وارد شود، بيل 1گاسل كه لاكقبل از اين
. نم در اين دنيا تنها نيستمكه احساس كرد كاري كردم، او كان كگذراندن مدتي در تيمارستان به اينجا نقل م

در ساعات نهار، وقتي همه از . ي آرامشم بود در مدرسه مايه و دوباره به زندگي برگردمرد تا ك كمكاو به من 

و آن  –جنگيد  نار من ميكاو در  2در حادثه مجموعه فيلم اسلاتر. ردند او با من همراه بودك من دوري مي
، اگرچه ذهن شتندهايم دوباره بازگ ابوسكمي كوقتي بعد از مدت . ه با آن جنگيديم آتش نبودكچيزي هم 

  .ندكم كمكرد كسعي  افي پريشان بود،كخودش به اندازه 
   .مانكوچك، رنِي و گروه كردن او به خاطر دوستي با لاكنم؟ با رها كچطور بايد اين چيزها را جبران 

يمي با دوستان جديد خو دوست قد كوقتي ي. دهد ه معمولاً رخ ميكار اشتباهيست اما چيزيست كاين 
ام، و  ردهكاني را به اين صورت رها قبلاً هم دوست. اين قانون مدرسه است. گيرد، مجبوري از او جدا شوي نمي

اي برادر ناتني من -ه بيلكتنها تفاوتش در اينجا اين است . اند ردهكاري با من كبسياري از دوستانم هم چنين 
  .داند اگرچه خودش اين را نمي. است

  

همچنان . ز داشته باشمكتوانم تمر آمد اما امروز عصر نمي معمولاً از اين درس خوشم مي. شيمي >--
آشنا شدم،  كوقتي اولين بار با لا. ادبانه او را از خود برانم خواستم بي واقعا نمي. نمك ر ميكاي ف-ي بيل درباره

اي اين -هنوز زياد با بيل. ديدم درسه ميرا فقط هر از گاهي بعد از م كلا. اي وقت داشتم-هنوز براي بيل
  .رفتم طرف مي طرف و آن

از طريق . ام اش و آمدن به خانه ردن من به خانهكرد به دعوت كشروع  كلا. ردكاما به تدريج اين روند تغيير 
 2و ماري هايز 1مبلكو از طريق آنها شانون . دوست شدم 4، چارلي رال و لئون پِن3مارتين كمن با فران كلا
  .را شناختم -و البته رنِي -

                                                 
1 Gossel 
2 Slawter  
3 Martin  
4 Penn 
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بلندش،   ي موهاي تا شانه ها درباره خيالبافي. اي بيرون بيايم-ر بيلكشود چند دقيقه از ف ر رنِي باعث ميكف

مثل برادرش  –العاده نيست  طريقي فوق او به هيچ. شود شروع مي.. .هاي بلند، چشمان قهوه اي روشن و مژه

ترين دخترهاي مدرسه  ي از داغكنند او يك ر ميكاما همه ف –دارد  سر پائينيدماغي  بزرگ و تنومند است، و
  . است

ي دوستان  همه. دهم اي مي-ار رنِي را از مغز بيرون برانم و دوباره حواسم را به بيلكدهم تا اف ان ميكسرم را ت
ه بينشان پذيرفته شوم، در كانگيز بود  من هيجانبراي . ردندك نيازهاي جديدي برآورده ميجديد 
ام  ه جزئي از گروه شدهكمدت زيادي از وقتي . نندكنم و مثل خودشان با من رفتار كت كهايشان شر صحبت

  .ام ه اين چقدر برايم مهم بوده و يا چقدر برايش اهميت قائل بودهكرده بودم كر نكبا خود ف. گذرد مي

مدرسه  –تر است  كوچكاو از بيشترمان . دانم چرا نمي. ا همراه شود اما او نتوانسته با مكاي خواستم -از بيل

هم خيلي  كاست اما فران كوچكلش كهي. تر نيست اما لئون خيلي از او بزرگ –رد كسال زودتر شروع  كرا ي
  3رابيي  قهمورد علاا حرف تعجب د، امنك استفاده مي» !كوليو«اي مثل  لمات محاورهكاو از . آسا نيست غول
. هاي خرگوشي دارد چشم چپ او تنبل است، اما چارلي هم دندان. است» !4راديكال«ي به شدت بد  لمهكهم 

همه ما به ... آسا هستم شتي غولك كخال سياه زشت روي صورتش دارد، و خودم هم مثل ي كشانون هم ي
  .س به طريقيكچيزهاي عجيب داريم، هر اي  گونه
وقتي ابتدا . ندكاما هرگز در مدرسه نتوانسته جا باز . ندك ه است و بهتر از من صحبت ميو بامز  اي باهوش-بيل

. هاي معمولي اطراف باشد اي هم مثل بيشتر بچه-رسيد بيل به نظر مي. ردم متوجه نبودمكمدرسه را شروع 
  .ه دوستان زيادي نداشته، اما مطمئن بودم بيشتر از من دوست داردكدانستم  مي

. رفت سي نميكي  اي هرگز بعد از مدرسه به خانه-ه بيلكمثلاً اين. ردم به فهميدن اوضاعكمي شروع كبعد از 
. انداختند گفت دستش مي مي» !كوليو«ساختند و وقتي چيزهايي مثل  مي كاش جو ه چطور مردم دربارهكاين
  .ردندك لفتي ميك گاسل برايش گردن كه چقدر پسرهايي مثل لاكاين

                                                                                                                                            
1 Campbell 
2 Hayes 
3 Robbie 
٤ Radical –  چه خفن«مثل چيزي«  
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ند، مثل همين ك هميشه او را اذيت مي كلا. ام اي دارد نبسته-با بيل كه لاكروي رفتاري  من چشمانم را بر
- او بيل. ترند زننده. ند فرق دارندك ه با چارلي ميكهايي  ها با شوخي اين شوخي. گرفتنِ امروز لهكدادن يا  دست
  .ندكفتادگي شود او احساس حقارت و دورا ند، باعث ميك جلوي ديگران دستپاچه مياي را 

دام از آنها به او كاگر هر . ام ردهكر كنند فك اي را اذيت مي-ه بيلكو آنهايي  كردن با لاكمن اغلب به دعوا
شما . تر است انداختن سخت شوخي و دست با اما مقابله. ردمك زد، من مطمئنا با آنها برخورد مي صدمه مي

  توانيد؟ مي... زده، مشت بزنيدسي طعنه كه به كپسر، به خاطر اين كتوانيد به ي نمي
تواند از خود مراقبت  ه نميكعنصر  انسان سست كاي مثل ي-شد و بيل ردم وضعيت بدتر ميك اگر دخالت مي

هم هميشه او  منو . ه نبودك كغَمِ متحر كاو مثل ي. جداي از اين، آنقدرها هم بد نبود. رسيد ند به نظر ميك
  .آوردم را سرشوق مي

  . روم رانه و تنها به سوي آن ميكآرام و متف. لاس انگليسي داريمكبعد از آن . دشو لاس تمام ميك
ي  برنامه. نمكي خودم دعوت  او را به خانه. اي بروم-امروز عصر بايد به سراغ بيل. نمك احساس شرمندگي مي

ل گنج پنهان لرد فيلم ببينيم، ذرت بوداده بخوريم، به دنبا. نمكام را براي گذراندن با او خالي  آخر هفته
  .بگرديم 1شفتري

اين ماجرا بگذرد، بعد  كنم مي برم، و صبر به جاي آن تنها از احساس گناه رنج مي. نمك ار را نميكاما اين 
  .گذارم همه چيز به حالت عادي خودش برگردد مي

فهميد،  م، ميزري ماوچ نميخواستم توضيح ده اگر مي. افتد ه اتفاق ميكآره، اما اين چيزيست  من خيلي پستم

  .ردك مي كمرا در -اي در جهان يا هر مدرسه –س ديگري در مدرسه كاما مطمئنم هر 

 

 

 

                                                 
١ Lord Sheftree 
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  ها كابوس

  »ه؟بين ميكي ن – بينم ميكابوس من شبا معلومه كه «
سگ ولگرد مرا  يكن حرف از مدرسه تا خانه مثل يپس زدم، اما ا يا ادبانه يل بكرا به ش يزرين جمله ميبا ا

سه پله ه ك نمك يم يم زندگيعظ يميقد ي خانه يكل، در يوِ يارشركل خارج از يمن چند ما. ردكدنبال 
م كحا يك ييدارا يزمان يكآنجا . جات مرموز پر شده قه و بدلياء عتي، و با اشخورد تا به در ورودي برسيد مي

وان يردن نوزادها و دادنشان به خورد حكقطعه  ه از قطعهكب يجوان دلفر يكبوده،  يستمگر به نام لرد شفتر

او به  –، تعلق دارد يديش گرِيمن، درو يمون خانه به عين روزها اياما ا. برد يلذت م 1رانهاياش پ يخانگ
  .ه عادت زننده نداردكن است يتنها تفاوتش ا. دارد يشتريثروتمند است و قدرت ب يلرد شفتر ي اندازه
رد يگ يچ را به طرفم مينصف ساندو. چ استيدن ساندويدر آشپزخانه مشغول جو شيدرورسم  يبه خانه م يوقت
  »روز خوبي داشتي؟ تو مدرسه«: پرسد يو م

  !ممم. نيكمرغ و ب. » يليخ-يليخ«: دهم يرم جواب ميگ يچ ميگاز از ساندو يكه يكدرحال
دور آن  يتاس، موها يمكسرش  يقدبلند، بالالاغر، . دميه او را دكماند  يم يش درست مثل روز اوليدرو
اما دوباره رشد  ده بوديك سال پيش يا كمي بيشتر آن را زكه  ردخ هم دايس يستركش خاير يك. يستركخا
ش از قبل يصورت او ب. اش است در چهره يتنها تفاوت واقع. دهيپوش يتانكپارچه يك. نافذ يچشمان آب .ردهك

  .سته هك. ماجراست يكافتن از يه هنوز درحال بهبود كماند  يم يخط و زخم دارد، و مثل مرد
  ».نجاياد اينه آخر هفته بكگفت مم يا-ليب«: ميگو يم

مثل قبل  يا-لين من و بيب ي داند رابطه ياو م. دهد يدهد و همچنان به خوردن ادامه م يان مكش سر تيدرو

د يه او بگوك يزيچ –ار باشد كن يبه ا يازين ندك ير نمكزنم او ف يحدس م. ديگو ينم يزيست، اما هرگز چين

                                                 
1 Piranha – كند  ها، حمله مي ي ديگر ، و بعضي اوقات به انسان كند و به ماهي ها و موجودات زنده يك ماهي غارتگر كه در جنوب امريكا زندگي مي

  . م –
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. ن دور نگه دارنديمثل ا ييزهايه خود را از چكن است يترها بهتر ا بزرگ يبرا. ندكط را درست ياند شراتو ينم
ر كاز آنها ف ياريفهمم چرا بس يمن هرگز نم وم، ينكلات آنها را حل كم مشيتوان يه ما نمكاست  روشناملاً ك
  . نندكلات ما را حل كتوانند مش ينند مك يم

ماوچ مرد «: ديگو يدهد و م يبه موضوع علاقه نشان م يمكاو فقط . ميگو يش ميه دروب يزريام با م از جلسه
  ».نمكب يه صحبتي بگو تا باهاشرد، ك يفضول يادياگه ز. ستيباهوش ن يليخاما . هيخوب

خ يه جهنم كه ينم روزكنترل كماوچ رو  يزريمثل م ييه خودم نتونم آدماك يروز«: شمك يخرناس م
  ».بنده يم

  »!يجوانمرد يلياوه گرابز، تو خ«: ديگو يند و با حرارت مك يم كش را نازيها كش پليدرو
  » !م باينين بيشيب«: نمك يخرخر م

  .مينك يچمان را تمام ميم و ساندويخند يو هر دو م
  

  » نه؟يب ينم كي –نم يب يابوس مكه من شبا كمعلومه « >--
ون نگاه يزيف نوشتن، تلويلكهمه جا با من است، وقت ت! نمكرون يام ب لهكرا از  ين جمله لعنتيتوانم ا ينم
  .كلا يشتكُ ي گشتن در مجلهو  يد يردن به سكردن، گوش ك

 من يها ابوسكمثل  ييها ابوسك ياديدارم تعداد ز كنطور است، اما شينند، مطمئناً هميب يابوس مكهمه 
 ي هكجهان شب يكنند، ك يقتل عام م به يكباره همه راه ك ينياطيشان از شيپر يها خواب. داشته باشند

  . دست اول يها تجربه ي هيهمه بر پا. آسمان يها رهستا ي به اندازه ييولاهايو ه يبوتكتارعن
. روم يبه خواب نم ياست، اما به راحت يمن عاد يه نسبتاً براكروم،  يواب مم به رخت خيو ن 11حدوداً ساعت 

  ...شوم بخوابم يه موفق مكهم  يو وقت

ه كم خون چيوارهايد ينان فوتبال پوستر رويكاز چشمان باز. اولم ي خانه –در اتاق خوابم در خانه هستم 
ش از پشت يها افته شده و رودهكم شيز پشت به دو ناو ا. شود يگرِت وارد م. ندك يت نمين مرا اذيند، اما اك يم

  . اوست ي دن دل و رودهيطان با بدن سگ اما سرِ سوسمار درحال جويش يك. اند زانياو آو
  ».خواد يبابا تو رو م«: ديگو يگرِت م

  »تو دردسر افتادم؟«: پرسم يم
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  ».من ي نه به اندازه«: شدك يآه م
شه يام، و هم ردهك ير را طين مسيم هزار بار ايها ابوسكدر .  مامان و بابا اتاق يروم، به سو ين ميياز راهرو پا

در قرار  ي رهيدستگ يخورند و دستم رو يم سر ميا از گونه كچند قطره اش. ام احساس گرما و ترس داشته

، و ام پدرو مادر مرده –د يدر داخل خواهم د يزيه چه چكدانم  يم. دميد يشه ميه همكهمانطور رد، يگ يم
نم، ك يار را مكن ينم، اما البته اكخواهم در را باز  ينم. ستادهيآنجا ا يرانه ازخودراضيشر يلكه به شك 1يلردلاس

  .اُفتد يرورو شد اتفاق ميم زيايه دنك يز درست مثل شب اوليو همه چ
، و هر طرف را نمك يوارها غرش مياند و بر د  دستانم را بسته. مارستان هستميشود و من در ت يصحنه عوض م

. شود يل ميتبد يبوتكمانع تارعن يكوارها محو شده و به ياز د يكيبعد . نميب يرا م يالين خياطينگرم ش يم
  ».نمكت كمكتونم  يم. هستن ين واقعياطيه شكدونم  يمن م«: ديگو يشود و م يان آنها وارد ميش از ميدرو
  »نم؟كفرار  ينكم كمك«: ميگو ينان مك هق هق

  ».نه«
: ديگو يقروچه م او با دندان. ام ل شدهيتبد نما گرگ يكه به كنم يب يرد و من خود را ميگ يرا بالا م يا نهيو آا

  .دهد يگردنم تاب م يتبر را به سو يكو » .يريه بمكنم ك ميت كمك«
چند متر  ،افتم خورم و محكم روي زمين مي مي غلتو روي تخت تخت  يزنم و رو ينار مكرواندازم را با پا 

شود و  يام درست م يينايسپس ب .نمك يتبر به دستم را احساس م يهنوز حضور عموكنان طرف تر تقلا آن
بامداد  يكباً ساعت يتقر. نمك ينار تختم را نگاه مكساعت ستم و يا يپا م ينالان رو. دارميشوم ب يمتوجه م

  .داشته باشم يتوانم خواب راحت يه امشب هم نمكنيمثل ا. تاس
به صورتم  كروم و آب خن يم يينم و به دستشوك يلباسم را عوض م. اند سياز عرق خ زيرپيراهنمشرت و  يت
و  يتوانم بخوابم، به پرسه زن ينم ياغلب وقت. عمارت به گشت و گذار بپردازمروم تا در  يپاشم، سپس م يم

ن خانه يا. ندك يد نميمرا تهد يبيچ آسيه هكدانم  يمنجا امن است و يا. پردازم يها و راهروها م اتاق يجستجو
  .قدرتمند محافظت شده يها توسط طلسم
ند، اما آنقدر ك ياحساس سرما م يسنگ يها نيزم يم رويخزم و پاها يعمارت م ي رشدهيتعم يميدر قسمت قد

  . ام را بپوشم ييپا گردم تا دم يه برنمكتنبلم 
                                                 

1 Lord Loss 
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ي  ونت شده بود، چيز بدنمايي بر روي پوستهاز زماني كه آنجا غير قابل سك .يابم مي تر تازه يخودم را در مكان
  .شده بود ميخاصلي 

ش يپ يردن قدمكعمل  يزند اما هنوز برا يحرف م ياضاف يها ردن قسمتكخراب  ي ش همواره دربارهيدرو
  .نگذاشته

، به برد يه خوابم نمك مثل اين، ييها شب همانندوم و ر يتر م يميساختمان قد ي شده نيقسمت مجلل و تزئبه 
 يها شترشان آدميب. خانواده ي مرده يس، همه از اعضاكو ع ين نقاشيچند ج. رسم يها م پرتره يسرسرا

  .مثل خواهرم، گرِت –اند  شان مرده يعيار زودتر از وقت طبيه بسك يجوان
اش ك ينم اك يها بار آرزو م ونيليم است، و ميدر گلو يزينم، چك يم س گرِت را تماشاكه عكهاست  مدت

ه دچار ك يساعات –ش او نبودم متاسفم يازش پيه در ساعات نكنيم چقدر به خاطر ايتوانستم به او بگو يم
  .شد يم يانتروپيكل
ه ك ييها سلشتر نيب ين خط خون برايا. ميشو يل ميتبد نما شترمان به گرگيب. است ين خانوادگين نفريا

، يسالگ ها به سن دوازده يليخ. شود يان ميدر دوران بلوغ نما. اد ندارد بوده و هستيش را به يانتها يسك يحت
نترل ك. شود يبدنمان دگرگون م .نندك ير مييتغو ... رسند يم يا هجده سالگيهفده  يد حتيا شاي يزده سالگيس

  .اند شتن زندهك يه تنها براكم يشو يم ينشدن رام يجانوران. ميده يرا از دست م ذهنمان
ل كنند و بعد دوباره به شك ير مييامل است تغكماه قرص  يه وقتكم، يستيها ن لميداخل ف يها نما گرگ ما مثل

 ييفقط چند ماه قبل از سقوط نها ياست و قربان يشگيشود، هم ير شروع مييتغ يوقت. گردند يبرم يعاد
رسد  يامل فرا مك يشب دگرگون ياما بعد وقت. شود يوانه ميامل دكهر ماه به خاطر  يمكاو  يفرصت دارد، وقت

  .نياطيراه لردلاس و ش. راه يكجز . ستيپس از آن ن يچ راه برگشتيگر هيد
***  

  . شياتاق مطالعه درو
ي عمارت،  هاي موقرانه حتي با در نظر گرفتن استاندارد  با كامپيوتر مشغول شطرنج بازي كردنم، اتاق مطالعه

دو ميز بزرگ، چند قفسه كتاب، يك دسكتاپ، . ها سنگ فرش شده اتاق عظيمي است، متفاوت با بقيه اتاق
هاي چرمي پوشيده شده است و  هايش با تابلو رديوا. يك لپتاپ به اضافه دستگاه تايپ آنجا قرار گرفته است
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ولي هرگز براي پنج تخته شطرنجي كه . اند ها از ديوار آويزان شده ها و ديگر سلاح ها، تبر براي تزئين شمشير
  .كنم داشت، جايگزيني نگذاشت، به همين دليل من الان با كامپيوتر بازي مي روزي اينجا نگه مي

به نام لرد  يطانيارباب ش يكنجات او، با  يبرا يپدر و مادرم در تلاش. ده بودش ين خانوادگيگرِت دچار نفر

وار شب پرسه  هيسا ين هم در راهروهاياطيش –ست يها ن نما گگر ياينجا فقط دنيبله، ا. ردندكلاس معامله 
  .1م دموناتاهايا بهتر بگوي. زنند يم

قلبش است و  يه به جاك اي حفرهو  روشن قرمزقلنبه و  قلنبه ياست، با گوشت كموجود وحشتنا يكلرد لاس 
ند، و به ك يم يزيپوستش است خونر يه روك كيوچك يها كو تَر يدگيشه از هزاران بريو هم. ر شدهاز مار پ

دهد،  يها را عذاب م گردد، انسان يبه دنبال غم م. رديگ يام مكاو از رنج . خورد يهوا سر م يراه رفتن رو يجا

د به يشا –ست يد باشد نيت شدكه در فلاك يذتر از انسانياو لذ يبرا يزيچ چيه. ندك يه ميغمشان تغذ و از
  .جذاب شطرنج يدست باز يكجز 

 يها دهه. ندك يصفحه جابجا م يد را روياه و سفيس يها ند و مهرهك يت مكماوس حر يرو يدستانم به آرام
ه ييكاو درجا. ردندكشف كاق لرد لاس را به شطرنج يتمند، اشتجادوگر قدر ي خانواده يكن، يقبل از ا يفراوان

مسابقه راه  يكنند، كرقابت شطرنج با او  يتوانستند در باز يافته مي دگرگون ي بچه يكان يكدو نفر از نزد
شه از يهم ين را برايگرداند و نفر يبازم يعيل طبكخورد، او بچه را به ش يست مكاگر لرد لاس ش. انداخت يم

  ...برد ياما اگر م. ردك يفع مراو 
ن بود كمن هم مم. شته شدندكشان به همراه گرِت ين لردلاس، هر دويتحت قوان. ن رفتنديپدر و مادرم از ب

  .زميام را فرابخوانم و بگر يمخف ييجادو يها رم، اما توانستم قدرتيبم
 يبرادر ناتن يا-ليه بكنيدم، و ايهمه رخ داد فك يزيچ ي ت را دربارهيش، واقعيها بعد، تحت مراقبت درو ماه

  .شده است يانتروپيكن لينفر ي طعمه يا-ليه بكدم ين فهميهمچن. من بود ي ناشناخته
ا يه انجام داده بودم كبود  ياركن يتر كن و وحشتنايتر ار دلاورانهكآن  .ميش با لرد لاس روبرو شديمن و درو

ه يلاه بگذارم و از عشقش به غم و اندوه بر علكلرد لاس  من موفق شدم سر. دوار بودم به انجام برسانميام
  .مان انتقام خواهد گرفت ه از هر سهكگرفت و قسم خورد  ياو آن را جد. نمكخودش استفاده 

                                                 
1 The Demonata 
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استاد وحشت  يك. رديباً موفق شد انتقامش را بگيه اسلاتر نام داشت، او تقرك يلميچند ماه بعد در مجموعه ف
لرد لاس . كشيده شديمبه دام  عيبا تطم يا-ليش و بيمن، درو. ن بودياطيش ي هدربار يلميدرحال ساخت ف

شته شدند، اما ما ك يعيصدها انسان به طرز فج. ردكنان رها كاركگران و يباز ين را به روياطير از شكلش يك
  .مينكم فرار يموفق شد

بازگشت و  يدوباره به حالت عاد ش اويدرو يها كمكبا . ه شدكن شوياطيبه شدت از برخوردش با ش يا-ليب

ها و  هيشه حواسش به ساين همياطياو از ترس ش –دارد  يناآرام و عصب يظاهرن روزها ياما ا. نسبتاً بهتر شد
  .هاست يكيتار

دارم و با  يخوب يا زندگيم؟ آيايام از پسش برب ا توانستهيام، آ شبانه يها يخواب يها و ب ابوسكاز  يو من؟ جدا
در مرهم  ياما هنوز حشرات. نمك يرده ام؟ خوب، بله تلاشم را مكدا ين جهان پيرم را در ايام و مس آمده ناركآن 
  . زنديز را به هم بريچ  ه همهكنند ك يد ميام وجود دارد و تهد يزندگ
ار يبس ياحتمال. ا نهيرا دارم  يانتروپيكا ژن ليآشد تا من مطمئن شوم ك يگر طول مي، چند سال دهكنياول ا

  .ل دهمكرشييتغ نما گرگ يكه من به كوجود دارد  يقو
د ياو با تعصب شد. ردكلرد لاس مداخله نخواهد . ام تباه است يردم، زندگكر ييواقعاً شروع به تغاگر 

 ييه به من فرصت رهاكند كتواند او را وسوسه  ينم ييايچ دنيز در هيچ چيه. اش از ما متنفر است يانسانريغ

اگر تحت طلسم ماه قرار گرفتم و بدنم  –م يدان يمان راهش را مينگفته اما هر دو يزيچ يليش خيدرو .بدهد
  .ديآ يه بر گردنم فرود مكخواهد بود  يند، تنها راه درمان تبركر ييتغ
  .بدتر است ياز اول يه حتك يزيخوب، چ... دردسر دوم اماو 

نگرم  يشود، و آب را م كگذارم خودش خش يپاشم و م يبه صورتم م يشتريگردم، و آب ب يام برم ييبه دستشو
ن ينترل جاذبه زمكچرخد و تحت يدر خلاف جهت عقربه ساعت م. رود يش فرو مكخورد و در زه يه چرخ مك

. ندك ينم رشد ميدر تلق يدرون ييروين. شوم يره مينم و با دقت به آب خك يز مكتمر. زند يرون ميب كنياز س

ن بار در ياما ا –رود  ين فرو مييبه پا يچ دوباره به نرميل مارپكشود و بعد به ش يگرفته م يمكان آب يجر
  .ساعت يها جهت عقربه
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 يان آب به حالت عاديجر. نمكش يدهم و افسون را م يان مكنم، سپس سرم را تك يه نگاه ميچند ثان
م ير رواندازهايبختانه، ز رهيشب را ت ي هيگردم، تا بق يخوابم بازم تخت يافسرده و هراسان به سو. گردد يبازم
  .دار بمانميب

 ييجادو يها ليبا پتانس ييها انسان. شوند يادوگر در هر قرن زاده ما دو جي يكفقط . ابندي مكجادوگران 
  .نندكا را عوض يدن ت مچ دستشانكحر يكتوانند با  يه مكن، ياطيش

ان داشته باشد يدر هوا جر يطانيش يه انرژك يآنها فقط وقت. شوند يخوانده م 1مغه كهم هستند  يگريافراد د
از  يها افراد مغشتر يب. ف انجام دهنديضع يها توانند افسون يگر فقط ميط دينند، اما در شراكتوانند جادو  يم

عبور  ينند جلوك يم يجنگند و سع ين مياطيآنها با ش -شوند يشناخته م 2دانيه به نام مركهستند  يگروه
  .رنديا را بگيآنها به دن
دارم، و هر  ييها قدرت جادو انسان يليشتر از خيمن ب .مغادوگرم و نه داند، من نه ج يم يسكه هر كتا آنجا 

جادو  ياياز اجزاء دن يكياما من واقعاً . خوانم يشوم آن را فرام يش مواجه ميها يپالگ وقت با لرد لاس و هم
  .ستمين
 ياهم زندگخو يم. جنگند ين مياطيه با شكبشوم  ييدهاياز مر يكيخواهم  ينم. است يافكمن  ين برايا

 يسكو مثل هر . اندازد ينوعانش مرا به وحشت م ر مواجهه دوباره با لرد لاس و همكف. نمكام را دنبال  يعاد
. نمكمداخله  يگريد يطانيش يها يريه بخواهم در درگكندارد  يليچ دليست، هيجادوگر ن يعيه به طور طبك
من ياهر يروهايخوب و ن يروهاين نيه بك ييها نم و نسبت به جنگيه بنشكنار معركگر يتوانم با مردم د يم
  .ند آزاد باشمك يجاد ميم ايه براك ييها تيجادو و مسئول ياز بلاها تفاوت باشم، يشود ب يجاد ميا

  .آنطور باشد دوست دارمه من ك يمدل. ش به آن معتقد استيه دروكست يزين چيحداقل ا
ردم، آن قدرت كش پنهان يردم، و اگرچه آن را از دروكف شكدرونم  يقدرت. ردكدر اسلاتر دگرگونم  يزياما چ

ن جادو باعث يا. ندكند و مشتاق است خود را آزاد ك يرون باز ميجادو دارد راه خود را به ب. رون نرفتياز من ب
 .نمكاء را بدون لمسشان جابجا ينم، اشكن را بلند يسنگ يزهاينم، چكس كان آب را برعيشود بتوانم جر يم

  .ام هوا شناور شده يتختم رو يه بالاكام  ام و متوجه شده دهيز خواب پربارها ا

                                                 
  .م –نوشته مي شود  mageكلمه ايست كه از آئين زرتشت ايرانيان گرفته شده و در انگليسي  مغ 1
2 Disciples  
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 كدن با آن در تيز و جنگكدوارم با تمريام. ام شتر موارد موفق بودهيو در ب. ام دهيراسخ با جادو جنگ يمن با عزم
  .بازگردم يحالت عاد يكنم و به كستم بدنم خارج يل سكمراحل، بتوانم آن را از  كت

او . او جادو است يزندگ .ترسم ياما م .ه او را بخواهمينم و توصكش مشورت يم در موردش با درودوست دار
ا در مقابل ياز دن ينگهبان يها تيه خودش را وقف ماموركش، يكد است و آن هم از نوع درجه يمر يك
شود، به من فشار  من باخبر يها ه اگر از قدرتكندارم  كيچ شي، اما هش عاشق من استيدرو. ردهكن، ياطيش

 ينق بزند، سخنران. از دارديا به من نينه دك دين است بگوكمم. رمياد بگي يشتريب يها خواهد آورد تا افسون
ل كبه شند، كز كتمر يزيچ يكبه  يوقتمن  يرد، اما عموكمن مقاومت خواهم . ندكند و درخواست ك
به ... جادو بازخواهد گرداند ياياش مرا به دن سقلمه ه باكمطمئنم  .ننده باشدكتواند وادار  يم يرقابل باوريغ
  .نياطيش يايدن

تن با هاي صورت، گش كه تنها نگرانِ بلوغ، جوشنوجوان متوسط باشم  يكخواهم  يم. مينجاين من ايبنابرا
  .ها، تخت تاثير قرار دادن دوستان و پيشرفت در مدرسه باشد دختر

ه نما، يا تبديل شدن ب ل تغيير شكل دادن به يك گرگياما من مجبورم بهترين قسمت روزم را با افكاري از قب
  .ها و شياطين بي قلب بجنگد سپري كنم ريمنها ايك بچه جادوگر زبل كه بايد ب

  »نه؟يب ينم كي –نم يب يابوس مكه من شبا كمعلومه «
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  تمهيدات

نه تا چند ماه كداس مميه پكنطور يا. مراتع دوره سمت ره بيداره م 1رآيم«. چند روز برود ديش بايدرو >--
  ».نهك يخواد به روش خودش خداحافظ يبرنگرده و م
بطور قطع . ش استين دوستان درويتر يكاز نزد يكي 2ميرآ فليم» به روش خودش؟«: زنم يپوزخند م

رآ بالاخره دست به يتو و م« !تر است شده باشد داغ داغهم  ياديه زكهات داگ  يكاو از . نشانيتر يسكس

  »د؟يش يار مك
  ».هك يدونيم. ميما فقط دوست. مسخره نشو«: غرد يش ميدرو
  »...ديگ يمشه به من يه شما همكه يزين چيا«: ميگو يه ميناكبا 
حالا هم قصد ردم و كشنهاد نيوقت تا حالا بهش پ چيمن ه. خوب درسته«: ديگو يم يش با اوقات تلخيدرو

  »ندارم اين كارو بكنم
  »نه؟ كه چرا«: پرسم يت مينبا خلوص 

ه بهت گفتم پدرت پدر كگرابز، اون وقت «: ديگو يم يرد و به نرميگ يمĤبانه به خود م نيد يا افهيش قيدرو
 »اد؟يادت ميهم بوده  يا-ليب

  »...آره«: ميگو يمحتاطانه م
ه تو به كنيمامانت بود قبل از ا يردك ير مكه تو فك ي، زنخوب... ه مادرتكن بود يه بهت نگفتم اك يزيچ«
  .ندك يث مكم» ...رآيم. با پدرت آشنا شد يايا بيدن

  .ندك يم شروع به انفجار ميايدن. لرزند يمشود، اندامم  ين ميشوم، سرم سنگ يره ميبا دهان باز به او خ
  .ردهكشش را باز ينم نيب يو بعد م

                                                 
1 Meera 
2 Meera Flame –  معناي تحت الفظيflame م-شعله، تب و تاب، شور و عشق است .  
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  ».دار نبود چ خندهيه«. زنم يشدنش ضربه م چلكرحال د ي لهك دوطرفو به » !شغال تولهتو «: زنم ياد ميفر
  .ندك يم كش را پايها كو اش» .هم بود يلياوه خ«: خندد ياو م

ار را به كه او واقعاً كهم هست  ييها اما وقت. ديآ يش خوشم ميدرو يانحراف ياه يها از شوخ شتر وقتيب
  .رساند يدماغم م

دار  دارم اون بخش خنده كش. نمكماوچ صحبت  يزريتو با م ي د دربارهيادامه بده، شا ينجوريهم«: غرم يم
نرمال باشن  مهينه مردم كره بب ييجا يهنه و كاگر هم اون منو از زندان تو آزاد . نهيمسخره رو بب ين شوخيا

  » .نمك يتعجب نم
يه اما نم، كش  دهيچيپ يليخوام خ يمن«. ندك يبه من نگاه م يور يكشد، بعد ك يش آه ميدرو» اگه فقط،«

  ».ينكخوام توجه  يو ازت م بهت بگم بايد چيزايي رو
 يزرين پدربزرگ مادربزرگ منن؟ ميبزرگ بابابزرگ اسپل ؟ مامانيگه چيد«: پرسم يانه ميرو ترش يبا پوزخند

  »توئه؟ ي شده فراموشماوچ برادر 
 يدوستا. شهخوام دوباره خراب  يبار بهش خسارت وارد شده، نم يكن خونه تا حالا يا«: ديگو يش ميدرو
نجا خسارت وارد يبه ا يليه نتونن خكبذار  يه قانوني. نكنترل ك يتون يه مكبتو تا اونجا يغر بيعج يكوچك
ادت نره اونجا با ي. دومشون به اتاق مطالعم وارد بشنكچ ينذار ه بهشت رفتن بهخاطر و محض . ننك

  »...بدون اجازه اونجا بخواد پرسه بزنه كيشه، پس هر  يمراقب م ييها طلسم
ردن كه او بدون روشن ك ييها از وقت» ؟ينك يواسه خودت ورور م يدار يچ«: زنم ياد ميمن ناگهان فر
  .ند متنفرمك يم يع به سخنرانموضوع شرو

  »، نه؟يندذهن شدكه ذره يز امرو«: ندك يش اخم ميدرو
  »؟يچ«: شمك يصبرانه داد م يب

الان آخر » «.مونه يخونه دست تو م«. زند يدوباره تقه م» .رم يمن دارم م«. زند يبا انگشتش به سرم تقه م
  ».س هفته
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شوم  يبالاخره متوجه منظورش م يرم، و وقتيگ يدستش را در هوا م. ن تقه را هم به سرم بزنديه سومكرود  يم
ز، يآم ش طعنهيجان و درويلحظه هر دو با هم، من با ه يك در. شود يباز م يصورتم به لبخند گل و گشاد

  »1!ييييپاااارت«: مييگو يم
 

  »!نهكرمميغ  گهيز ديچ !2ركپ پوياستر«: ديگو يبا حرارت م كفران >--

  ».خواهر منم اونجاستا! يه«: ندك يپارس م كلا

  »!بومبا-با... رون، بعدشيبرن ب كيواشيم تا اون با گرابز ينك يپس صبر م«

  .كلا يخندند، حت يهمه م

  »؟يبه دخترا گفت يزيهنوز چ«: پرسد يم از من يچارل

د يبام، ينكه چند نفر دعوت كنينم و نظراتتونو بپرسم، مثل اكخواستم با شماها مشورت  ياول م. نه«
  »-نم اگهكب يساز نهيزم

  »!احمقست ين يتجملات يپارت ژامهيه پيه كن يا؟يساز نهيزم«: ندك يخرخر م كلا

پدرمادرم  يوقت. ردمكن اشتباهو يه بار اي. نمك ياد آدم دعوت نميز باشم من«: ديگو ينگران م يلئون با نگاه
ردم تا بتونم خونه رو كفرداش همه تلاشمو . ردمكل مدرسه رو به خونمون دعوت كباً ي، تقركياسرفته بودن 

  ».ن بودكرممينم اما غكز يتم

نترلت خرابش كشتر از حد يه با آوردن تعداد بك يخواينم. توئه ين پارتين اوليا. آره«: دهد يان مكسر ت كفران
  ».ينك

اون عمارت به . مينده داريدر آ يشتريب يليخ يها ه فرصتكل ين دليمخصوصاً به ا«: ندك يموافقت م كلا

ه حساب كعمو  يكو  -خواباون همه اتاق –اون همه اتاق . نده با ارزش باشهيتونه تو چند سال آ يشدت م
                                                 

  بزم - جشن  –مهماني  1
2 Strip poker – م –لباس هايتان را دربياوريد  از نوان جريمه بايد يكينوعي بازي ورق كه در آن به ازاي هر دست باخت، به ع .  
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نه كش مميم، درويزياگه الان خونه رو به هم بر. ميد با دقت گام بردارياما ما با. معدن طلاست... شو داره همه
  ».گه تو رو خونه تنها نذارهيد

، يقيموس. نديگو يشان را منظرات خود -ي، لئون و رابي، چارلك، فرانكلا –همه . ندك يدا ميبحث ادامه پ
 يها موضوع ست مهمانياما ل. دام به طور مفصل مورد بحث قرار گرفتهكهر ... ها ست مهماني، ليدنيغذا، نوش

  .مينك يآن بحث م يه مدام روكست ياز آن موارد يكيدهد،  يل مكيه را تشيه قسمت اعظم قضك

  ».به هر پسر دو دختر، اگه سه تا نشه«: ندك ياصرار م كفران

  ».ننك يمون م نباشه اونا دوره ينه، اگه تعداد مساو«: غرد يم يراب

  ».باش ي؟ تو فقط با ماريار داريكتو چ«: ديگو يلئون مبارزه طلبانه م

  ».فتهياتفاق ب يه پارتينه تو كزا مميچ يليخ«. زند يم كچشم يراب

همه جا . ديهم داشته باش يا ژله ينيريد شيبا. يا ژله ينيريش«: زند ياد ميخارج از بحث ناگهان فر يچارل
  ».يا ژله ينيريپر از ش يبشقابا

  .ميرو يسه ميو ما از خنده ر» !يهست يخون يا ژله ينيريه شي تو«: شدك يداد م كلا

شود و  يظاهر م يطار قبلبدون اخ يرنِ» د؟ين شديپهن زم ينطوريه اكد يخند يم يد به چيفتارا داركشما « 
  .نارش استكز در يشانون ن

  »-م يما دار«: ندك يشروع م يچارل

  .ه من قضيه پارتي را مطرح كنمك –دهد  يان مكبه من سر ت يزند و به تند يبه او سقلمه م كلا

: ميگو يم يش را بشنود به رنِيتواند صدا يو مطمئنم او م –ند كتاپ ن بلند تاپ يلينم قلبم خك يه دعا ميكدرحال
  ».ندازم يراه م يه پارتيمن دارم . ستين هفته نيش آخر ايدرو«

  »م؟يدوارم ما هم دعوت باشيام. هيعال«: زند يلبخند م يرنِ
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خوام  يم. س نگوكچ ياما به ه«. نمك ينترل مكو بعد خودم را » .معلومه«: ميگو يمن با سرعت جت م

  ».تر دهيفهم ياز آشناها چند تافقط  –باشه  يخودمون

  .شوند يخندد از آنها دور م يم يه با شانون نخوديكو درحال» .خوبه«:ديگو يم يرنِ

تو  يديگرِ«. زنند يزنند و سوت م يام سقلمه م ه به دندهيو بق »"تر دهيفهم يناهاآش"« : آورد يلئون ادا درم
  ».بافي خيلي چرنديات به هم ميوقتا  يبعض

  

ام  ها دوره لاسكآخر اول و . ام نقدر محبوب نبودهيهرگز ا. شود يبه سرعت پخش م يپارت ي هيضق  >--
نم ك ير مكف. نمكخواهند تا دعوتشان  ينند و مك يخواهند، مرا محاصره م يشتر ميات بياز من جزئنند و ك يم
 ي زده نند عمارت شبحك يم يل زندگيه در وِك ييهمه آنها. ت دارديزها جذابيگر چيد ي ان به اندازهكم
  .اند شترشان هرگز درونش نبودهيما بشناسند ا ينم مك يم يه در آن زندگكرا  يا يميقد

 .ردندگ يورود م ييط طلايه به دنبال بلكشوم  يدنده مواجه م يك يها يپارت ِ از عشق يموقع نهار با موج
با ). و همراهان كلا(رده اند كام  دوره يشنوم، و مشاوران سلطنت ينم، عرض حال مك يم ياحساس شاه

تونم چند نفر منتخب  يه تعداد محدود است و فقط مكم يگو ينم و مك يمن سرد برخورد م كحت لاينص
  .ها را مد نظر قرار دهم درخواست ي ه همهكخورم  يم و قسم ميگو يماً نه نميس مستقكچ يبه ه. نمكدعوت 

  .نكپس منو دعوت . پس من انتخابم

  

ل كبه ش. يا-ليب. شود يم يكام نزد نندهك ن درخواستيلاس بخورد، آخركه زنگ كنيدرست قبل از ا >--
  ».سلام گرابز«. ناهنجارتر از معمول يزند، حت يلبخند م يناهنجار

  ».سلام«
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  »و؟ينيباز ما چطوره، اسپل حقه«: ديگو يند و مك يدستش را دراز م كلا

شود، در  ير ميند تا دست بدهد و دوباره تحقك يدستش را دراز م. نالم يخورد م يدوباره گول م يا-ليب يوقت
  »!يع شديضا«. شدك يدستش را م كه لايكحال

  »؟يديرو شن يه پارتيقض«: پرسم يبه سرعت م. بزنند يگريحرف د كا لاي يا-ليه بكمانم  يمنتظر نم

  »-ام، اماين هفته بيره آخر ا يه از من انتظار مكدونم  يم. آره«: ديگو يم يا-ليب

 ين پارتين اولي، ايا- ليالا بي؟ يخوا ي، ميشكنار بك يخوا يه نمكتو «: نمك يحرفش را قطع م يوتاهكبه 
  ».از دارميتو ن يروح يبانيمن به پشت. منه

مظنون  يمكه يكدرحال يبه آرام. شود يپخش م كپسر يها ز گونهكر مر، ديگلگون، از خوشحال يقرمز يك
  »ام؟يب يخوا يتو از من م«: پرسد يظالمانه باشد م يشوخ يكن يه اكاست 

  ».شه يلغو م يپارت يايقت، اگه تو نيدر حق. معلومه«: ميگو يم مكمح

  »...نمين ببكقه صبر يه دي«: ندك يزده شروع م وحشت كلا

 ينم حداقل مقدارك يم يام و سع ره شدهيخ يا-ليو همچنان به ب» .كنم شوخي نمي«: نمك يت مكاما او را سا
  .نمكنمان به وجود آمده را درست يه بك ياز روابط اشتباه

  »نه؟ هكمطمئناً چرا «. شود يشش باز مين يا-ليب» .باشه... نمك ير مكف... هكنه يمنظورم ا... خوب«

ه، وگرنه ين نگو پارتيياما به مامان بزرگ بابابزرگ اسپل«. رميگ يش ميام را به سو نندهكانگشت اخطار» .هيعال«
  ».يايذارن ب ينم

ام، با سرعت دور  دهيه او را دك اواخراين تر از  حال ار خوشيو بس» !شرلوك جاننه «: خندد يم يا-ليب
 .شود يم
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. آورد يلاهش را درمك يها رهيگده و يچرم پوش يها لباس. رفتن است يش در حال آماده شدن برايدرو
  »ا فردا؟يامشبه  يپارت«: پرسد يم. رفتن است ي هآماد ييرونِ در جلويلتش بيكموتورس

  ».نمكد يل خريهم دارم صبح برم تو وِ يه وقتيتازه . س عيان ضايملت امشب بخوان ب. فردا«

  ».گردم يشنبه برميكن يه من بعدازظهر همك يدون يم«: ندك يم يادآوريبه من 

  ».دونم يم«

  »...دميوه آشغال دكه يه استخر استفراغ و ياگه اومدم داخل «

م كمكخوابن تا صبح  يهم شب م چند نفريردم، و كدعوت ن زياد. شه ينطور نميا«: دهم ينان ميبه او اطم
  ».لباسا رو تا قبل از برگشتنت بشورم ي ستم بتونم همهيه، مطمئن نكنه يا مسئلهتنها . مينكز ينن تمك

ه قراره شب بمونن همه ك يياونا«. برد يش را بالا ميسپس ابرو» .اون مشكلي نيست«: ديگو يش ميدرو
  »گم؟ يگه، درست ميپسرن د

  ».البته«

  »...يا گهيچون اگه بفهمم طور د. نطور باشهيه اكبهتره «

  ».شه ينم«

  ».خوبه«

: ديگو يم. ندك يرا تنفس م يبهار ي تازه يگذارد، و هوا يرون قدم ميش به بيدرو. دآسا بازن دولنگه درِ غول
  ».زنه يخ مي، خونه يها رو باز نذار پنجره. ن آخر هفته هوا سردهيا«

  ».نترل دارمكزو تحت يهمه چ«: ميگو يبه او م

  . شود يموتورش سوار م ياو رو» .دارم كش«
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  ».رآ برسونيسلام منو به م«

  ».حتماً«

  ».از طرف من هم ببوسش«

باً به مرز يرود و تقر ين مييابان پايخانه تا خ ي او رفته و دارد از جاده يو بعد بدون خداحافظ» .بامزه«

 يوار عمو وانهياگر همه با سرعت د. ندك ياو فقط دارد موتورش را گرم م تازه و –سرعت را شكسته ي محدوده
  .شد يمز ياز خون لبرها  ردند، جادهك يم يمن رانندگ

  

همه چيز  ه اوكاست  ين بارين اوليذاشته، اما اش قبلاً هم مرا در خانه تنها گيدرو. ستين بار نين اوليا >--
 يچ پارتيه. دهم يم يه من فقط نگهبانكن بود يبر سر اشه توافق ين، هميقبل از ا. ار خودم گذاشتهيدر اخت را
است تا ساعت مال خودم  ينداَه انگار گفته باشد خانه به مدت چهل و كن بار او آنقدر خوب بوده يا. ار نبودكدر

  .خواهد با آن انجام دهم يدلم م ياركهر 

 يها شهيش –بينم  ميد يايز غلط از آب در بيه همه چكن يردن به اكر كدرحال ف خودم. دارم يبياحساس غر
. شود يل ميه تبدشود و به قورباغ يش ميوارد اتاق مطالعه درو ينفر اتفاق يكخرد شده،  يها سته، گلدانكش

 يپارت يدر چند وحش كر، با لايچند ماه اخ يقبلاً، ط. نمكرا لغو  يتوانستم پارت ياش مك يا گويد دل مييك 
وقتي كه  م ويده يانجام م يا يارك م، چه شلوغينك يه چه مكن نبودم يام و هرگز نگران ا ردهكت كشر

آنها  يجا خودمه كحالا . افتد يردند مك يم ينجا زندگه آك ييها بچه يبرا يچه اتفاق گردند والدينشان برمي
صرف  يبزنم و از پارت يضيرا به مر مد خوديد بايشا. است يريت خطيه چه مسئولكشوم  يهستم، متوجه م

  .نمكنظر 

حال و خواهد با دخالتش مرا به  يرده و مكمرا احساس  يحالت دودل ييگو. است كلا. زند يتلفن زنگ م
  »ش رفته؟يدرو«: پرسد يم. برگرداند يپارت يهوا
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  ».بله«

اما در مورد مشروب چي فكر –ست يم نكگوش  –نم كن مورد صحبت يخواستم تو مدرسه در ا ينم. خوبه«
  »ا نه؟يآره  ميكني؟

 يافكبه اندازه نه كممز يه همه به هوش باشن همه چكن يهم. باشه ياديم زكه ينه كمم«: نمك يزمزمه م
  ».انه باشهيوحش

من ! شترهيب يليفش خكيشه، اما  يانه ميوحش يافك ي آره، اگه همه مست باشن به اندازه«: خندد يم كلا
  »...ركمشروب داخل سرداب ف يها يهمش داشتم به اون بطر

. ره يس طرف مشروب نمكچيه. گرون يليخ. شترشون گروننيچ وجه، بيبه ه«: زنم ياد ميبلند فر يبا صدا
  ».رونيندازم ب يتونو م نه من همهكن قانونو بشيا يسكاگه . هييه قانون طلاين يا

ا دو ي يكبزرگم بخوام  ياز پسرعموها يكيتونم از  ي؟ من ميخوب، آبجو چ. ضدحال«: ندك يغرغر م كلا
  ».ارهيجعبه آبجو  برامون ب

  ».ينكارو نكن يدم ا يح ميمن ترج«

  »، آره؟يجا بزن يخوا يه نمكتو «: پرسد يبا ظن م

  »...خوب«:نمك يشروع م

. يآورد، چه عال يزيچ يبا خودش شراب يسكاگه . ميذار ينار مكپس مست شدنو . خوبه«:ديگو يع ميسر كلا
  »منصفانه هست؟ يافكبه اندازه .ميگرد يبه هوش واسه خودمون م ينجورياگه نه، هم

  ».نمك ير مكآره، ف«: ميگو يم يبا ناراحت

  »ست؟ين يلكمش. نهكم كمكها  سهكيارم تا تو حمل يرو با خودم م يرنِاوه، و . نمتيب يصبح م. هيعال«

  ».يهر چ. آره. شه يم... خوب«. موش يم رها ميها د و بنديشود و فوراً از ق يروحم آزاد م» .نه چه مشكلي«
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  .برسم يپارت يزير گذارد تا به برنامه يند و مرا تنها مك يقطع م كوتاه، و بعد لاك ي خنده يك

  

متوجه  يز وقتيو لئون ن كفران. ميافت يراه م دهكده يبه سو د از سه جايخر يبرا يو رنِ كمن، لا >--
 يعال يبا رنِ يگذران وقتن همه يا. شوند يد همراهمان مين خريم، در آخرياز دارين يشتريب كمكم به يشو يم

، يقيموس يها ، دستهيپارت ي ل، بحث دربارهيوِ يارشركرون از ينار او به داخل و بكقدم زدن در . است
 .مينكه او بخواهد درباره اش صحبت ك يزيهر چ... استيس

ز يم همه چيگو يپول وسط بگذارد، اما به او م ها يدنيو نوش هاغذا از يد مقداريدهد در خر يشنهاد ميپ كلا

و او  –رسد  يم يا-ليروز به من و ب يكه كست  يارث خانوادگ يكن يا –ش پولدار است يدرو. راه است روبه
ه به كو به من گفته  م گذاشته يپول نقد برا عالمه يكاش  او در اتاق مطالعه. ندك يغ نمياز من در يزيهرگز چ

  .نمكاز آن استفاده  يخوب

 يزيست از هر چيل يكردن كشب چند ساعت به درست يمن د .دهد يها را انجام م ياز سازمانده ياريبس يرنِ
 يكبح او امروز ص. بودم يارم راضكذره از  يكشتر از يب يمكن است به دردمان بخورد گذراندم، و كه ممك

  »اد؟يخواد ب يح ميمس يسيع«: ديپرس. ردكد و آن را پاره يست انداخت، خندينگاه به ل

  ».نه... اوه«:دهم ير جواب ميمتح

نگه  هم 9ما رو تا ساعت  يست نوشتيه تو تو اون لك يزياون چ 1!سي نشينبه خيال معجزه حضرت عيپس «

  ».به توجه و دخالت زنونه داره ازيار نكن يا –اغذ قلم تازه بهم بده كه يحالا، . داره يمن

 يارشركاز از يردن مواد مورد نكدرحال حمل . گفت ين متنفرم، اما او درست ميه از اعتراف به اكنيبا وجود ا

ون گرسنه را غذا يليم يكشد  يز مين همه چيبا ا –م يا ردهكد يخر ياديز يليرسد خ يه خانه، به نظر مل بيوِ

                                                 
1 forget about the loaves and fishes miracle  چند برابر كرد تا پنج نان و دو ماهي را اشاره به معجزه حضرت عيسي كه در آن

 .م –را سير كند انسان گرسنه و نيازمند به غذا هزاران 
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من يدو اتاق نش –م يردكپخش  يپارت يو در سه اتاق اصلها قسمت  اسهكها و  بشقاب آنها را در ياما وقت. داد

  .ميباشرده كز را استفاده يد همه چيرس يبه نظر نم –بزرگ و آشپزخانه 

برشته باز  ينيزم بيت سكپا يكه كگفت  ين را درحاليا كفران» .مياج داشته باشيگه احتيد ديه خريد به يشا«
  .ردك يم

ت كپاو » .يهوله خوردن دست بردار برسه تو از هله يسكه كنيد بهتر باشه قبل از ايشا«: گفت يبه تلاف ينرِ
شتر از يب. هيافكن ينه، هم«: ديگو ياندازد و م يانه به اطراف ميگرا يا حرفه ينگاه. زند يرا از دستش قاپ م

ن يدماغش را چ» ...و شما پسرا. مرم خونه حاضر بش يمن م«. ندك يم كساعتش را چ» .ن هدر دادنهيا
  »تا حالا اسم حموم به گوشتون خورده؟«. آورد يدهد و ادا درم يم

بعد همه با هم . زنند يز به من زل ميآنها ن .اندازم يو لئون نگاه م ك، فرانكمن به اطرافم، به لا. رود ياو م
  .ميريگ يم و دماغمان را ميبر يدستمان را بالا م
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  حيوانپارتي 
ت بعد از ساعت شش در حال آمدن سها در اما اولين مهمان. ت هفت شروع بشودپارتي قرار نيست تا ساع

ي به اندازه كافي هست، آيا ندنوشيو را كجا بايد بگذارند، غدا  انهايش مظرب و نگرانم، از اين كه كت. هستد
 .شود ها بيشتر مي همه يند، خنده و همآ ا خود بياورد، قاچاقي آورده؟ اما هر چه بيشتر ميبكسي چيزي كه نبايد 

  .شود تر مي اند، خيالم راحت ها سرگرم از اين كه مهمان
اگر آنها را . توانم جلوي اين مورد را بگيرم نيستند، اما من نمي ها مهماناند در ليست  ي آنهايي كه آمده همه

  .آيند را داشت اجازه مي ها بايد انتظار چند نفر كه بي ي پارتي هميشه در همه. شود بيرون كنم جو خراب مي
كنند و به تازه  ، درهاي جلويي را باز مي.)تواند تا ساعت نُه برسد لئون نمي(كنند  لاك و فرانك كمك مي

احساس خوبي است كه راهنماي . دهم من هم اطراف عمارت را به بقيه نشان مي. گويند آمد مي ها خوش وارد
هاي روي  سلاح ها، نشان دادن من عاشق راهنمايي كردن آنها ميان راهرو .شگفت زده باشياين همه مهمان 

  .هاي مردگان به آنها هستم ها و صورت نشان دادن سرسراي پرترهو  بار خانه ديوار، توضيح دادن تاريخ خون
  » جوون بينشون هست؟چرا اين همه «: پرسد كند مي ها را بررسي مي ها و عكس ماري درحاليكه نقاشي

ما زندگي و خطر رو . شينيم كه بزرگ بشيم يه جا آروم نمي. ي ماجراجوييم ما يه خونواده«: گويم به دروغ مي
  ».نهامون در جووني ميمير خيليكشيم و در نتيجه  به آغوش مي

شود سرخ  خندد و باعث مي و به شيريني مي» .مونده باقي تيپي ازشون حداقل جسداي خوش«: گويد رنِي مي
  .شوم

  

كند من درحال پايين  شود و لاك از او استقبال مي وقتي او وارد مي. رسد ه هشت مياي يك ربع ب-بيل >--
  .ها هستم رفتن از پله

و دستش را دراز » .وقتم، خوشحالم تونستي بياي اي، از ديدنت خوش-هي، بيل«: گويد لاك جسورانه مي

ضايع «. كند بگيرد سعي مي - كننده و بايد اعتراف كنم سرگرم –بيني  اي بطور قابل پيش-كند، كه بيل مي
  »!شدي
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كند و  اي فقط كمي دست و پايش را گم مي-بيل. تواند حالش را خراب كند اما حتي شوخي لاك هم نمي
ده دقيقه ديگر به طور كامل به ملچ و ملوچ . دارد ها گام برمي ترين خوراكي شت سر لاك به سوي نزديكپ

دهم پشت سرم  گذرد، او در كنار من است و همانطور كه دورتادور عمارت را به آخرين گروه نشان مي مي

هايش باخبر است و در تعريف  انهاو بيش از من از خانه و افس –زند  ي راه او از من جلو مي در ميانه. آيد مي
اي كاش . بينم كه از لاك خود بيرون آمده خيلي خوب است او را مي. دهم من اهميتي نمي. داستان بهتر است

  .گونه باشد هميشه اين
  

ها و  اتاق. احساس تهوع و گيجي. شود يب در من شروع ميكشد، احساسي عج وقتي شب به درازا مي >--
نفسم سنگين است و اگر حركت تندي داشته باشم در . شوند اطرافيانم به شكل عجيبي از تمركزم خارج مي

 –هيچ كس با خودش نوشيدني الكلي نياورد  –از الكل نيست . كنم ام احساس درد مي ها و دل و سينه گوش
  .ها ريخته است پودر يا يك قرص در نوشيدني اما شايد كسي يك قاشق
  »حالت خوبه؟«: پرسد روم مي انه ميشود كه تلوتلوخوران به سوي آشپزخ رنِي كه متوجه من مي

  .بايد چند متر مانده به در آشپزخانه روي زمين بنشينم» ...عجيبه... يه ذره«: گويم بريده مي نفس
. گذارد ام مي و دستي به پيشاني» .به نظر نمياد حالت خوب باشه«: گويد زند و مي رنِي كنار من چمباتمه مي

  »مواد مخدر؟«: گويد با صداي محكمي مي. دهم سرم را به مخالفت تكان مي» نوشيدني خوردي، آره؟«
فكر ... چك كنم... به آشپزخونه تا... رفتم داشتم مي... دونم مي... تا اونجا كه... نه«: گويم خس كنان مي خس

  ».چيزي ريخته باشه... ممكنه تو نوشيدنيا.... كنم يه نفر
اگه اين كارو كرده باشن . به نفعشونه اين كارو نكرده باشن«: غرد شود و مي رنِي روي پايش بلند مي

حساب زمان  –پنج يا ده دقيقه بعد . رود تا بررسي كند به سرعت مي» .همينجا بمون! دمشون دست پليس مي

فكر . همه حالشون خوبه«. گردد تر برمي او با خيال راحت –كند  ذق مي ر رفته، سرم به شدت ذقاز دستم د
  ».ها رو دستكاري كرده باشن كنم نوشيدني نمي

  ».شايد فقط يه كم ناخوشم«: گويم زيرلب مي
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بيا ببرمت «. كند روي پا بايستم گيرد و كمكم مي سپس بازويم را مي» .رسه همينطور به نظر مي«: گويد او مي
  ».برات خوبه خيليهواي تازه . بيرون

نفس . ايستد دهد و كنارم مي را به ديوار تكيه ميبرد، سپس م او مرا از طريق آشپزخانه و در پشتي به بيرون مي
  .گيرد شود و دلم آرام مي بعد از چند دقيقه سرم كمي آزاد مي. كنم تمركز كنم كشم و سعي مي عميقي مي
  »بهتري؟«: پرسد نگرد و مي چشمانم را ميگيرد و  ام را بالا مي رنِي چانه
  ».مثل روز اول«: زنم لبخند مي

ي ما باشد؟ اميد  شود؛ ممكن است كه اين اولين بوسه مي ست به سمت من خمااش  رني با جديتي كه در نگاه

  ها؟ زبان يا فقط لب –كنند  ها چطور اين كار را مي ر فيلمد .وارم خرابش نكنم
  .بوسد دماغم را مي هايم لبشود و سريع به جاي  اش عوض مي اما در آخرين لحظه حالت چهره

  ».اين بيرون براي كچلك بازي خيلي سرده. 1يالا رومئو«: خندد گيرد و مي او دستم را مي
  .زنم م از خط عبور كنم به خودم لبخند مي و از اينكه بدون لكنت زبان توانسته» داخل چطور؟«: كنم زمزمه مي

هتر از چيزي كه با حالي خوش، درحاليكه احساسي ب. گردد و به داخل برمي» .شايد بعداً«: شود نيش رنِي باز مي
وحشتي ايستم و  رسم مي درست وقتي كه به در آشپزخانه مي. روم به دنبالش مي دارم، داشتمچند دقيقه پيش 

  .گيرد واقعي سرتاپايم را فرا مي
دست . ي در ببينم هاي تيره توانم انعكاس آسمان را در شيشه مي. اند هاي داخل آشپزخانه خاموش شده چراغ

 –شود  كنم و چشمانم روي ماه ثابت مي گردم، به آسمان بي ابر نگاه مي كنم، به آرامي برمي ني را رها ميرِ
  .ماهي كه گرد و بزرگ است، و به شكل خطرناكي نزديك كامل شدن

  

شبي . لرزم وحشيانه مي. كشم ناهموار و سريع نفس مي. ام خود را درون اتاق مطالعه درويش حبس كرده >--
درويش مجبور بود او را در قفس . هيولايي كه به آن تبديل شده بود. آورم اي تغيير كرد به ياد مي-را كه بيل

  .كشت در غير اين صورت او را مي. در امان نگه داردزنداني كند تا مردم را از خطر او 
  شوم؟ نما تبديل مي آيا دارم به يك گرگ

                                                 
 .م –ي شكسپير  نوشته "رومئو و ژوليت"ي  در نمايشنامه عاشق اشاره به شخصيت 1
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شايد . ناخوشي و گيجي همچنان پابرجاست، اما ممكن است بيشتر حاصل ترس باشد تا چيز ديگر. دانم نمي
بياورم، و مثل رقص برزيلي  اين فقط نگراني است كه مرا مثل روح سفيد كرده و باعث شده چيزي نماند بالا

  .بلرزم
بعد خود را . كنند بعد از كمي از من اطاعت مي. حركت شوند خواهم بي شوم، و از آنها مي به دستانم دقيق مي

را  ام، تصوير خود كنم كنترل خود را بدست آورده وقتي حس مي. كنم تا معمولي و هموار نفس بكشم وادار مي

جايي كه  –گردم  هايم مي هاي بد دور چشمان و لب نگرم، و به دنبال نشانه ي دستي كوچك مي در يك آينه
  .دهند ها اول از آنجا خود را نشان مي علامت

كه قابل  –ت طبيعي است تر از حال ها كمي درنده چشم. هاي قبلي همان خطوط و چين. هيچ چيزي نيست

  .نه محو شده و نه حيواني. اما مال خودم –درك است 
با سرعتي كه او . او خيلي دور نيست. كنم به زنگ زدن به موبايلش فكر مي. اي كاش درويش اينجا بود

ي او را  كشم، شماره تلفنم را از جيبم بيرون مي. تواند در عرض چند ساعت خودش را برساند راند مي مي
  .كنم بعد توقف مي... ي تماس فشار دهم كنم انگشتم را روي دكمه و شروع مييابم  مي

ساعتم را نگاه . ام از دست خودم عصباني هستم از اينكه اينقدر ترسيده» كنم من كه تغيير نمي«: كنم خرخر مي
اگه قرار بود تغيير كنم، تا الان بايد . ماه الان در حداكثر قدرتشه. لعنتي، نزديك يازدهه. از ده گذشته«. كنم مي
 ».كردم مي

آخرين بار اين صدا را چندين ماه پيش در اسلاتر شنيده  .اما شايد اين يك شروعه: كند جوا ميصدايي درونم ن

اين يه فرآيند تدريجيه، كه در عرض چند ماه . شه هيچ كس يك شبه دگرگون نمي. صداي جادو –بودم 
  .تونه شروع يك پايان باشه اين مي. شه گسترده مي

دليلي نداره كسي . اما من كه قرار نيست امشب وحشي بشم. شايد«: كنم زنم و موافقت مي وحشت را عقب مي
  ».رو بكشونم اينجاپس نيازي هم نيست درويش . از من بترسه

  ...گر عمرت به عنوان يه انسان محدود شده باشها... اما اگه حالا وقت دگرگوني باشه
ي پايين  سپس به طبقه» .تونه باعث بشه اين پارتيو محكم بچسبم اين تنها دليليه كه مي«: خندم شريرانه مي

  .طبيعي –كنم  زنم و مثل بقيه رفتار مي روم، لبخند مي مي
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هايشان  ها هم پياده يا سوار بر دوچرخه به خانه بيشتر مهمان. گذرد رسد و مي شب فرا مي نيمه >--
خوابند خواهند ماند  در آخر تنها آنهايي كه شب مي. چند نفر هم پدر و مادرشان به دنبالشان آمدند. گردند برمي

اي، رنِي، ماري و چند نفر ديگر كه خواستار يك تخت براي شب -ك، لئون، چارلي، رابي، بيللاك، فران –
تواند او را  نميداند  مانند، اما چيزي كه او نمي قبول، به درويش دروغ گفتم كه فقط پسرها مي. (شده بودند
  حله؟. ناراحت كند

  »جاي خوابتونو نشون بدم؟«:پرسم خواهم پارتي را تمام كنم مي در حاليكه كه احساس تهوع دارم و مي
  »!1چرخونيه خوابه، الان وقته بطري كي مي«: خندد فرانك مي

ي  نابراين پنج دقيقهب. كند رسد، هيچ كس مخالفت نمي به گوش مي اشتياقو  موافقتهاي  از آنجايي كه ناله
شويم، و مضطرب به شكل يك دايره دور يك بطري خالي  ترين اتاق پارتي جمع مي بعد همه در بزرگ

يك . كنند خندند، بعضي نگاه مضطربي دارند، بعضي ها لبشان را خيس مي بسياري نخودي مي. نشينيم مي

  .نُه پسر، چهار دختر –كنم  شمارش سرسري مي
  »اين بازي چطوريه؟«: پرسم از فرانك مي

وقتي روبروي يكي از جنس . چرخونيم هر كدوم به نوبت اينو مي«: گويد مالد و مي هم مي هايش را به او دست

  »!هووبا –مخالف قرار گرفت 
  ».اما ما از اونا بيشتريم« : كنم اعتراض مي

  »خوب؟« :كند اخم مي
و نگران اين هستم » .شن بيش از يه پسرو بوس كنن حداقل دوتاي اونا مجبور مي... منظورم اينه كه... خوب«

  .كه رنِي كس ديگري را ببوسد
  ».رسه به همه يه عالمه مي. خب ابله جان، همينجوريه ديگه«. خندد فرانك مي

  »روشنه؟. نه مك زدن نه زبون، نه تا وقتي كه هر دو طرف بخوان. فقط بوسه معمولي«: كند ماري مداخله مي
  »!البته، البته«: گويد فرانك با ترشرويي سريع مي

                                                 
1 spin-the-bottle – نفر اول بطري را ميچرخاند و به . نوعي بازي كه در آن همه افراد به شكل دايره مينشينند و يك بطري وسطشان قرار ميدهند

اگر دو همجنس به هم افتادند بطري دوباره . ده است كه دوباره بطري را مي چرخاندنفر دوم بوس شون. طرف هر كس قرار گرفت، بايد او را بوس كند
  . م – هايشان را خالي كنند تا عقده اين بازي برنده يا بازنده ندارد و تنها بهانه اي براي جوانان غرب است. چرخانده مي شود
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  ».تون حذفيد ، بازي تمامه، همهديگه كافيهاگه هركدوم از شما قانونو بشكنه، . كنيم شوخي نمي«: گويد رنِي مي
  »ي اوله؟حالا ك. باشه، گرفتيم چي شد«. چرخاند كشد و چشمانش را مي فرانك آه مي

  ».اين پارتي گرابزه«: گويد لاك مي
  ».اي بايد اولين حركتو بكنه-كنم بيل من فكر مي. مشكلي نيست«: گويم كنم و با ترديد مي من سرفه مي

. در اين مدت طولاني اينقدر او را راحت و آسوده نديده بودم» .كنم حركتو تاييد مي اين من«: خندد اي مي-بيل
خواهد  انگار هيچ وقت نمي... چرخد مي... چرخد مي.. چرخد مي .چرخاندش وار مي قاپد و ديوانه او بطري را مي

  .و آن هم به سوي رنِي –ايستد  اما در آخر مي. بايستد
  ».گيره متاسفم رفيق، اما بطري تصميم مي«. شود اي باز مي-نيش بيل

هاي هيجان شنيده  سوت و هلهله رسند و صداي ني در مركز دايره به يكديگر مياي و ر-همچناني كه بيل
كرد از من بيرون بزند راهش را تا گلويم  صفرايي كه در تمام شب تهديد مي. رود شود فشار خونم بالا مي مي

. نشينند زند و هر دو سرجايشان مي هاي او مي ي خيلي كوچك روي لب اما بعد رنِي يك بوسه. كند باز مي
  .زنم دهم و ناشيانه لبخند مي مي شوم و استفراغ را قورت خيالم راحت مي
ي خنده  گيرد قهقهه چرخاند و بطري رو به يك پسر ديگر قرار مي وقتي يكي از پسرها مي. يابد بازي ادامه مي

بيشتر . رسد هاي شهواني به گوش مي افتد خنده و وقتي چنين چيزي براي دخترها اتفاق مي. دهيم سر مي
ترند، وقتي كه دو نفر مجذوب هم  اما فقط چند تايشان قوي. هاي سريع ها مثل بوس اول هستند، بوسه بوس

  .1رابي و ماري، لئون و نينا دافي –باشند 
) ».شه ديگه داره جدي مي«:گويد كه به شوخي مي(شوم دو بار ماري را ببوسم، و نينا را سه بار  من مجبور مي

  .گيرد چرخاند و بطري در نهايت رو به من قرار مي و بالاخره رنِي مي
  »!هوو-وو«: خندد فرانك كركر مي
  »!زدي به هدف«: زند چارلي فرياد مي

  .زند و لبخند محكمي مي» .آروم باش حيوون«: غرد لاك مي
لرزان به . زند رنِي با پاي چپش بطري را از سر راه كنار مي. رويم ايستيم و به سوي هم راه مي من و رنِي مي
  .بوسيم و بعد مي. زنيم هم لبخند مي

                                                 
1 Nina Dufy 
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رود و انگشتانم به  دستانم دور كمرش مي. كردم، اما خوب است تر از آن چيزيست كه فكر مي هايش خشك لب
بوس ادامه . هايش را بشكنم شوند، و مواظبم او را خيلي محكم فشار ندهم چون ممكن است دنده هم قفل مي

. تر است كردم آسان چيزي كه فكر مياز  –هاي من هم به دنبال آن  خورد و لب هايش تكان مي لب. يابد مي
  !توانستم خيلي زود عادت كنم مي. دانم چرا قبل از اين آنقدر مضطرب بودم نمي

آنقدر . بندم كنم و چشمانم را مي ي آنها را از گوشم خارج مي همه. شنوم صداي هلهله و سوت زيادي مي
كند، و احساس مريضي را  آتش گرمي درونم رشد مي. كنم كه ممكن است منفجر شوم ياحساس خوشحالي م

خود را در . زند شود و مثل بخار از منافذم بيرون مي سوزاند و به سرعت در تمام بدنم پخش مي در من مي
  .شوم كنم و نسبت به همه چيز ناآگاه مي آور گم مي ي داغ و خواب بوسه

  
  .كند هاي از شگفتي، لحظه را خراب مي زدن سپس صداي نفس

  »؟-چه« 
  »؟-اين چه جورشه«
  »!اوه خداي من«

بطري . شوم چه شده كه همه را اينقدر برانگيخته؟ سپس متوجه مي –كنم  از عصبانيت چشم راستم را باز مي

تقريباً يك متر بالاي زمين، در ميان هوا معلق و همانطور كه  –چرخد، اما نه روي زمين  دوباره دارد مي
  .رود بالا مي چرخد به  مي

شود  رِني متوجه مي. كشند پرند و هراسان عقب مي از جا مي) به جز يك نفر(همه . رود بطري به آرامي بالا مي
اش خشك  چهره. بيند دارد، و بطري را مي كند و قدمي به عقب برمي بوسه را قطع مي. ش آمدهمشكلي پي

  .شود مي
كنم او  اي فكر مي براي لحظه. او مصممانه به بطري خيره شده. خورد اي تنها كسي است كه تكان نمي-بيل

. خواهم با عصبانيت بر سرش فرياد بزنم مي. كند يش كنترل ميهاي درو است كه دارد آن را با يكي از افسون
هستم كه آن  مناين . فهمم كه او سعي دارد متوقفش كند شوم و مي اما بعد متوجه هشدار درون چشمانش مي

  .ام را به پرواز درآورده
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چرخد و  حالا تندتر از هميشه مي. ماند رسد، سپس ثابت مي بالاي سرم مي متر بطري به جايي تقريباً نيم
  .دهد صدايي وزوزمانند مي

  »كني؟ اُفته؟ گرابز، تو داري اين كارو مي چه اتفاقي داره مي«: زند رابي فرياد مي
توان با چشم آن را دنبال  چرخد كه نمي اگرچه آنقدر تند مي. نگاهم روي بطري ثابت مانده. دهم جواب نمي

رسد دنياي اطرافم به حالت  به نظر مي. ندعمل را كُتوانم حركت را دنبال كنم و  شوم مي كرد، من متوجه مي
رسند كه انگار درون يك لوله از راه خيلي خيلي دور گفته  ها طوري به من مي كلمه. آهسته درآمده حركت

  .شوند مي
  »رههه ميييفتهههه؟دااارر... چهههه اتتفاقييي! گرررااابببزززز«

هاي شيشه به سوي من، رنِي و همه آنهايي كه  خرده ريزه. گيرد شود و دنيا دوباره سرعت مي بطري منفجر مي
ي جادويي فرياد  از روي غريزه يك كلمه. شوند ن شليك ميهايما اند، به سوي صورت و چشم درون اتاق

آنها . شود خرده ريزه ها در جا متوقف شوند اما باعث مي. دانم اين كلمه چيست و يا از كجا آمده نمي. زنم مي
ي ريز شيشه كه مثل يك رشته تير ريز به سمتمان نشانه  شوند، چندين و چند قطعه ميان هوا معلق مي

 .اند رفته

هايشان را كه به طور غريزي  دوستانم دست. بيشتر از هيجان، نه ترس» !امكان نداره«: زند يك نفر فرياد مي
  .آورند د تا خود را محافظت كنند پايين ميبالا آورده بودن

جادو است داند اين  او مي. ابروهايش چين افتاده. سپس به من –شود  اي اول به قطعات شيشه خيره مي-بيل
در اسلاتر انجام  را او ديده است كه من خيلي بيش از اين. دهم تواند درك كند چطور آن را انجام مي اما نمي

م شاهكارهاي يتوانست بيشترمان مي. ي سربسته پر از جريان انرژي جادويي بود ام، اما آن منطقه داده

ي قدرت  كرد كه همه فكر مي –درويش  مثل–دنياي معمولي، او در در واقعيت، . آوري آنجا انجام دهيم حيرت
  .ي يك اردك است جادويي من به اندازه

  »گرابز، حالت خوبه؟«: گويد كند و با ترديد مي رنِي آرنج راستم را لمس مي
  ».بله«: كنم نجوا مي
زل زده و نگران است هر لحظه  ،ي اطمينان به نزديك ترين ذره به صورتش زده و به دنبال يك مايه وحشت

  »اُفته؟ وني چه اتفاقي داره ميد مي«. دوباره به جلو شليك شود
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دهم، يك دستم را به سوي  بدون اينكه بدانم چطور هر كدام از اين كارها را انجام مي» .بله«: زنم لبخند مي
شوند، كه به آرامي و زيبايي روي  هاي گل تبديل مي هاي فراواني به گلبرگ دهم و تكه ها تكان مي شيشه

آنها پر . شوند دهم و تعداد بيشتري از خرده ريزه ها به پروانه تبديل مي دست ديگرم را تكان مي. اُفتند زمين مي
تركيبي از گل و ي شيشه نيز به  قيهيك تكان ديگر دست و ب. چرخند زنند و دور چراغ بالاي سرمان مي مي

  .شود ميپروانه تبديل 
  ».براي شما، بانوي من«. كنم قاپم و به رنِي تقديم مي هاي افتان را مي يكي از گلبرگ

ها را بقاپند و از من  ها و پروانه كنند گلبرگ زنند، و سعي مي كنند و بر پشتم مي سپس همه تشويق مي
  .ام خواهند بگويم چه كلكي سوار كرده مي

و احتمالاً تنها . فهمد كه اين جادو واقعي بوده و تنها او مي. داند كلكي در كار نبوده اي است كه مي-تنها بيل
  .كن را با من شريك شود سوراخ د و احساس حيرت و وحشت دلتواند درك كن او مي

  

من جلوي در اتاقم هستم و هنوز گلبرگ را در . اند خواب رفتهاي به رخت -همه به جز من و بيل. بعداً >--
  »چطور اين كارو كردي؟«. اي روبرويم است و چشمانش مستقيم و جدي به من دوخته شده-بيل. دست دارم

  ».ده درويش داره به من آموزش مي«
وگرنه اون كه . خواي جادو ياد بگيري درويش به من گفت تو نمي !الاغ«. دهد سرش را تكان مياي -بيل

. ، اين چيزي كه تو انجام دادي فراتر از چيزيه كه از درويش ديدمده ياد مياما حتي اگه اون جادو به تو . موافقه
؟ تو از جادوي به دنيا وارد بشنطين تونستن نكنه شيا«. كند او مضطربانه به اطراف نگاه مي» .جداي از اسلاتر

  »اونا استفاده كردي؟
  ».تونن به كارشري وِيل وارد بشن شياطين نمي. نه ما اينجا جامون امنه «

  »پس چطوري اون كارو انجام دادي؟ جادو از كجا اومد؟«: كند اصرار مي
  ».اين به تو ربطي نداره. بيخيال شو«. دهم با بيچارگي سرم را تكان مي

  »-شايد بتونم كمك كنم اگه«
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. كنم شود و من فوراً احساس تاسف مي اي آزرده خاطر مي-بيل» !بهت گفتم كه اين به تو هيچ ربطي نداره«
ش با درويش  من هنوز درباره .اين مسئله مدت زياديه كه به وجود اومده .چيز مهمي نيست«: گويم به دروغ مي

  ».كنم مجبورم اين كارو بكنم حرف نزدم، اما از امشب، فكر مي
  »اين اولين بار نيست كه اتفاق افتاده؟«: پرسد اي مي-بيل

  ».هايي بوده، اما نه به اين وضوح يه نشانه«
ه جادوگر كني ممكنه ي فكر مي«. تواند خود را وادار كند حرفش را بزند او به سختي مي» ...كني فكر مي« 

  »باشي؟
ممكنه يه . كرديم پتانسيل بيشتري داشته باشم اما شايد از چيزي كه فكر مي. فهميد اگه بودم درويش مي. نه«
رويش مي. نهفته باشم غمدونه چيكار بايد بكنه اگه اينطور باشه، د.«  

توني بيشتر از  تو نمي«: گويد گردد و به نرمي مي رمياما ب. كند دهد، و شروع به رفتن مي اي سرتكان مي-بيل
تونستي  اگر امشب نمي. مجبوري ياد بگيري، تا بتوني كنترلش كني ديگه. منظورم جادوئه. ازش فرار كنياين 

  »...اگه اونو به گل و پروانه تبديل نكرده بودي... اون شيشه رو متوقف كني
  ».دونم مي«: كشم آه مي

  »داري كه؟كني مخفي نگهش  گي؟ سعي نمي واقعاً به درويش مي«
خوام به هيچ كس  نميمن . كنه چيكار ميدونم اگر جادو كنترل نشه  مي. احمق كه نيستم. گم بهش مي«

  ».صدمه بزنم
  .رود گويد و مي ندي شب به خير ميبا لبخاي -بيل

شوم  كشم و به سقف خيره مي ها دراز مي لغزم و بدون عوض كردن لباس روي روتختي تاق خوابم ميبه سوي ا
كنم براي هر  دهم و سعي مي هاي قلبم و خوني كه شرشر ميان بدنم در حركت است گوش مي و به تپش

  .دهد يك دليل عاقلانه جور كنم چيزي كه درونم رخ مي

 

بعد متوجه . ام شوم كه احتمالاً بالاي تختم به خواب رفته به كندي متوجه مي. شوم آرام بيدار مي. بعدتر >--
گرفته دارد، در اتاق  هاي لك ي گرد كه شيشه من كنار پنجره. نيستم شوم كه من اصلاً ديگر روي تخت مي

 !اينجا –نه، بيرون نه . دهم هاي بيرون گوش مي خوابم ايستاده ام و به زوزه
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هاي يك  توانم زوزه همچنان ميتوانم چيزي در اتاق ببينم اما  نمي. حالا كاملاً هشيارم .گردم برميبا وحشت 
  ؟...كجا. خيلي بلند است. كجاست؟ بايد نزديك باشد! نما را بشنوم گرگ

   .حداقل، انعكاس او. ي جلوي من است شوم كه او در شيشه با تكاني ناگهاني، متوجه مي
. هايم كشيده شده هايم به زور روي دندان لب. درخشد ميدر چشمانم  برقي شريرانه. شدهتر از قبل  صورتم تيره

كنم دوباره  شروع مي. شوند، مثل چنگال بينم كه انگشتانم به درون بسته مي برم و مي يك دستم را بالا مي
  .دارم هاي رنگي نور ماه گام برمي زوزه بكشم، و به درون اشعه

بوسيدم،  كنم كه وقتي داشتم رنِي را مي شوم و همان گرمايي را حس مي به تصويرم متمركز مي. ايستم مي
گرما را به . كنم، خطوط تيز، چشمان درنده صورتم را بررسي مي. درست قبل از بلند شدن بطري، حس كردم

گويم كه  خواهم صورت معمولي خودم بازگردد و مي مي. اب كنار برودكنم نق دهم و آرزو مي سوي آن سوق مي
  .انسان از بين برود-اين صورتك گرگ

هايم دوباره روي دندانم  لب. گردد اش بازمي اگرچه نبايد، پوستم به قالب و رنگ معمولي. شود و همانطور مي
  .شود اي خشك تبديل مي زوزه درون گلويم خفه شده و به سرفه. شوند انگشتانم شل مي. آيند مي

گيرم، كه به دلايلي ديگر رويم  ام، و حمامِ نور ماه مي چند لحظه بعد دوباره خودم هستم كه كنار پنجره ايستاده
برم و  خواب مي پيچم و با خود به رخت مثل يك پتوي محافظ آن را دور خود مي. گرما هنوز هست. تاثير ندارد

توانم چشمانم را ببندم، از چيزي  ام كه نمي زده حشتآنقدر و. دارم ي شب دراز و كسل آن را با خود نگه مي بقيه
  .شوم حفاظ رها كنم و به خواب روم، به آن تبديل مي ترسم كه اگر محافظم را بيندازم و خود را آزاد و بي مي
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 جستجوي گنج  

روز فرا برسد ديگر وقتي خورشيد ماه را فراري دهد و . چند ساعت با چشمان بسته در اتاقم پنهان مي مانم
كنم كه  خود را تصور مي. نماها و بدن دگرگون شده اما خواب ناآرامي بود، پر از كابوس گرگ. ايمن هستم

يك . تنها فرقش اين است كه اين كاملاً من نيستم. آورم دهم و آشفتگي به بار مي كارهاي ترسناكي انجام مي
هم پيچيده، به جاي دندان نيش گرگ، و به جاي حيوان با شكل و قالب بدن من است، اما صورتي در 

  .انگشتان چنگال دارد و موهايش از خون خيس است

  هيولاي عجيب الخلقه –گرابز گريدي 
  

لاك به من . ها انجام شده روم بيشتر تميزكاري ها پايين مي كمي بعد از ظهر، وقتي سلانه سلانه از پله >--
انتخاب لغتش مايه . (ب بيدار كرده و مثل شياطين از آنها كار كشيدهگويد كه رِني همه را ساعت ده از خوا مي

  .بازي درنياورد رفته اما لاك را نگهبان گذاشته تا كسي تنبل او بايد ساعت يازده مي.) تاسف است
خيلي دوست دارم . اي سوار كردي تو يه حقه«: گويد ها از كف اتاق نشيمن مي لئون در حال جارو كردن گلبرگ

  ».چطور انجامش داديبدونم 
  ».اون جادو بود«: گويد راند و مي ي باز به بيرون مي چارلي يك پروانه را از پنجره
  ».ي جادويي يك حقه«: كند لئون حرفش را اصلاح مي

ي  نه، جادوي واقعي بود، نبود گرابز؟ من كتابايي كه اين اطراف ديدم كه درباره«: كند چارلي پافشاري مي
  »اون يه جادوي واقعي بود، درسته؟. ها بودن 1نات ووتها و  جادوگرا و ساحره

                                                 
 .م– جادوگرنوعي  1
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  ».اينجور چيزا جادوي واقعي نيستن. فقط يه كلك بود. نه«: زنم به زور لبخند كمرنگي مي
  »-اما كتابا«: گويد ميچارلي 

  .روم تا شرايط آشپزخانه را بررسي كنم سپس مي» .فقط كتابن -«: كنم اش را تمام مي با خستگي جمله
تو بعضي وقتا واقعاً كودن ! جادو«: شنوم ي لئون را مي كنم صداي زمزمه مانطور كه آنجا را ترك ميه

  ».شي مي
اون يه جادوي واقعي . گم دونم چي دارم مي مي. گه من كاري ندارم اون چي مي«: گويد چارلي با ترشرويي مي

  ».اي سرش شرط ببندم حاضرم يك ميليون شيريني ژله. بود
 

شان  كنند و راهي خانه شود، دوستانم خداحافظي مي توانستيم تميز مي همه چيز تا آنجا كه مي وقتي >--
كند تا لاك به دستشويي برود،  اي صبر مي-بيل. شوند تا قبل از دوشنبه خود را براي مدرسه آماده كنند مي

 .پرسد سپس حالم را مي

: گويم شنوم به دروغ مي مم صداهاي ناجور ميكند و از شك ذق مي همچنان كه مغزم از سردرد وحشتناك ذق
  ».خوبم«

  چند نفر ديگه. صداي زوزه از خواب بيدارم كردخواب  بعد از اينكه رفتيم تو رختديشب «: گويد اي مي-بيل

كردن  بيشترشون هنوز تلاش مي –ش صحبت شد اما نه زياد  امروز صبح هم يه ذره درباره. هم شنيدن
  ».سر بطري پياده كرديبفهمن چطور اون حقه رو 

  .گويم كنم و چيزي نمي فقط خرخر مي
تو اسلاتر يه . ي نفرين خانوادگي بحث نكرديم دونم ما هرگز درباره گرابز، من مي«: گويد اي مردد مي-بيل

  ».اي بهم گفتي، اما هيچ وقت اطلاعات بيشتري بهم ندادي و من هم اصرار نكردم چيزاي پايه
نهايتاً در . شد نما تبديل مي كرد درويش تنها كسي بود كه تقريباً به يك گرگ ياي مدت زيادي فكر م-بيل

ام  اي نگفته-هرگز به بيل. اسلاتر واقعيت را به او گفتم، به جز آن قسمت كه درويش عمويش است، نه پدرش
اش  ر واقعيكند و اعتقاد دارد پد خواهم ، اما او به درويش احساس وابستگي مي مي. كه پدرمان يكي است

  .ام اين توهمش را خراب كنم هرگز دلش را نداشته. است
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نما تغيير شكل دادم و  دونم تقريباً به يه گرگ خوب، من مي«: دهد اي ادامه مي-پس از مكثي ناخوشايند بيل
 اما اين درمان واقعاً. شما با لرد لاس روبرو شديد و انسانيت منو برگردونديد. تو و درويش نجاتم داديد

  »دائميه؟
  »بله«
  »خطرم؟ مطمئني؟ من بي«

  ».صد در صد«: زنم لبخند مي
  »خطري؟ هم بي تو... ها زوزه... جادوي تو«. كند دوباره ترديد مي» ؟... پس اون چيزا«

  ».بله«: گويم سپس، به آرامي و به دروغ مي. دهم اي جواب نمي لحظه
  »شه كه تو رو توي قفس سرداب مخفي حبس كنم؟ لازم نمي«

از وقتي كه لرد لاس را شكست داديم تنها يك بار آنجا . من از آن سرداب متنفرم» .نه«: خندم مضطربانه مي
اوني كه . من خوبم«. را از دست بدهدهايش سلامتي عقلش  كابوس بود به خاطر ام، وقتي درويش نزديك بوده

 –حالا نگراني رو بذار كنار . بوده ردهش فرار ك شايد فقط يه سگ بزرگ كه از خونه. كشيد من نبودم زوزه مي
  ».ري داري كم كم رو اعصابم راه مي

اگرچه هنوز . شود گردد و صحبت متوقف مي كند باز مي لاك درحاليكه دستانش را با شلوارش خشك مي
لنگد، و من كاملاً  داند يك جاي كار مي او مي. اي بطور كامل حرفم را باور نكرده-كنم بيل احساس مي

مرا . او به من اعتماد دارد. شود اما به بدترين چيزها يا هر چيزي نزديك به آن مظنون نمي. ام ت نبودهروراس
  .كند كه من در مواردي به اين مهمي مستقيماً دروغي بگويم باور نمي. داند بهترين دوست خود مي

  .داند چقدر كم مي
  

هاي  مان خسته، در كانال هر سه ،خانه پس از گشت و گذار در. اي طولاني و خسته كننده يكشنبه >--
گذاريم و بعد از  گرديم تا شايد چيزي پيدا كنيم كه ارزش نگاه كردن داشته باشد، سي دي مي تلويزيون مي

اي برداشته و -لاك دست از زخم زبان زدن به بيل. كنيم گذشتن چند قسمت از موسيقي آن را خاموش مي
  .ستمجادويم همن نيز نگران ليكانتروپي و 
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پرد و دستانش را به  از جا مي. كند و تلويزيون و سي دي پلير را خاموش مي» .چقدر چرته«: زند لاك غر مي
  ».بيا كشتي بگيريم«. مالد هم مي

  ».حالشو ندارم«
  .زند تا مرا به حركت وادارد و به آرامي به صورتم ضربه مي» !يالا«: كند ترغيبم مي

  ».نه«: گويم خميازه كشان مي
گيرد  تر را از كمر مي او پسر كوتاه» تو چي اسپلينيو؟«. كند اي رو مي-كشد، سپس به بيل ابرو در هم مي لاك

  .دهد و به دور خود تاب مي
  »!ولم كن«: زند پراند و فرياد مي اي لگد مي-بيل

كند به  وع ميافتد و شر اندازد، سپس روي او مي و او را بر زمين مي» .شو پيدا كرديم يه زنده«. خندد لاك مي
  .دادن غلغلك

كند، مثل يك  خندد و هم گريه مي و همچنان كه از قلقلك مي» !نه«: كشد اي با صورت قرمز فرياد مي-بيل
  .زند دختر به لاك سيلي مي

  .سرو صدا باعث بدتر شدن سردردم شده -» .ولش كن«: غرم با عصبانيت مي
او دست راستش را به سويش دراز » .كت كنم بلند شيبذار كم. اي-متاسفم بيل«: گويد ايستد و مي لاك مي

هايي  تو سلطان احمق«. كشد خواهد آن را بگيرد اما لاك سريع دستش را عقب مي اي مي-بيل. كند مي
  .دهد اي تكان مي دارد و سرش را با تفريح منزجركننده و با خنده به سوي آشپزخانه قدم برمي» .اسپلين

گاسل يه «: گويد سپس با صداي مارمانندي مي. اندازد و بعد به من مي  اي نگاهي خنجرگون به لاك-بيل
واسه تو اُفت داره كه با اين . ي روي زمينه اون تفاله. برام مهم نيست كه اون بهترين دوست جديدته. س تفاله

  ».بگردي
اش روبرو شو نه خواي لاك رو از پشتت برداري؟ پس مثل يه مرد باه تو مي. از چشم من نبين«: زنم فرياد مي

  ».ذاري اين كارو بكنه كنه چون تو مي اون جلوت قلدري مي. مثل يه دختركوچولو
  ».كنه چون قلدره نه، اون قلدري مي«: دهد اي با چشمان خيس از خشم جواب مي-بيل

  ».هر چي«. توانم بحث كنم ام و سردرد دارم كه نمي آنقدر خسته. اندازم شانه بالا مي
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كند، سپس به  شود، اما مثل پيرمردي كه پيپش را دزدي باشند اخم مي اي ساكت مي-بيلگردد و  لاك برمي
  .گردد رود و با كتش برمي سرعت مي

  »ري خونه؟ مي«: پرسم هايش است مي درحال بستن دكمهكه همانطور 
  ».كنم كه از اول قرار بود انجام بدم دارم كاري رو مي. نه«: كند غرولند مي

  »ها؟«
زنم و او با سر به مسير جنگل  با گيجي به او زل مي» .اد اگه پارتي نبود قرار بود چه كار كنميادت كه مي«

  .كند اشاره مي
  ».لرد شفتري. اوه«: خندم دهان بسته مي

  »چي هست؟«: پرسد لاك مي
وز از گيرم زيرا هن كند، كه آن را ناديده مي اي به من مي و نگاه اخطاركننده» هيچي«: گويد اي سريع مي-بيل

اش  كه شايسته -و برادر –ام به اين دليل كه آن دوست  و از خودم هم عصباني. (ام برخوردش با خود عصباني
  .)ام است نبوده
  »دوني؟ داستان لرد شفتري، اوني كه قبلاً صاحب اينجا بوده رو مي«: پرسم از لاك مي

  ».نوزاد و پيرانها، آره معلومه«
  .خواهد رازمان را با يك بيگانه در ميان بگذارم نمي» ...گرابز«: غرد اي مي-بيل

  .گيرم اي رضايتي شوم مي-ي خشمگين بيل از چهره» .گه اون يه گنج داشته اي هست كه مي يه افسانه«
  »گنج؟«: كند شده تكرار مي اي تحريك علاقهبا لاك 

جايي اين  يه ون گنج روگن ا مي. هايي از طلا و جواهرات داشته كه هيچ كس پيدا نكرده ظاهراً اندوخته«
  »...كه هنوز هم اونجاست، زير زمين، منتظر. اطراف چال كرده

  »درسته، اسپلينيو؟« :گويد مي اي- نگرد، سپس رو به بيل لاك يك وري به من مي
  ».خفه شو«

  »پرسيدم درسته؟«: گويد دارد و مي آميز به جلو برمي قدمي تهديد. شود صورت لاك خشك مي
  »آره شايد، كه چي؟«: گويد جيغ كنان مي كند و جيغ ز لاك دور مياي خود را ا-بيل

  »هنوز جاي گنجو پيدا نكرديد؟«: پرسد لاك مي
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خندند و حساسيت بوجود  اي، مي-و هر دويشان، لاك و بيل» ببند اون گاله رو«: كنم خودم را وارد صحبت مي
  .شود آمده بلافاصله ناپديد مي

طوريه يا اين  واقعاً قضيه همين. گم نه، يالا، جدي مي«: پرسد يرد و ميگ لاك دوباره رو به من قرار مي
  »يره؟گ ميدادناي سركاري رو ازم  بچه داره تاوان اون دست اسپلين

هم بيشتر  كاري خرگوشِ يه جفتهمه جاي جنگلو رفتيم، از . دونم گنج رو نمي. افسانه واقعيه«: گويم به او مي
  »اي؟-درسته بيل. يمسوراخ كنديم و هيچي پيدا نكرد

كنه تا پيدا  اما آدم گنجو چال مي«. شود فاش كردن رازمان براي لاك مي و تسليمِ» .آره«: كشد اي آه مي-بيل
مخفي كردن گنج، جايي كه هر عابري بتونه پيداش كنه چه سودي براي لرد شفتري . كردنش سخت باشه

شود و  حرفش به سكوت ختم مي» ...چنان تلاش كنيمگنج اون بيرونه، من مطمئنم، و يه روز، اگه هم ؟داشته
  .چشمانش به دور خيره

چرا خودتونو به خاطر يه مشت گنج مدفون . دار باشيد كردم شما بهرحال پول فكر مي«: گويد لاك به من مي
  »كنيد؟ اذيت مي

ها  ي خيلي از آخر هفتها-من و بيل. انگيزه اگه اون گنج واقعاً باشه و ما پيداش كنيم اما خيلي هيجان. من نه«
  ».اگر چه هرگز چيزي پيدا نكرديم، همين گشتنش كيف داشت. گذرونديم دنبال اون گنج مي به رو به گشتن

  »بيخيالش شديد؟«: پرسد لاك مي
  ».گرده، اما يه مدتي ميشه كه من كنار كشيدم اي هر از گاهي دنبالش مي-بيل«. اندازم من شانه بالا مي

اما لاك اين زخم » .مغزا بوده اون تو اين مدت مشغول كشتي گرفتن با سبك«: گويد مي خلقي اي با كج-بيل
  .گيرد زبان را نشنيده مي

  »با فلزياب؟ –ديد  چطور انجامش مي. من هيچ وقت تا حالا دنبال گنج نبودم«: گويد لاك مي
بعد يه سري گودالاي آزمايشي . مگردي اُفتيم و دنبال نقاط مشكوك مي بيل راه مي ما با. نه«: گويد اي مي-بيل
  ».ديم كنيم و به راهمون ادامه مي اگه چيزي پيدا نشه پرشون مي. نيمكَ مي

  ».رسه ناشيانه به نظر مي«: گويد لاك با ترديد مي
اگه بخواي مجدانه دنبالش بگردي به . ده گفت، خود گشتن كيف مي گروبيچهمونطور كه «. خندد اي مي-بيل

  ».براي ما هميشه يه بازي بوده. كني ت نياز پيدا ميقيم تجهيزات گرون
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  »نظرتون راجع به گشتن چيه؟«: پرسد اندازد و مي لاك نگاهي به من مي
  .خواب برگردم توانستم چند ساعتي به تخت كنم اي كاش مي و آرزو مي» خوايد بريم دنبال گنج؟ مي«: نالم مي

  ».نكردنهبهتر از اينجا نشستن و هيچ كاري «: گويد لاك مي
  ».اما داره بارون مياد«: كنم اعتراض مي

  ».يالا، اين يه تنوعه. شه نم بارونه كه اونم زود تموم مي يه نم«
  ».اي-نه براي من و بيل«

  ».منهاما اين به خاطر «: كند لاك اصرار مي
  »ريد؟ اي با هم نمي-چرا تو و بيل«: دهم پيشنهاد مي

مثل دو !) موقت خيلي(كند و موقتاً  و هردو نگاهشان با هم تلاقي مي» !هرگز«: زنند هر دو همزمان فرياد مي
  .خندند دوست مي

هنوز مشق برا . رم خونه در غير اين صورت مي. ذارم اينم دنبالمون بياد اگه تو بياي من مي«: گويد اي مي-بيل
  ».نوشتن دارم

  ».رابزكننده نباش گ اينقدر خسته. يالا«: گويد لاك با عصبانيت دوباره مي
اي -لاك، تو و بيل. يه چند دقيقه وقت بديد لباسمو عوض كنم. باشه«: نالم شوم و مي ميلي بلند مي از روي بي

  ».دونه كجاست اي مي-بيل. بريد يه چند تا بيل برداريد

دونيم چيكار  ما مي –بسپار به عهده منو اسپليني ! خوبه«: زند اي مي-و به پشت بيل شود نيش لاك باز مي
  ».كنيم ريم ميدا

مال اون گنجي پيدا كنيم، تونستيم اگه به احتمال خيلي دور . فقط يه چيزي«: گويد اي به خشكي مي-بيل
  ».سرمون بياري 1گنج رشته كوه مدرهخوام مثل  تو هيچ حقي توش نداري فهميدي؟ نمي. ماست

  »كجا؟ گنجِ«: كند لاك اخم مي
همينطور كه . سفيده يه فيلم سياه«: دهد كند توضيح مي مايي ميطور كه لاك را به بيرون راهن اي همان-بيل

ي جستجوگران گنج و  همش درباره. دم ها رو بكشيم بيرون طرح كلي فيلمو برات توضيح مي ريم بيل داريم مي
  »...باطن مخربِ حرص و طمع و شكاكي
                                                 

1 Treasure of the Sierra Madre 
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*** 

همچنان  ،هدف و حفاري بي روي كند، اما بعد از يك ساعت پياده هواي تازه كمي سرم را سبك مي >--
كند و هر  اگر چه لاك اين كار را دوست دارد، و وحشيانه زمين را مي. دهم خواب را ترجيح مي ماندن در تخت
اي خيلي حساسيت نشان -بيل. ريزد تا تنوع ايجاد كند اي مي-خاك و كلوخ را روي بيل تصادفاًاز چند گاهي 

ه با او درحال جستجوي جنگل هستم، حتي اگر يك مسافر او فقط خوشحال است كه من دوبار. دهد نمي
  .به دنبال خود بكشيم) و ناخواسته(اضافي 

ما تو اين «: دهد اي درحال پر كردن آن توضيح مي-كنيم، بيل مان را رها مي ي آزمايشي وقتي سومين چاله
  ».اقوهاي لباس، نصفه چ هاي قديمي، تكه سكه. هايي پيدا كرديم ها يه خرده ريزه سال

  »چيزي كه ارزش مادي داشته باشه چي؟«: پرسد لاك مي
ها اگه تو شرايط بهتري بود ممكن بود ارزشمند باشه، اما خيلي زنگ  نه واقعاً، يكي از سكه«: گويد اي مي-بيل

  ».درويش به من اجازه داد نگهش دارم. زده بود و يه قسمتش از بين رفته بود
  »براي چي خاكشون كردن؟ ارزش بودن اگه بي«: پرسد لاك مي

اُفتن زمين يا دور  چيزايي مي. سطح زمين به طور مداوم در حال تغييره. ارزش نبودن اونا بي«: گويد اي مي-بيل
خاك جديد روشونو . شن وقتي زمين خيسه ته نشين مي. شه چمن و علوفه روشون سبز مي. شن انداخته مي

دنيا همواره درحال . يا يه متر يا بيشتر رفتن زير زمين... متر يمشون ن بيني همه بعد از مدت كمي مي. گيره مي
تو كه ي عظيم ابولهول  لعنتي، حتي مجسمه. س شده و چيزاي فراموش  شده مدفون كردن چيزاي دورانداخته

  ».رفت هم يه بار تا نصفه دفن شده بود و تقريباً داشت براي هميشه از بين مي همصر
  ».مهمله«: كند لاك خرخر مي

 –و حالا خيلي جاهاي مهم توي مصر هست . ما اين كارو تو تاريخ انجام داديم. واقعيته«: گويد اي مي-بيل

دونن جاي اين چيزا  تو بعضي شهرها اونا مي. كه روش پوشيده شده –هاي مدفون و اينجور چيزا  دخمه
  ».تونن حفاري كنن كجاست، اما مردم روشون خونه ساختن واسه همين نمي

  ».وقت اين چيزا رو تو تاريخ نخونديم هيچ«: گويد با بدگماني ميلاك 
  »...بودي نمره بالاترخوب، شايد اگه «: دهد اي خودبينانه جواب مي-بيل
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جداي از اين واقعيت كه من . خوشحالم. كند لاك كم كم از ولگردي و حفاري احساس خستگي مي >--
نده كه خورشيد شروع به غروب كند و ماهي به مراتب كسل و بدخلقم، اواخر عصر است و ديگر چيزي نما

  .تر از ديشب، مثل آلويي كه در خامه فرو رفته باشد، بر زمين خواهد تابيد كامل
ي  خواهم با او بنشينم و يك صحبت طولاني درباره اگر اينطور باشد مي. شايد درويش تا حالا برگشته باشد

  .ايي كه بايد برايش انجام دهيم با او داشته باشمافتد و كاره ام مي اتفاقاتي كه در زندگي
  .كند و دستش را كه در آخرين حفاري زخم كرده بود بررسي مي» اه دستمو«: زند لاك غر مي

  ».بعدش تمام. ديگهي  چالهيه «: گويد اي مي-بيل
  ».كنيم وقت چيزي پيدا نمي هيچ. س چرا حالا نه؟ اين احمقانه«: گويد لاك مي

. كَنيم رسيم كه كندن كافيه، براي بار آخر يه گودال ديگه مي وقتي به اين نتيجه مي. ماست ي اين خرافه«
  »درسته گرابز؟

  ».آره، اين روشيه كه ما هميشه داشتيم«: كنم زمزمه مي
خواهد نفر اولي  شود و نمي ي ما همراه مي اما با برنامه» .رسيد و ببينيم آخرش به كجا مي«: كند لاك خرخر مي

  .كشد كه كنار مي باشد
اي خوب براي  كند تا نقطه دهد، و سعي مي هاي وحشي جنگل سوق مي اي ما را بيشتر به سوي بوته-بيل

كنند و يكي از آنها عميقاً گردنم را خراش  هاي خاردار به شلوار و ژاكتم گير مي گل. آخرين حفاري روز بيابد
خواهم بگويم كه دست از  مي. آيد به بلندي فحش دهم شود به همراه خون فراواني كه مي دهد و باعث مي مي

اين كار بيهوده برداريم و التماس كنم همين حالا به خانه برگرديم و از خير خرافاتمان بگذريم، كه چيزي در 
  .شود حرفم را قطع كنم آن منظره باعث مي

كه تا بحال اينجا را نگشته مثل  براي انساني. هاي طبيعي است اي هستيم، كه پر از بوته ها و گلبن ما در بيشه
تان را به كاوش يك منطقه خاص گذرانده  رسد، اما وقتي چند سال از زندگي بقيه جاهاي جنگل به نظر مي

هاي  علامت. ها را بشناسيد ها و علف توانيد انواع مختلف درختان و گل مي. باشيد، چيزها را متفاوت خواهيد ديد
ام، از اين مطمئنم، اما  من قبلاً هم اينجا بوده. ه راحتي و سريع راه خود را بيابيدذهني داشته باشيد تا بتوانيد ب

  ...آيد چه وقت يادم نمي
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نما، قبل از اينكه درويش  اي به گرگ-درست كمي قبل از تغيير شكل بيل. آورد ام مكان را به ياد مي حافظه
. در يكي از جستجوهاي گنجمان بوديم اي-من و بيل. ي دموناتا و لرد لاس با من حرف بزند درباره
او مرا مخفي كرد تا . اي درويش را ديد و ناگهان كاملاً مرموز شد-خواستيم اين اطراف را بكَنيم كه بيل مي

نماها  ي گرگ اش درباره اي با تئوري-روزي بود كه بيلروز آن . درويش ما را نبيند، سپس او را تعقيب كرديم
  .اش شروع شد هاي فرومايه سرنوشتم مشخص و برخوردهايم با لرد لاس و نوچهروزي كه . مرا تكان داد

  ».بيايد اينجا رو بكَنيم«
  ».آد زمينش به نظر سفت مي. شك دارم«. كند كند و زمين را بررسي مي اي اخم مي-بيل

قبلاً دونم كه  ميحداقل . نه، يه جاي نرم هست، بين چند تا سنگ«: گويم نگرم مي همانطور كه اطراف را مي
  »...بوده

هاي كوچكي كه اثر كندن هاي  توانم علامت هنوز مي. دهم كنم و خرخري رضايتمندانه سر مي پيدايش مي
نماها مرا به سوي خود  اي بد شد و دنياي گرگ-ن وقتي كه حال بيلدرست هما.ام است را ببينم قبلي

  .فراخواند
  »از كجا فهميدي اونجاس؟«: پرسد اي مي-بيل

  .كنم و بيلم را به درون خاك فرو مي» .جادو«: دهم با خنده جواب مي
  

ايم و هر دقيقه  ما با سه تپه خاك تازه و سنگ محاصره شده. خندد نيم ساعت بعد ديگر هيچ كس نمي >--
ها، زير سايباني كه  ها و علف ي بزرگ درست زير خاربن يك صخره. رويم تر و در يك زاويه فرو مي عميق

رسد ورودي  خيلي زود است كه با اطمينان بگويم چيست، اما به نظر مي. ها قرار دارند دفن شده سنگخاك و 
  .يك تونل يا غار باشد
من و . اُفتد قلبم به تپش مي. چيزي طلايي در دست دارد» اون چيه؟«: گويد شود و مي لاك ناگهان خم مي

گيرد و  س او آن چيز را در نور مبهم بالا ميسپ. كنيم پچ مي دويم و با هيجان پچ اي به سويش مي-بيل
  »!لعنتي«: كند لاك آن را به كناري پرتاب مي. زرد است-بينم كه فقط يك سنگ نارنجي مي
سنگ را تميز  كند و روي تخته او روي دور چاله كار مي. دهد آورد و به كندن ادامه مي اي ادايي در مي-بيل
كند و به  اي مكث مي-بعد از كمي بيل. كَنيم به پايين زمين را ميكند، درحاليكه من و لاك مستقيم رو  مي
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هاش صافن،  گوشه. ها درآوردنش سخته تشخيص اينكه اين شكاف طبيعيه يا انسان«. زند سنگ ضربه مي تخته
  ».ه باشنزنم طي فرآيند سايش زمين اينقدر صاف شد اما حدس مي. كاري شده باشن انگار كه كنده

هايش را بيابد، سپس  كند تا لبه دورش را پاك مي. كشد خورد و خود را عقب مي تري برمي لاك به سنگ بزرگ
كشيم،  با هم آن را بيرون مي. گويد تا كمكش كنم كند و به من مي ي بيلش را زير يك گوشه آن اهرم مي لبه

با در نظر (ايم  در اين مرحله ما تا زانو در گودال فرو رفته. دهيم سپس به سوي فضاي اطرافمان هلش مي
  ).اي-گرفتن پاهاي دراز من، نه پاهاي خپله و كوتاه بيل

از . يكي ديگه هم هست«. كشد كند سپس ابرو در هم مي لاك شكاف ايجاد شده از برداشتن سنگ را پاك مي
  ».رسه اون اولي بزرگتر به نظر مي

  ».شه اي تر مي كَنيم صخره هر چي بيشتر مي«: كنم من اضافه مي
تر تو عمق بيشتري  هاي كوچيك تر نسبت به سنگ هاي سنگين هميشه همينجوره، سنگ«: گويد مي اي-بيل

  ».گيرن قرار مي
  ».كنم اينجا هيچ گنجي باشه ي كارو داره؟ من فكر نمي ارزش ادامه«: پرسد لاك مي

  »از كجا به اين نتيجه رسيدي؟«: زند اي پوزخند مي-بيل
خواسته كه به گنجش راحت  اين لرد شفتري خسيس احتمالاً مي. عقل سليم اينو ميگه«: گويد لاك مي

خيلي . اين زمين زيادي سنگلاخه. كنه شتونست هر جايي دوست داشت چال پس مي. دسترسي داشته باشه
  ».براي اون آسونتر اين بوده كه يه جاي ديگه اين كارو انجام بده. خواد كار سخت مي

كسيه كه يه نوزاد رو به خورد  –كنيم  ش صحبت مي كه داريم درباره اي هي، اين ديوانه«: گويد اي مي-بيل
دونه اون ممكنه چيكار كرده يا نكرده باشه؟ شايد چند نفرو به كار گرفته تا اين سوراخو  كي مي! پيرانهاش داده

هر چند  شايد يه سري ديگه رو استخدام كرده تا. شونو كشته و گذاشته تا كنار گنج بپوسن بكنن و بعد هم همه
اهه، ممكنه چند . هاي بيشتري اونجا بذاره و بعدش اونا رو هم كشته سال يه بار دوباره اينجا رو بكنن و گنج

  ».جين اسكلت اون پايين باشه
  . كنيم من و لاك نگاهي مضطرب رد و بدل مي

  ».اسكلت از اونجا بكشم بيرون دلم بخوادكنم  فكر نمي«: گويد من كنان مي لاك من
  »؟گاسليوترسي  از چند تا استخون پوسيده مي«: گويد غدغدكنان مي اي-بيل
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  ».هاشونو به هم بزنيم مونده اما اگه اونجا جسدهايي وجود داشته باشه ما نبايد باقي. نه«
هاي طلا نشسته باشن؟ پنج صندوق؟  نه حتي اگه اونا رو يه صندوق پر از سكه«: زند اي به او طعنه مي-بيل

  »گه ما موافقت كنيم يه مقدار سود هم بهت بديم؟ده تا؟ نه حتي ا
  ».گفتي من هيچ سهمي ندارم تا چند لحظه پيش كه مي«: زند لاك فرياد مي

اما اگه شانس بياريم و تو هم كمكمون . انتظار سهم مساوي نداشته باش«: گويد اي با صداي كشيده مي-بيل
  »مگه نه گرابز؟. كنيم كني اينجا رو چال كنيم، سبيل تو رو هم چرب مي

كنم به فروكردن بيلم در زمين، تا بلكه بتوانم يك شكاف پيدا كنم تا  و شروع مي» .زياد حرف زديم«: نالم مي
  ».بكَنيد«. با آن سنگ بزرگ بعدي را به بيرون اهرم كنم

  

ميق گودال حالا سرتاسر ع. كنيم بدون هيچ بحثي درنگ  و حاصل تلاشمان را نظاره مي. نزديك غروب >--

. يك سنگ زشت و بزرگ پشت يك سنگ زشت و بزرگ ديگر –اين بيست دقيقه آخر سخت بود . شده
، پس تنها نگرانيمان به سوي پايين كَندن است، و استتر از زمان شروعمان  حداقل حالا ديگر سوراخ عريض

  .نيازي نيست همزمان اطرافش را نيز بكنيم
ممكنه تا ابد «. ريزيم هر سه نفرمان به شدت عرق مي. كند پاك مي اش زنان عرق را از پيشاني نفس لاك نفس

  ».عميقهمعلوم نيست چقدر . مجبور باشيم اين كارو ادامه بديم
و احساس ناخوشي و سردرد دوباره » اي؟-گي بيل تو چي مي«اندازم  نيم نگاهي به خورشيد در حال غروب مي

  »وقت كنار گذاشتن كاره؟«. گيرد درونم شكل مي
او به من، به » گرديم باشه؟ اما بعداً برمي. تونيم تو تاريكي زمين بكَنيم آره، نمي«: كند اي موافقت مي-يلب

تا پيدا كردن گنج لرد شفتري  -يا سانتي متر –شايد فقط يك هزارم متر «. كند لاك و دوباره به من نگاه مي
  ».تونيم ازش بگذريم نمي. فاصله داشته باشيم

  »...ي بزرگ قديمي باشه اما ق با اونه، ممكنه اين فقط يه حفرهح«: گويد لاك مي
  »ي ديگه چطوره؟ آخر هفته«: دهم پيشنهاد مي

  »...ي كامل فكر كردن به اين، رويابافي از گنج يه هفته. تونم اونقدر صبر كنم من نمي«: گويد اي مي-بيل
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؟ سوراخو ببينه و كاري كه ما شروع كرديم تازه، اگه يه نفر ديگه از اينجا رد بشه چي«: كشد لاك خرناس مي
  »تموم كنه چي؟ دور زمين شما كه حصار نيست، هست؟

ما تملك اين قسمت جنگل رو در اختيار . نيست مادر واقع، اين زمين . نه«: گويم كنم و مي گلويم را صاف مي
  ».نداريم

: گويد او به نرمي مي. خورد يقراري تكان م اي كه با بي-زند، سپس به بيل لاك به خشكي به من زل مي
زديد كه سعي داشتيد منو از هر چيزي كه پيدا كنيد  شما بلوف مي. شما حق قانوني براي انجام اين كار نداريد«

  ».دور نگه داريد
تولد  بهرحال طبق قانونِ. فهميدي اگه ما بهت نگفته بوديم تو چيزي از گنج نمي«: اندازد اي شانه بالا مي-بيل

  ».مال گرابز –است اين مال م
. درويش فقط خونه رو خريده، همين. گرابز هيچ نسبتي با لرد شفتري نداره. نه نيست«: كند لاك اعتراض مي

  ».با چند نفر ديگه برگردم اينجا و بدون شما حفر كنمتونم  بخوام ميمن اگه 
  .كند دهد و براي كمك به من نگاه مي اي آب دهانش را قورت مي-بيل

و بازم فرض . فرض كنيم چيزي اون پايين باشه. سه قسمت مساوي. سه قسمت«: گويم كنواخت ميبا لحني ي

دونيم قوانيني وجود  چون همونطور كه هممون مي –كنيم كه اگه چيزي اونجا باشه ما بتونيم نگهش داريم 
شه و بتونيم مدعيش بشيم اما اگه گنج اونجا با. ده هيچ چيز از اون گنج رو نگه داريم داره كه به ما اجازه نمي

  »قبوله؟. كنيم اونو به سه قسمت تقسيم مي
  ».قبوله«: گويد لاك سريعاً مي

 ».باشه«. دهد رسد اما با عصبانيت سر تكان مي به نظر مي رنجيده اي-بيل

هيچ ارزشي نداره اين همه . گيم، نه تا وقتي كه بفهميم حقمون چيه و به هيچ كس نمي«: كند لاك اضافه مي
داريم  اگه گنجو پيدا كرديم دهنمونو بسته نگه مي. راي سختشو انجام بديم و آخرش نتونيم مزدمونو بگيريمكا

شايد . سالگيمون صبر كنيم بعد كشفمونو مدعي بشيم ممكنه لازم بشه تا هجده. كنيم و قانون رو بررسي مي
  »!طلا و الماس بازار«. كند او نيشش را باز مي» .مجبور شيم تو بازار سياه بفروشيمش

تونه دردسر زيادي برامون  مي ،يك كشف مثل اين نافشا نكرد. من خيلي موافق نيستم«: گويد اي مي-بيل
  ».درست كنه
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در هر . تونيم خودمونو از دردسراي بعدش خلاص كنيم از پولي كه از گنج بدست مياريم مي«: خندد لاك مي
  »سته؟گيم، در صورت تا وقتي كه مطمئن نشديم چيزي نمي

خود را از حفره » .پس ثبت شد. عاليه«. دهيم كنيم، سپس سر تكان مي اي نگاهي رد و بدل مي-من و بيل
دونم، اما من تصميم دارم فردا بعد از  شما دوتا رو نمي«. دهد اي تكيه مي كشد و بيلش را به گوشه بيرون مي

ي لعنتي  تا اينكه بالاخره به ته اين حفرهي بعدش،  همينطور هر روز اين هفته، و هفته. مدرسه بيام اينجا
  »شيد؟ شما با من همراه مي. برسيم

بزرگ و بابابزرگ اگه هر عصر دير برم خونه  چون مامان –هر روز نه . من ميام«: كند اي موافقت مي-بيل

  ».نبايد مشكلي باشهاما بيشتر وقتا  –شن  مشكوك مي
  »گرابز؟«: پرسد لاك مي
كند  هاي اخيرم پرت مي دهم كه حواسم را از ترس و از اينكه كاري انجام مي» .ت ميامسر وق«: خورم قسم مي
من . وميش اما فقط تا گرگ«. كنم نگرم و يك شرط اضافه مي به آسمان درحال تاريك شدن مي. خوشحالم

  ».نه وقتي كه ماه بالا اومده باشه. خوام شبا اين بيرون بمونم نمي

*** 

زنم تا ببينم آيا همه چيز روبراه  به موبايلش زنگ مي. گشت او بايد تا حالا برمي. شممنتظر دروي. خانه >--
ام، تلويزيون خاموش است و هيچ چراغي  در اتاق تلويزيون نشسته. اش روشن است است يا نه، اما منشي تلفني

ام و از  سم تمركز كردهبه تنف. توانم بالا رفتن ماه را حس كنم هايم مي در دل و روده و استخوان. روشن نيست
  .كنم انسان باقي بمانم خواهم تغيير نكنم، و سعي مي خودم مي

 

شوند و درويش به درون سكندري  ، بدون اينكه صداي موتور بيايد، درها باز مي10حدود ساعت  >--
  .ستاندازد، و دستش روي چشمانش ا ام مي و خودش را روي كاناپه كناري» .سرم«: نالد او مي. خورد مي
مست «. دهم ي الكل را تشخيص مي بعد بوي زننده. كنم تصادف كرده و فكر مي» شده؟ چي«: پرسم مي

  »!كردي
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و متفاوت با . تونه بخوره كنه چقدر مي يادم رفته بود ميرآ وقتي شروع به شراب خوري مي«: كند من من مي
بيدار شدنش كرد شراب خوري بود و  اولين كاري كه بعد از. ره مردم عادي، صبح فرداش اثراتش از بين مي

  » !ها ها، ناقوس ناقوس«. نالد گيرد و مي هايش مي او دستش را روي گوش» .منو هم وادار كرد بهش ملحق شم
  »نگو كه با اين شرايط تا خونه روندي؟«: زنم فرياد مي

  ».فكر كردي ديوونم؟ از افسون هوشياري استفاده كردم«: گويد درويش با غضب مي
  »ت و پرت نگوچر«
وقتي تقريباً نزديك . فقط مشكلش اينه كه خيلي مدت اثرش كمه. كنه ، خيلي خوب كار ميگم جدي مينه، «

و بدترين چيز اينه كه وقتي افسون . مجبور بودم بايستم و بقيه راهو پياده بيام. كارشري ويِل بودم از بين رفت
درويش درحاليكه سرش را بين » .كوبه مي به سر آدم ر از قبلت دوبرابر زهرآگيناثرِ بعد از مستي ره  از بين مي

  . شود و خم مي كند هايش گرفته و مثل سگ پاسوخته ناله مي دست
  ».بايد بيشتر حواست به سنت باشه. حقته«: گويم فين مي با فين

ايستد و به  تلوتلوخوران روي پايش مي» .كنم نقش مادرا رو بازي نكن گرابز خواهش مي«: نالد درويش مي
خوام يه فنجون واقعاً خيلي بزرگ شكلات داغ درست كنم، بعدش تموم شب تو  مي«. رود سوي آشپزخانه مي

. كند او مكث مي» . خوام كسي مزاحمم بشه مگر اينكه خونه در حال آتيش گرفتن باشه نمي. مونم اتاقم مي

  »مرگ بهتر از اين درده –ار بسوزم بذ. سوزي بشه خوام كسي مزاحمم بشه حتي اگه آتش نمي. بيخيالش«
. اما اين منصفانه نخواهد بود. كنم كه او را صدا بزنم و وادارش كنم بنشيند و به من گوش دهد به اين فكر مي

جداي از اين، در اين لحظه . اش با او صحبت كنم بهتر است بگذارم يك شب راحت بخوابد، بعد فردا درباره
ممكن  كنم خواهم خودم را طلسم كنم، اما فكر مي نمي. ه آن بدي ديشباحساس خيلي خشني ندارم، نه ب

  .ي حاد باشم است همچنان در مرحله
  

زنده داري كنم و روي  خواهم شب مي. خواهم بخوابم نمي. لرزاند هاي خانه را مي خروپف درويش پايه >--
كه در پارتي   ي انرژي همه. ام ي خستهاما به كل. ي تغيير هشيار باشم تنفسم متمركز شوم و نسبت به هر نشانه

. زنند هايم باز ماندن را پس مي پلك. پياده روي و كَندوكاو عصر امروز... كمبود خواب ديشب... از دست دادم

  .شود موثر واقع نمي –نوشم  كه به ندرت مي –حتي قهوه 
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درحاليكه آنجا دراز . خزم م ميبه زيرِ رواندازهاي. كنم به تن مي آورم و تي شرت و شلوارك لباسم را درمي
ي تخت ببندم، شايد يكي از  كنم شايد بهتر باشد يك طناب بياورم و دور قوزك پايم و پايه ام فكر مي كشيده
ي خوبيست اما خيلي  نقشه. تواند مرا سر جا نگه دارد اگر در شب تغيير كنم احتمالا مي. هايم را هم ببندم دست

هايم به هم بسته  خودم را از تخت بيرون بكشم تا يك طناب بيابم، پلك حتي اگر. آيد دير به ذهنم مي
  .شوند و من حتي فرصت شمارش ندارم مي
  

  .كنم هواي سرد شب را حس مي. شنوم صداي ضرباتي را مي. تنفسي خشن >--
سنگ بزرگ را از  بينم كه يك تخته يك جفت دست مي. گردم، درست مثل ديشب به آرامي به حس برمي

ها پايين  دست. ريزه را پرتاب كرده كند كه انگار يك شن طوري آن را از بالاي سر پرتاب مي.  برداشته زمين
 خودمهاي  شوم آنها دست سپس همچنان كه متوجه مي... كنند به كندن بيشتر خاك آيند و شروع مي مي

  .نگرم كنم و به اطراف مي ي خودم استفاده مي از اراده. شوم هستند متوقف مي
انگشتان كثيف و . پاهايم عريان است. گير و شلواركم است ام، و تنها لباسم عرق ر يك گودال ايستادهد

كشد تا متوجه شوم در گودالي هستم كه قبل از اين مشغول حفرش  چند ثانيه طول مي. سختي دارم پوست
تر از وقتيست كه  رابر عميقدليلي كه باعث شد فوراً متوجه نشوم اين است كه اين حفره تقريباً چهارب. بوديم

  .آن را ترك كرديم
با وحشتي . ام هايي محاصره شده سنگ چند متر پايين تر از سطح زمين قرار دارم و با تخته. كنم بالا را نگاه مي

گيرم و خودم را بالا  ها به هم بكوبند و مرا له كنند، دستم را به ديواره مي ناگهاني، از ترس اينكه صخره
لرزم و با شگفتي به  ام، و از سرما و ترس مي ي حفره ايستاده آورم و بعد در لبه فشار ديگر مي چند. كشم مي

  .ام اطراف خيره شده
ام ولي احتمالاً بايد مثل يك ديوانه حفاري كرده  دانم چه مدت آن پايين بوده نمي. همه جا سنگ و خاك است

جداي از . كنند هايم درد نمي ماهيچه. كنم ي نميالعاده اين است كه كمترين احساس خستگ چيز خارق. باشم
زند، گويي فقط براي يك  اي كه از ترس است تنفسم طبيعي است و قلبم مرتب و منظم مي هاي بريده نفس
  .ام زني آرام بيرون بوده قدم
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شوم و دو طرفش  خم مي. كنم اش مي در سكوت، محتاطانه بررسي. روم هاي بزرگتر مي به سوي يكي از سنگ
متر جابجا كنم و همين  توانم آن را چند سانتي مي. كنم آن را بلند مي كارآگاهمثل يك . زنم را چنگ مي

تحت هيچ شرايط عادي شك دارم بتوانم آن را بيش از . چندين تُن وزن دارد. كافيست، بايد آن را بيندازم
و نه تنها . د بايد اين كار را كرده باشمبا اين وجو. زانويم بالا ببرم، نه بدون اينكه كمرم به طور كامل بشكند

  .ام ام، بلكه از سوراخ بيرون هم انداخته آن را بلند كرده
چه چيزي مرا به اينجا كشانده؟ . شوم به تاريكي خيره مي ، وگردم و به پايين ي سوراخ نيمه عميق برمي به لبه

به اين خاطر كه كل عصر را به آن فكر ام فقط  ، و اينجا آمدهام روي داشته فكر كنم فقط خواب دوست دارم
) گرگيك (احساساتم در هشياري بالايي قرار دارند، به تيزبيني يك حيوان . اما چيز بيشتري است. ام كرده مي
  .كنم آمدن من به اينجا و كندن زمين، گويي جانم به آن بسته باشد، اتفاقي بوده باشد ام و فكر نمي شده

رسم چند ثانيه  وقتي به كف آن مي. كنم نشينم و خود را به داخل سوراخ خم مي يخواهم، م با وجود اينكه نمي
سوراخ از آن چيزي كه قبلاً . اندازم دهم تا چشمانم با تاريكي خو بگيرد، سپس نگاه واقعاً دقيقي مي فرصت مي

اي كه ما  يهزاو. آيند هاي معدن به آرامي پايين مي ل ستونثهاي كنار م سنگ تخته –تر نشده  بود عريض
  .كَنديم ادامه داده شده بود، بنابراين اگرچه شيب تندي دارد، بالا و پايين رفتن از آن راحت است داشتيم مي

. است محكم به زمين چفت شده . كنم تا بيرونش بكشم سنگ رديف بعدي را لمس مي شوم و تخته خم مي
هنوز هم مطمئنم اگر چند دقيقه پيش،  .كنم كنم و به زحمت و سختي فراوان كمي جابجايش مي تقلا مي

  ...توانستم آن را بيرون بيندازم و  موقع خواب، تلاش كرده بودم مي
  .رسد هايي به گوش مي زمزمه

، اما ام حواسم را به دست آوردهاين صدا مدتيست كه بوده، شايد از وقتي كه . كنم وري مي با اخم سرم را يك
ها از  شوم اين زمزمه كنم، متوجه مي حالا كه تمركز مي. پيچد ختان ميكردم صداي باد است كه در در فكر مي

  .ها باشد سنگ رسد از جانب تخته به نظر مي. آيد درختان نمي
شايد به غاري نزديك شده باشم و صدا، صداي . برد گيجي و هراسم را از بين مي ،اي از خوشحالي ضربه

پرورم و افتخاري  تصوير گنج لرد شفتري را در ذهن مي. كشد ها زوزه مي باديست كه در ميان زمين و صخره
سنگ را چنگ  با حرارتي نو دوباره تخته. است شود اگر نفر اولي باشم كه آن را كشف كرده كه نصيبم مي



رضا رستگار/ درنِ شان    جستجوي گنج/ فصل ششم/ دد منش
 

19 
www.darrenshanfans.ir  

شايد موفق نشوم آن را از گودال به بيرون پرت كنم، اما اگر . كشم توانم مي زنم و با آخرين قدرتي كه مي مي
  ...ن را تكان دهم، شايد بتوانمبتوانم كمي آ

شود و سپس  اي رويش پديدار مي اي سايه براي لحظه. يك برآمدگي كوچك. بينم سنگ مي جنبشي روي تخته
  . شود ناپديد مي

  . جهم كننده به عقب مي با جيغي فرونشانده و قلبي تپش
  .دو دقيقه. گذرد ييك دقيقه م. سنگ ثابت مانده و منتظرم دوباره تغيير كند چشمانم روي تخته

به سرعت و با . كنم آيم و پشت سرم را هم نگاه نمي پرم و از سوراخ بيرون مي لرزانم مي بسياربه روي پاهاي 
ها و  ها و سنگ شاخهبه كنم و  هايي بلند ميان جنگل حركت مي دوم، و با گام سري پايين به سوي خانه مي
  .كنم وجه نميزنند ت ام سيخ مي خارهايي كه به كف پاي برهنه

توانم از  اما نمي). ام يا چيزي كه فكر كردم ديده(ام فكر نكنم  ي چيزي كه ديده  كنم درباره به سختي تلاش مي
گردد و مثل خرگوشي هار كه در قفس گير افتاده باشد درون مغزم  همچنان برمي. ذهنم بيرونش بيندازم

  .كند تلق مي تلق
  ...سايه... برآمدگي... جنبش
ام بوده باشد، اما براي من بيشتر به يك صورت  ست خطاي ايجاد شده توسط نور يا ذهن تغييريافتهممكن ا

صورت يك . صورت يك انسان. كرد از آن طرف به زور راه خودش را به بيرون بيابد شبيه بود كه تلاش مي
  .دختر
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 كارگري  

--< اثرات  از ، پس حدس ميزنم كه هنوزاست سحر خيزعادي  تاو در حال. نيست شيورصبح اثري از د
. صحبت كنم او ام با هاي دروني من ميخواهم بيدارش كنم، و از آشفتگي. اش رنج مي كشد عياشي آخر هفته

در رخت خوابش ولش كنم تا سردردش  گيرم اما در عوض تصميم مي. ي كه در حفره افتادق، اتفاها جادو، زوزه
وقتي كه بتواند فكر كند و به خوبي تمركز  .كنيم درموردش بحث مي كه از مدرسه برگشتم زماني. دوبهتر ش

  .داشته باشد
هايم  خصوصا زير ناخن. به شدت مشغول سابيدن خودم در حمام هستم، چرك و كثافت خيال پاك شدن ندارند

  .همين شكلي است ناهاش دست هميشه احتمالاًكنم،  ها فكر مي به گوركنناخودآگاه  . افتضاح است ديگر كه
در تخت  كه صورتي را. مي نگرمدر آينه  سپس به بالا در انعكاس خود .سابم توانم خود را مي جايي كه مي تا

اين واقعيت نيست كه روي آن سنگ تنها . دهد مي ري آن مرا آزا چيزي درباره. آورم سنگ ديدم به ياد مي
  ...چيز ديگري. چيز بيشتري وجود دارد. داشته باشد نبايد هيچ صورتي وجود اصلاً

را به ياد در حال خارج شدن از در جلويي هستم، ناگهان فكري به ذهنم ميرسد، آن صورت قدري موقتي كه 
  .اندازد ميام  مرده ت خواهرگرِ
  

نگرم  يرا م يگريد شخصند، ك يه آن را تجربه مكهستم  ينفر دوم ييشود، گو يم يسپر آهستهروز  >--
 كبا لا يرنِ يوقت. زنم ي، لئون و شانون حرف ميبا چارل .دهد يروز مدرسه را انجام م يات معمولكه حرك
نم و ك ير مكتش يپارت ي ربارهدوستانم د يها فياز تعر. نمك يم يپرس گل و گشاد با او احوال يد با لبخنديآ يم

  ».نهك يار نمكآشاسرارشو جادوگر خوب هرگز  يك« -دهم  يتفاوت نشان م يب يخود را نسبت به واقعه بطر
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م يتوان يند، اما نمكغار بحث  ي درباره كعتر با من و لايه هر چه سركدانم طاقت ندارد  يم. ديآ يم يا-ليب
 ينياد پشت سر او توهيبا فر كلا. ندينش يوت عقب مكم، پس در سينكن باره صحبت يگران در ايمقابل د

 شده يا-ليراز ب ه او همكت را ين واقعيه اكنيا يد برايشا. تر است كيكر يقع عاده نسبت به مواكند ك يم
  .پوشش دهد

م مانند يگذارند، برا يآموزان م دانش يه روك يريها با وجود تمام تاث معلم. نندك يها مرا به خود جذب نم درس
ذهنم  يقسمت اصل. شدند يآمدند و محو م يساعت استراحت و وقت نهار م يهان گفتگويبه ك بودند ييها روح
ه ظاهراً به ك يوانيردم، صورت درون سنگ، حكه حفر ك يگودال. ز شدهكر متمريچند شب اخ يها يدگيچيبه پ

  .ل خواهم شديآن تبد

 

دود و  يمان ميبه سو يا-ليب. ميبا هم هست كمن و لا. اُفتم يلاس به راه مك يبعد از زنگ نهار به سو >--
  »قرار بعدازظهرمون سر جاشه؟«: ديگو يم يبه آرام

  ».معلومه«: ديگو يم كلا
د يشا. يدونم واسه چ ينم. خواد خونه بمونم يش ميدرو«: ميگو يدروغ م به. شوند يره ميهر دو به من خ» .نه«

  ».ميسته باشكمتو شيق ز گرونيه چي يتو پارت
را  يا-ليب ي و گونه» .وينينم فقط من موندمو اسپلكر كپس ف. يبدشانس« .كشاند خود را عقب ميلاك 

  .رديگ يشگون مين
  ».درد گرفت«: ديگو يمالد م ياش را م ه گونهيكدرحال. شدك يزند و خود را عقب م يغ ميج يا-ليب» !نكول «
  ».نكت ياكازم ش«: خندد يم كلا
  »؟يايبديرتر شايد بتوني «: پرسد يند و از من مك يپشتش را به او م يا-ليب

  ».دارم كش«: شمك يآه م
  ».د منم نرم، بذارم واسه فردايشا«. رسد ينگران به نظر م يا-ليب
 كسيه رين يا. ينار رفتكتا آخرش  يني، اگه حالا عقب بشينك يارو نمكن ينه تو ا«: ندك يخرخر م كلا

خپل  يوچولوك ي الخلقه بيتو عج ين برايه اكدونم  يو م – يتو انجام بدياركسهم  يخوا ينماگه . هيگروه

  ».مياج نداريزوون احتيما به آو. شو گُمپس  –ه ينيبار سنگ
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نم بالاخره ك ير مكف. رسد يخشم و غضب درونش به سطح بدنش م. شوند يگره م يا-ليب يها مشت
ف دستش كاگر او بتواند حقش را  .ندكار را بكن يدوارم ايند و در دل امكحمله  كلا يخواهد به سو يم

  .ندكگران برخورد يمثل د يا-ليباشد و او از آن به بعد با ب كلا يها تيبر آزار و اذ يانيد نقطه پايبگذارد، شا
 البند و ترس بر او غك ياش را برانداز م يل عضلانيكقد بلند و هاندازد و  يم كبه لا ينگاه يا-لياما بعد ب

  ».نمتيب يبعداً مپس «: گرداند يرو برم يفيضع يشود و با صدا يدستانش شل م. شود يم
ر كف« :ديگو يآن را بشنود م يا-ليه بكه آنقدر بلند باشد ك ي، به طوريساختگ ييشود و با نجوا يخم م كلا
  »شه؟ يمتوجه م يسكنم كش ديناپدرو تا اون سوراخ ببرم و  ينياگه من اسپل ينك يم
  .رميگ يده مياش را ناد ييزدن تماشا نفس و نفس» احمق خفه شو«: دارم يش گام برميزنم و به سو ياد ميفر
  

 -  هار من نباشنگران ن. سراغ موتورمرفتم «. ز آشپزخانه قرار دارديم يغام رويپ يك. ستيش نيدرو. خانه >-
  ».جامدو ندارم يهنوز حس خوردن غذاها

! ن شدهكرمميش سر جاش غين چند روز نگه داشتن درويم چرا فقط تو ايندگل زكتو  !ها هيا يعجب بدبخت

ر رو به يمست پ لهكتونه  يه مكخبرايي  – اومد تو خونه خبرارو بهش بگمه كنينم به محض اك يآرزو محالا 
  .ارهيهوش ب
ف و يالكله زدن با تكنجا ماندن و سرويبهتر از ا ،فعال ماندن .ه منتظرش بمانمكستم يم بند نيپا يآنقدر رو

خورم، سپس  يچ ميساندو يكنم، دستپاچه ك يع لباسم را عوض مين سريبنابرا. ستيشك وقت يون برايزيتلو
  .ستيشب من چ مهين يبه آن ماراتونِ حفار يا-ليو ب كالعمل لا سكنم عيدوم تا بب يسوراخ م يبه سو

 

ها و  سنگ تخته ياند و با دهان باز از بالا ستادهيرسم آنها دور گودال ا يم يوقت. زده شده اند آنها شگفت >--
هر دو شل و وارفته در دستانشان  يها ليب. نگرند يها م سنگ ن گودال و دوباره به تختهييبه پا كخا يها پهك

   .ممكن است از دستشان بيفتدگوز  يكبا  انگار كهقرار دارد و 
  ».ديردكار كسخت  يليخ! من يخدا«: ميگو يده ميبر دهيبر سرگرمي با
  ».ميردكارو نكن يما ا«: ديگو يحس م يب كلا
  »وقتي ما اومديم اينجا اين طوري بود «: ندك يمن م من يا-ليب
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  »د؟ينك يد صحبت ميدار يدرباره چ«. نمك يبه زور اخم م
نجا يم ايديش رسيقه پيفقط چند دق. مينبود يما درحال حفار«: گويد گرديد و مي اش بر مي لاك به حالت اوليه

  ».شده ينطوريم ايديو د
  »نجا چه خبره؟يا... يچطور... كياما «: ديگو يرلب ميز يا-ليب

ن است ينم اك يشنهاد ميپ يشرم يه من با بك ين راه حليتر ساده. ميپرداخت معماقه را به بحث درباره يده دق
فوراً آن را  كو لا يا-ليب. اند ندهكن را يشتر زميو خودشان ب اند دهيم چاله را ديه ما رفتكنيبعد از ا يانسكه، ك

 يهم جز رد پا ييچ رد پايست، و هيل زدن نيب ياز جا يچ نشانيتازه حفرشده ه يها در قسمت –نند ك يرد م
ديشب من باقي نمانده،   ام، چون ردي از پاهاي برهنه احتمالا بيش از حد آهسته قدم برداشته. ستيخودمان ن

 يدام آدم احمقكه كن است ين، آنها بحثشان ايگذشته از ا  .درست مثل يك گرگ... ام نرمي قدم برداشته به
  ؟يرود حفار يمه شب ميآن وقت ن

  »ه زلزله؟ي«: دهم يمن به تناوب نظر م
 يها سنگ و تخته كخاد، اصلاً ياياگر هم ب يو حت. ديآ ينجا اصلاً زلزله نميا .كنند ام مي با پوزخند مسخره

  .دنك ينم هيتلمبار شده دورِ گودال را توج
  .ن ماجراستيمسئول ا يوان وحشيح يكد يه شاكد يگو يم كلا
ار كد يا شايه غول؟ يا يه ترول يتونسته باشه؟  يم يوونيچه نوع ح ينك ير مكف«: زند يپوزخند م يا-ليب

  ».دوز فشكو  يجن و پر ي ها بوده؟ مثل همون افسانه الف
ه قابل ك يزيند، حداقل در نبود چك يم يه هر سه مان را راضكدهد  يارائه م يتئور يك يا-ليسرانجام ب

 يجلود يه گنجش چال شده، شاكه يين جا جاياگه ا. يلرد شفتر«: ديگو يم. او خوب است يباورتر باشد تئور
ش يوقت پ يليم اما چون خيردك م اون مواد رو فعاليندك يم ميداشت يوقت. ار گذاشتهكش مواد منفجره يورود
ه خب تو اون چند ساعت كه منفجر بشن كده يشكچند ساعت طول . ر مدفون بودن، فوراً منفجر نشدنياون ز

  ».ميانفجار بود يخارج از صدا يهامون، تو شعاع ما امن و امان تو خونه
ز از يتم يليرسه خ يبه نظر م«. ندك يم ياطرافمان را بررس يها و سنگ» .دونم ينم«: ندك يزمزمه م كلا

 ».ده شده باشن، نه با انفجاريشكرون ياونجا ب
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ها رو  سنگ ن تختهيهمه ا يلرد شفتر. ق مانند داشتهيزم منجنيانكد ميشا«: رديگ ياش گرم م يبا تئور يا-ليب
 يسكهر  ينطوريا. نهكاُفته اونا رو به طرف بالا پرتاب  يار مكتله به  يه وقتك يشته، طورو گذاكه سي يرو
  ».شه يچاله باشه له م يكنزد
ه كم يپرس يم، و از خود ميص دهيق دام را تشخيرد دقكاركم ينك يم يم و سعينك يآن بحث م يشتر رويب

دهم  يشنهاد ميم و پيه محتاط باشكنم ك يحت ميه باشد؟ من نصار گذاشته شدكتله  يكشتر از ين است بكمم

. نندك يرا حفار كن سوراخ خطرنايم تا اين بگذاريمتخصص ي م و بر عهدهينكن را گزارش يد ايبا –م يبرگرد
 .نندك ياد نظرم را رد ميبا فر كو لا يا-ليب

  ».مير يش ميآروم پ«: ديگو يم يا-ليب
  ».با دقت«: ندك يموافقت م كلا
  »عمل ميكنه تركنداحتمالا اشته باشه، ي ديگه هم وجود د اگه تله «: ندك يبحث م يا-ليب
ار كاگه به . بسه يكيبوده؟  يازيچه ن. ن تله وجود داشته باشهيشتر از ايدارم ب كاما من ش«: ديگو يم كلا
 يارگذاركرده باشه و دوباره تله را ك كنجا پايمونده اجسادو از ا يراحت باق يليتونسته خ يم يفته لرد شفتريب
  ».رده باشهك

رد و كتوان آنها را منصرف  يه نمك يياز آنجا. ار را ادامه دهندكرند يگ يم ميان، با وجود خطرات، تصميدر پا
ن ييدارم و هر سه مان به درون حفره پا يل برميب يك يليم يندارد، با ب يودم از آنها هم سودردن خكجدا 

  .ميرو يم

ترسم  يشوند م يها ظاهر م ه در سنگك ييمن از صورت ها –م ينك يار مكساعت سرسختانه و با ترس  كيتا 
  .شدن يشفتر لرد يها مرده ي زهيست از گرفتار كو لا يا-ليو ب
به  كن خايرگه سنگ يكه ك يا وقتيرسد،  يسرمان به گوش م يخش درختان بالا خش يه صداك يبار هر
ن كنند ممك ير مكف كو لا يا-ليدن زمزمه را دارم، بيمن انتظار شن. مينك يث مكشود م ير مين سرازييپا

 يعيطب يداهاج گوشمان به صياما به تدر. باشد يلرد شفتر يسلاح مخرب بعد يها دنده است قژقژ چرخ
  .مينك يارمان را متوقف نمك ين اختلاليتركوچكگر به خاطر يند و دك يجنگل عادت م

. ميا افتهيرا  يگاه گنج مدفون لرد شفتر يان مخفكن ميه ما آخركاند  شه قانع شدهيش از هميب كو لا يا-ليب
جانور  يبه سو. شاندكشب مرا به طرف خود يه دكن گودال وجود دارد يا ي درباره ييجادو يزيچ. من نه
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رد و از من به كل يار تبدكانتيخ يكنجا آورد، مرا به يابه تا  فريفتد و او را يشكاد يه من باشم فرك يا زده ماه
  ؟يچ... يبرا ندكه راه را باز كرد كاستفاده  يسكعنوان 

مئنم باً مطياما تقر. شوم يجا ختم مكم به ينك يه ما حفر مك ين راهيه اكندارم  ين نظريتر كوچك. دانم ينم
  .رسد يسِ ثروتمند نميخس يكه به گنج مدفون ك

، و يم و به آراميزن ينار مكبزرگ  يها شده را از دور سنگ سفت يها كم و خاينك يار مكبا هم  كمن و لا
ند و ك يم ياركز يپشت سرمان تم يا-ليب .ميبر يرون ميب بيم و از شيشك يرون مي، آنها را بياغلب به سخت

ار كاز  كاگرچه هر وقت لا. ميهست ياركم يت يكما . دارد يها را برم كها و خا زهيتر، سنگر كوچك يها سنگ
. ردن خشمش بر سر اوك يو خال يا-ليت بيند به فحش دادن و آزار و اذك يشود، شروع م يسخت خسته م

چپول  ن، پسر چاق چنان، چشميو چنينيدهد، اسپل يار را مدام ادامه مكن يرم، اما او ايگ يده مين را ناديابتدا ا
  .آورد صداي مرا درميفلان، و سرانجام 

چرا دست «: نمك يدهد غرولند م يانجام م يا-ليب ي مادر مرده ي رحمانه درباره ياظهار نظر ب يكه كنيبعد از ا
  »؟يدار ياز سرش برنم

  ».نكوادارم «: دهد يپاسخ م كلا
  ».نمكارو بكن يد ايشا«: دهم يمن جوابش را م

  .ميشو يره ميگر خيديكقاپم و به  يدسته را م. رديگ ينان بالا مكرد و اخطاريگ يلش را با دو دست ميب كلا
 ،است يا-ليب-نارانه و يز، شريت يليخ» !رابزارشو بساز گك«: ندك يلغزد و نجوا م يبه پشت سرم م يا-ليبعد ب

  .زده رو برگردانم نم و شگفتكل را رها يشود ب يه باعث مك
  »؟يگفت يچ«
  »...فقط گفتم... هكن بود يمنظورم ا«. هم هست يرسد، اما عصبان يج به نظر ميگ يا-ليب
  ».يشكمنو ب كه گفت. گفت يدم چيمن شن«: غرد يم كلا
بتواند  اوند مرا دور بزند، تا ك يم يو حالا سع» ؟يردم چك يارو مكن ياگه من ا«: شود ينبرد م ي آماده يا-ليب

  .رودررو شود كبا لا
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. نمك يز مكدهم و تمر يه مكيوارسنگ تين ديتر يكف دست چپم را به نزدك» .دينكصبر «: ميگو يم مكمح
 ياز به هوايما هممون ن«. يرانسانيغ يتپش. نمك يرا حس م يفيضع يليلرزش خ وه تپش يبعد از چند ثان

  ».ميدار كخن
  »؟يسيگفت تو رئ كي«: ندك يپارس م كلا
زهاست ين چيه جادو باعث اكم يه بگوكنم ك يفتد و شروع ماُ ين مياش چ يشانيپ» .ميش يم ترلكنم يما دار«

: ميگو يآن م يبه جا. ديه چقدر احمقانه به نظر خواهد رسكفهمم  ياما بعد م. ر گذاشتهياعصابمان تأث يو رو
ار لرد ك. توش باشه ييايميه جور ماده شيد ياحتمالاً با«. نمك يع سر هم ميسر يزيچ يكو » .كن خايا«

زود  يليم، خينكارو متوقف نكاگه . ميربط بزن يب يها و حرف ،ديه نباكم ينك يشه ما احساس يث مباع. هيشفتر
  ».اُفتيم به جون هم مي

  ».يلعنت«: شدك يرد و آه ميگ يشود، سپس آرام م يتر م قيعم كاخم لا
ده و ما رو به هم  ير مييه حالتمونو تغك هييايميمواد ش اين ،ير موذيلاشخور پ«: زند ياد ميفر يا-ليب
  »!ويولك. پرونه يم
منو  يخوا يردم مك ير مكف. يردم تو دشمنمكر كمن ف«: ديگو يشود و م يره ميزده به من خ شگفت كلا
اندازد و دست و پا زنان از  يند و آن را مك يل نگاه ميز بيو ت يستركخا كن، به نويياو به پا» ...ليبا ب. يشكب

  .لرزد ينار سوراخ نشسته و مكه كم ينيب يرا م كما لا. هم به دنبالش يا-ليمن و ب. رود يرون ميچاله ب
  »حالت خوبه؟«: پرسم يم
ه كم يبذار ييساكارو به عهده كن يد ايما با. حق با تو بود .فكر كنم نبايد ادامه بديم «: ندك ينجوا م كلا
  ».ن از عهده ما خارجهيا... ييايميمواد ش. ننك يار دارن ميكدونن چ يم
ن يا. ديشكنار بكد حالا يتون ينم. دونم يم من ميشد يكما نزد! چ وجهيه به«: ندك ياعتراض م يا-ليب
  ».هيواقع يوونگيد
  »-اما«: ندك يشروع م كلا
روز . ميه و مضطربد فقط خستيار نباشه، شاكدر  ييايميچ ماده شينه هكمم«: پرد يان حرفش ميم يا-ليب

جه ين نتيد و به ايرينا رو با هم در نظر بگيهمه ا... روقتهيم، ديردكار كسخت  يليبوده، گشنمونه، خ يا يطولان
  ».تيم ظرفكم سه تا خرس يه ما شدكد يبرس
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  ».بود ييرو شتر از ترشيب يليخكاري كه ما كرديم اون «: ديگو يم كلا
ه ك ياون زمان از يليخ. باشه ييايميم اونجا واقعاً مواد شينكد فرض ياياما ب. احتمالاً«: ندك يموافقت م يا-ليب

ش يبندم، اگه پنجاه سال پ يشرط م. ل رفته باشهيد تا الان تحليگذره، قدرتشون با يار گذاشته شدن مكاونجا 
ه كنه ينن اكتونن ب يه مك ياركحالا تنها . شدن يشدنمون م شتهكا ي يوركم باعث ينكم حفر يخواست يم

. اركم سر يم، بعد برگرديمونو استراحت بد لهكم، ينكوتاه بكه استراحت يد يبا. زهيم به هم بركه ياعصابمون 
  ».مينكم بالا تا دوباره استراحت يگرد يم برميش يم زودرنج ميم دوباره داريدياگه د

ان كن ميه اكنيا –ردم ك يت مصحب يا-ليم با بيها م از ترسياگر تنها بود» .دونم ينم«: نمك يمن زمزمه م
ن ين چنيتوانم از ا ياما نم. ردك يمن توجه م يشتر به اخطارهايمطمئنم آن وقت ب. جادوست ياياز دن يجزئ

م خونه و يد بريايب. شه يروقت ميداره د. ميشيالش نميخيچرا امروز ب«. نمكصحبت  كلا يجلو يمسائل
  ».مش واسه فردايبذار

م ينجا هستيا يتا وقت. ميه قبلاً قرار گذاشتكبذار تا غروب بشه، همونطور . هنوز نه«: ندك يدفاع م يا-ليب
  ».مينكروز استفاده  يم از روشنيتون يم
اش شده، و مصمم  ين رفته او دوباره خود قبلياز ب حفرهر يه تأثكحالا » .وئهينيحق با اسپل«: ديگو يم كلا

م يه به خاطرش اومدكرو  ياركبذار «. ندك يش را فراموش ميها ع ترسياست خود را به گنج برساند و سر
. مينكنو بيدن به گنج زميرس يشه تا براكها طول ب نه هفتهكمم. مينكم خونه و استراحت يم، بعد بريانجام بد

  ».ميم سست بشيردكه مانع برخورد يه به كم هر بار يتون ينم
استراحت مختصر ابزارمان را  يكن پس از يبنابرا. ن شدهيهمرشان كر و ذكد، اما فيآ ين حرف خوشم نمياز ا
  .ميرو ين مييم و دوباره از سوراخ پايدار يبرم
  

نار ك. ميده يم و تا بالا هلش مينك ين لحظه آنجا بوده جدا ميه تا اك ييها ن سنگيتر از بزرگ يكي >--
  ».ست نجهكن شيا«: نالد يم كلا. ميده يچ ميزان و لرزان انگشتانمان را پير م و عرقيستيا يسوراخ م ي لبه
  »د گنج ارزششو داشته باشه؟ينك ير مكف«: پرسم يم
  ».نطور باشهيهتره اب«
  »ه سوراخ باشه؟ي؟ اگه فقط ينباشه چ يزياگه اونجا چ«
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تونم با استخونام حسش  يمن م. ميش يم يكز بزرگ نزديه چيم به يما دار. ستينطور نيا«: زند يلبخند م كلا
  ».نمك
  ».خواد يه دلت مك ينك يرو حس م يزيتو فقط چ«
  »...بس كن تو شبيه به ي «: شدك يابرودر هم م كلا
  .شدك يغ ميج يا-ليب

ش را با خودفرو رفته و  كمر در خاكه تا كم ينيب يرا م يا-ليب. ميزن يرجه ميسوراخ ش يبه سو كمن و لا
پاهام ! ستين نيياون پا يچيه«: زند ياد ميفر. د شدهيو صورتش از وحشت سف هاي اطراف نگه داشته سنگ

  »-دارم! اُفتم يدارم م! اُفتم يم مدار! زوونهيتو هوا آو
  .هم دست چپش را كلا. قاپم يمن دست راستش را م

  »!مينداز ينم«: زنم ياد ميفر
  »!يه بهونه به دستمون بدك ينه تا وقت«: ديگو يم يبه شوخ كلا
ها رو  سنگ. ندمك يداشتم م«: ديگو يدهند م يش گوشتم را خراش ميها ه ناخنيكزنان درحال نفس يا-ليب

ر كف. يطولانراه  –رد كنو جرنگ جرنگ ييدم همه راه به پايشن. لم افتاديب. شد ير پام خاليز. دميشك يرون ميب
  .هيند به گرك يو شروع م» ... اگه نگرفته بودم. رميموفق شدم لبه ها رو بگ... ردمكنجا سقوط يتا ا... ردمك
  »!خواد يما رو باش، مث گاو باباشو م يماه«: زند ياد ميبا شوق فر كلا
: نمك يم و زمزمه ميآ يو بعد به خودم م» !يفت خفه شيثك ي ه بار تو عمر احمقانهي يبرا يتون ينم«: غرم يم
 يزايبه چ. ديس باشكلير. دينكن هم نيتوه. دين نشيخشمگ. ديريسخت نگ... يا-ليب... كلا. ييايميمواد ش«

  ».ديشد بهم بگ يحساستون عادا يوقت. دينكر كخوب ف
  »-ر ينجا گيه اك يباشم اونم وقت ينم عادتو يچطور م«: زند يغ ميج يا-ليب

ه از جانب ك يينم، ضربان جادوك يو دوباره لرزش را حس م» .ار خوبكاف«: پرم يان حرفش ميعبوسانه م

  »؟ينك ير مكخوب ف يزايبه چ يتو دار – كلا«. ديآ ياطرافمان م يها سنگ
  ».نهكدم سقوط  يه اجازه مكنم ك ير مكف يا غ بچهيه، من به جآر«: شود يباز م كش لاين

  »!كلا«
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شود، چشمانش را باز  ياش آرام م ه چهرهيبعد از چند ثان. بندد يو چشمانش را م» .باشه«: ديگو يم يبا بدخلق
جه دارد، اما با تو يمترك يخونسرد يا-ليب. ردهكنترلش را حفظ كه نشان دهد كدهد  يان مكند و سر تك يم

  .است كطش قابل دريبه شرا
م بهت صدمه وارد يخوا يم اما نميشكرون بيم تو رو بيخوا يما م. ينكد با ما صحبت يتو با«: ميگو يبه او م

هر ... چسبنده يزايم، چيرده باشه، سكر يه گك يزيچ ؟ارهيه بهت فشار بكست ياونجا ن يزيچ سنگ تيه. شه
  »مت بالا بدنتو ببره؟يشكع بينه اگه سركه ممك يزيچ
  ».دونم ينم. اما گفتنش سخته. نمكر نكف«: ندك يهق م هق يا-ليب

ت كمكم يتون ين و بهمون بگو چطور مكز كحالا تمر. متيما گرفت. يتو در امان. س باشكلير«: نمك يآرامش م
  ».مينجاتت بد ين آشفتگياز ا ين احساس ناراحتيمتركبا  تا مينك
ت آب يدر نها. ندك ياوش مكش را يف پااطرا يدنيناد يفضاشود و  يجابجا م يمكند و ك يز مكتمر يا-ليب

  ».دن امن باشهيشك ينم براك ير مكمن ف«: ديگو يدهد و م يدهانش را قورت م

طبق دستور . مينك يار مكاولش آروم «. ندك ياو خرخر م» ؟يتو حاضر – كلا. هيعال«: زنم يلبخند م كيدروغ
  »؟يديفهم. نكث كدستور دادم م يوقت. ششكهر وقت گفتم آروم ب. نكمن عمل 

  ».يهر چحالا «: اندازد ياو شانه بالا م
نم بتواند صبورانه خودش را نگه كرا رها  يا-لينم اگر بك ير نمكنم اما فك كف دستم را خشكخواهم  يم

 يعرق را خنث يزيشود ل يف است و باعث ميثكه پوستم كرم، و خوشحالم يگ يتر او را م مكن، محيبنابرا. دارد
 يمكبعد از . شدك يطول نم يليخ كمقاومت خا. مينك يدن ميشكنم و شروع به ك يماشاره  كبا سر به لا. ندك
. دهيند يا اما صدمه. اُفتد يبه لرزش م كيل وحشتناكلغزد و به ش يرون مياز سوراخِ درونِ سوراخ ب يا-ليب

 يما را به سورود و  يرون ميسرمان ب يم و او از بالايآور يگر ميفشار د يكد يآ يرون ميز بيش نيپاها يوقت
  .ميخند يف ميم و ضعيشك ينفس زنان آنجا دراز م نفس. دهد يهل م كخا

م يم و مشتاقينك يت مكز به جلو حريخ نهيم و سيشو يم بلند مينك يه بحثكنيقه، بدون ايدق يكبعد از حدود 
دن آن يد اين نور بسيار ضعيفبا  .اه استيس يافكش. مينك يرده وارسكشف ك يا-ليه بكرا  يسوراخ

   .نمايد مين كرمميش غيها نييپا
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ه ك يسباليلاه بكبه سرعت با » .دينكنجا صبر يا«: ديگو يرود م ين بالا ميسطح زم ينان به سوكتقلا يا-ليب
: ديگو ياو با غرور م. با تسمه در دو طرفش بسته شده كوچك ي قوه گردد، دو چراق يسرش است برم يرو
. رديگ يتر بالا م يتر و قو بزرگ ي چراق قوه يكسپس » .نمكنو درست يا ردم تاكار كم ساعت يشب نيد«
  ».اطيفقط محض احت. ردمكن ور اون ور حمل ينو با خودم ايل روز اك. ن رو هم آوردميا«
ه يه پسر چاق و ي«: ندك ياضافه م كلا. زند يلبخند م يا-ليو ب» .يا ه نابغهين، تو ياسپل«: ديگو يم كلا

 .شود يل ميبه اخم تبد يا-ليو لبخند ب» .ل، اما نابغهكاحمق بدش

داشته  يكيتونه  يدوممون مكهر  ي؟ اونطورينك يلاه جدا نمكاز چراغا رو از  يكيچرا «: دهم يشنهاد ميپ
  ».باشه

تا بهتر از  ينار هم بذاركد جفتشونو يبا. استفاده بشن كيه تكستن ين ياونا اونقدر قو. نه«: ديگو يم يا-ليب
او . رديگ يبر عهده م موقت را يگذرد و رهبر ينار ما مكنانه، از يخودب يل قابل توجهك، به شاو» .بشه يچيه
نارش ك كمن و لا. ندك يبزرگ  را روشن م ي قوه شود و چراق يرده خم مكجاد يه خودش اك ينار سوراخك

 ي ا هيزاو يكن راه دارد، در ييند سوراخ به پاك يار مكه چشم ك ييتا آنجا. مينك يره نگاه ميم و خيشو يخم م
 يبرا يفراوان يها يرون زده و تورفتگيصخره ب ياصل ي وارهياز د كوچك يها سنگ يادي، تعداد زكوچك

  .دست و پا وجود دارد
  ».مهيعظ قدر چه! من يخدا«: ديگو يده ميبر دهيبر كلا
تر  ضيرو عر ينه ورودكمم. نده باشهكنو يبتونه ا يه لرد شفتركنبوده  يچ راهيه«: دهد ير مكتذ يا-ليب
  ».هيعيش طب هيتر بشه، اما بق ن نقطه آسونيدن به ايه رسكرده باشه ك
  »ن چقدر راهه؟ييد تا اون پاينك ير مكف«: پرسم يم
  ».نش وجود دارهديفهم يه راه برايفقط «: ديگو يش باز ميبا ن يا-ليب
  »!ينك يم يشوخ يحتماً دار«: شدك يخرناس م كلا
  »د؟يايد با من بيخوا ي؟ شما نميچ«: ندك ياخم م يا-ليب

و طناب  نيپوتنه بدون . نييم اون پايم بريتون يما نم«: ميگو ير لب ميرم و زيگ يرا م كمن طرف لا
  ».لياون همه نوع وسا... ننك يوهنوردا استفاده مكه ك ييها و اون حلقه يوهنوردكمخصوص 
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ه كم و تا اونجا ينكخودمونو ب يد سعيايگم ب يمن م. سخت باشه يلياد خيبه نظر نم«: ندك يبحث م يا-ليب
  ».ميگرد يبرم يوهنوردكزات يا تجهم، بعداً بيل برخوردكاگه به مش. نييم پايم بريتون يم

  »-م، بعدينكلو حاضر يم، وساينكد تا آخر هفته صبر يايم؟ بينك كسيچرا ر«: نمك ياصرار م
 »ره؟ين و طناب و غي؟ پوتيردكزا استفاده يتو تا حالا از اون چ«: پرسد يم كلا

  »-خوب، نه اما«
اگر «: ديگو يآرام م كلا. دهد يان مكسرش را ت يا-ليب» و؟ينياسپل. منم نه«: ديآ يان حرفم ميبه م او
  ».مياز دارين نيم به تمريارو انجام بدكم اون يخوا يم
  »-ار، اماكر در يتأخ يعنين يا. مينك ين ميپس تمر«
  »؟ينه مال خودشه چكنه و ادعا كدا ينو پيااد و يه نفر بياگه تو اون مدت «: ندك يصحبتم را قطع م كلا

رف خودت رو به رو تموم كنه تا حاز اين اخلاقت كه اجازه نميدي طرفت حرف خودش «. زنم يبه او زل م
  ».فرمكرسي بشوني متن

رم، اما يگ يمون رو هم در نظر م يمنيتو از ا يها يمن نگران. گرابز ياركمحافظه  يليتو خ«. خندد يم كلا
 يه واكم ادامه دادن خطرنايردكم، اگه احساس ير يش مياط پيم، با احتيرياگه سخت نگ. هينيحق با اسپل

  »...ميس يم
م كم نشده باشم، محينم تا حداقل راحت تسلك ين جنگ باخته مبارزه مين توان در ايه با آخريكدرحال

 » ؟يها تموم بشه چ قوه چراق يها يم باطرينيياون پا ياگه وقت«: پرسم يم

  ».ديشب همشونو عوض كردم، الان نو هستن«: گويد اي مي-يلب

 يشفتر –ق باشه يعم اونقدرگه يتونه د ينم«. زند يمن لبخند م يسپس به سو» .نابغه«: ندك يزمزمه م كلا
پا و  يه عالمه جايو . ستيتند هم ن يليه خيزاو. ن برهييگنجش بالا و پا يها سهكيه بتونه با كاز داشته ير نيپ

  ».انگشت اونجا هست
م يتون يشد م كخطرنا يدياگه د. مينك ينم يا ار احمقانهكچ يه. م گرابزينكا امتحان يب«: ندك ينجوا م يا-ليب
  ».ميخور يقسم م. مييش به فرمان توما گو. مينكل يارو تعطك
دست . اندازم يم ينگاه ميظاهر خواهد شد ن يه ماه به زودك ييبه جا. نگرم ينم و ساعت را مك يد ميترد يمك

 –نم ك ير مكخطرات ف ي به همه. ستيز نيچ چيگذارم، اما ه يم ين سنگيزم يها رو راستم را به دنبال لرزه



رضا رستگار/ درنِ شان    كارگري/ فصل هفتم / دد منش
 

14 
www.darrenshanfans.ir  

تصور  ار يمخف ينباشه، اگر خطرها ييان جادوكه مينجا ينم و اكسپس به گنج، اگر آنجا باشد، اگر من اشتباه 
  .رده باشمك

د يايب«. قاپم يم يا-ليبزرگ را از دست ب ي قوه رم و چراقيگ يزده م م شتابيتصم يك. شمك يق ميعم ينفس
  ».ميبر
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 غار  

مان  هر سه. كنم ها را تست مي دازم آنرويم، و قبل از اينكه وزنم را روي جاي پاها بين به آرامي پايين مي >--
لاك چند بار از اينكه يك . ستاي در را-رويم، من در وسط، لاك در چپ و بيل پهلو به پهلو پايين مي

هاي كلاهش خودداري  قوه غدام از چرااي از باز كردن هر ك-زند، اما بيل ايم غُر مي قوه به دستش نداده غچرا
شان  هاي مختلفي در خانه قوه غبزرگ اسپلين چرا بابا بزرگ دانم كه مامان مي. ام شان بوده من خانه .كند مي
او به . كردند كه در تاريكي گير نيفتند ترسيدند و هر كاري مي كنند و هميشه از قطعي برق مي داري مي نگه

انگاري عمدي؟  يك اشتباه بوده يا سهل. ي ديگر هم براي لاك بياورد قوهغ توانست يك چرا راحتي مي
  .كنم قضاوت نمي
كردم  فكر مي. اگرچه هوا آنچنان هم بد نيست. تر است فه، و از چيزي كه در تصورم داشتم گرمآن پايين خ

  .توان نفس كشيد بوي نا گرفته و مرطوب باشد، اما خوب است و آسان مي
ب اتفاق افتاد به يادم كشد و چيزي را كه ديش از پشت سرم جيغ مي. داند كه اين ديوانگيست قسمتي از من مي

خواهد تا از خودم دفاع كنم و بخواهم كه به سطح  از من مي. هاي امروز آورد، آن صورت، نجواها، و لرزش مي
هاي باتجربه بگذاريم تا آنها اينجا  كن ي حفره ي اين كارها را بر عهده زمين برگرديم، به درويش بگوييم و همه

  .را كاوش كنند
ها سال به  هايي هستيم كه بعد از ده ما اولين انسان. كند اين كار مهيج است تر ذهنم فكر مي اما بخش بزرگ
در واقع، اگر بقيه اشتباه كنند و اينجا توسط لرد شفتري مورد استفاده قرار نگرفته باشد، . آييم اين پايين مي

شايد در آخر معلوم شود كه اينجا يك  .ايم كرده آن را پيدا از ابتداي خلقتشايد ما اولين مردمي هستيم كه 
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رِني . آور است و از ما بخواهند برايش نام انتخاب كنيم و اسممان در خبرها پخش شود مكان جغرافيايي شگفت
 .مرگ خواهد شد دختر يك آدم مشهور باشد ذوق واقعاً از اينكه دوست

  .خيلي احمقيگويد  بخش هشيارم با انزجار و غضب مي
  ».گل بگير دهنتو«: دهم با خرخر جواب مي

  

هاي  ايم؟ بيست دقيقه؟ عقربه پايين بوده آيا ده دقيقه اين. دهم نسبتاً سريع حساب زمان را از دست مي >--
هايم را بالا  خواهم در اين تاريكي دور خود بچرخم، آستين اما نمي. توانم چك كنم ساعتم درخشان است و مي

من هر دو دستم را روي سطح صخره نگه . ها باريك كنم بزنم و به جلو خم شوم تا چشمانم را روي عقربه
  .نوردي متمركز شده ين صخرهي حواسم بر ا ام و همه داشته

ي و لاك هم مثل من عمل ا-بيل. دست-پا-دست-پا-دست-پا. ايستم روم و هر قدم مي با دقت پايين مي
. زند ها جست مي نور روي صخره. ام ام را با تسمه به مچ دست راستم بسته قوه چراغ. زنيم حرف نمي. كنند مي

اما . بايد بايستم، بچرخم، به عقب خم شوم و نور را به پايين بگيرم تا دقيقاً ببينم چه چيزي آن پايين است
معلق خوردن در ... سرازير شدن... فكر سر خوردن. م هيچ ريسكي بكنمخواه نمي. خواهم اين كار را بكنم نمي

  .دهد آزارم مي... دانم جايي كه نمي
  -دس-پا-دست-پا-دست-پا-دست-پا

به آرامي به بقيه . ها بيرون زده ي خيلي بزرگ كه از كناره يا شايد يك صخره. كنم زمين را زير پايم حس مي
» ...فكر كنم. بذاريد يه كم اينجاها رو لمس كنم« .آنها كمي بالاتر از من قرار دارند» .صبر كنيد«: گويم مي

درحاليكه . محكم است –زنم  به آن ضربه مي. هاي بيشتري هست سنگ. همد پايم را به بيرون انعطاف مي
تدريجاً كل وزن بدنم را . آورم ام، به آرامي پاي ديگرم را پايين مي همچنان محكم خودم را به ديواره چسبانده

دلم آرام  دارد و زمين ثابت نگهم مي. ايستم گاه مي تكيه كنم، و دستم را رها كرده و بي به پاهايم منتقل مي
  .گيرد مي

  . شود كنم و نفسم حبس مي گيرم و اطرافم را روشن مي ام را بالا مي قوه چراغ
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بسياري استالاكتيت و . اش معقول است ام نيست، اما اندازه ترين غاري كه در آن بوده بزرگ. يك غار است
بايد قبل از اين صدايش را شنيده باشم، اما صداي . م استيك آبشار سمت راست. شود استالاگميت ديده مي

  .كرده نفس و تپش قلبم آنقدر سنگين بود كه گوشم را پر مي
  »گرابز، حالت خوبه؟ اونجا چيه؟«: كند هيس مي لاك هيس
  ».يه غاره«: برم سپس صدايم را بالا مي» .من خوبم«: كنم نجوا مي
اي انداخته بود -بيلي را كه بيل. اندازم تا مطمئن شوم واقعاً زير پايم محكم است ي زمين دورِ پايم مينور را رو

  ».تونيد بيايد پايين مي. مشكلي نيست«: گويم به دوستانم مي. بينم مي
آيد با نور  اي مي-هاي بيل قوه نوري كه از چراغ. ايستند كنند و كنارم مي آنها خود را از ديواره رها مي

  .زنيم كند و ما با شگفتي آميخته با تحسين به اطراف زل مي آميزد و تقاطع پيدا مي ي من مي قوه چراغ
آب به آرامي از نوك بسياري از . ام ترين چيزهايي كه در عمرم ديده اي ها زيبا هستند، يكي از افسانه گيري شكل

هايي را كه در چند  سخنراني. پس اين يك غار فعال است و همچنان در حال رشد. ريزد ها فرو مي استالاگتيت
هزاران . كشد تا يكي از آنها شكل بگيرد مي هزاران سال طول. گردش علمي به غارها داشتيم به ياد مي آورم

اگر تا صد سالگي زنده بمانم و درست قبل از مرگم به اينجا . كشد تا دگرگون شوند سال ديگر هم طول مي
  .اي كه همين حالا دارد نخواهد داشت برگردم، اين غار احتمالاً هيچ تفاوتي با قيافه

كنم و به جايي كه سقف تا به  و سرم را به عقب كج مي» .شگفت آوره«: كشم دارم و آه مي قدمي به جلو برمي
... چطور ممكنه اين اين همه وقت اينجا بوده باشه«. كنم دار زيادي بالاي سرمان امتداد دارم نگاه ميمق

  »كس هم نفهميده؟ هيچ... مخفي
ما . هايي مثل اين جهان پره از مكان«: دهد اي، حتي با وجود اينكه من واقعاً سوال نكرده بودم، جواب مي-بيل

 هاي جديد پيدا ها و رودخانه مردم هميشه غارها، كوه. بينيم فقط يك قسمتي از چيزي كه واقعاً هست مي
  ».كنن مي

داشتنيه، خوشگله، باشكوه،  اين غار دوست. باشه«: گويد زند و با صداي بلند مي لاك حس و حال را برهم مي
  ».بينم اما من هيچ گنجي نمي. دام-دي-دا-دي-لا

با  توني يه غار مثل اينو بخري، نه حتي تو نمي. خودش گنجه اين! دهاتي«: كند قروچه مي اي دندان-بيل
  ».هاي كل جهان ي طلا الماس همه
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شم  خوره؟ من وقتي آروم مي ييه غار مرطوب و كثيف به چه دردي م. خوام من نمي«: گويد لاك به تندي مي
  ».باشهاگه اصلاً گنجي «. كند اندازد و تُف مي به اطراف نگاه مي» .كه طلا و جواهرات ببينم

نه اينكه . اي-حق با اونه بيل« . آيم من به سرعت به حرف مي. گرداند ريخته روبرمي اي با اعصابي به هم-بيل

اما ما به دنبال يه . آوره و هيچ قيمتي نميشه روش گذاشت خيلي هم شگفت –غار ارزش هيچيو نداشته باشه 

بهرحال اين  –اگه نباشه، مهم نيست . بايد چك كنيم ببينيم اينجا هست يا نه. نوع گنج ديگه اومديم اينجا
  ».اما اگه گنج هم اينجا باشه ديگه چه بهتر. شف كرديمغار رو ك

دا كردنش نبايد اگه گنجي در كار باشه، پي. غار اونقدر هم بزرگ نيست. آره بيايد ببينيم«. گيرد اي آرام مي-بيل
  ».خيلي سخت باشه
اي  اگر چه زيبايي غار به اندازه ،حتي لاك هم. كنيم به جلو حركت مي ،گر در سرزمين عجايب مثل سه كاوش
ها  به ستون .رسد تحت تأثير قرار گرفته باشد به نظر مي ،اي را در خود فروبرده او را جذب نكرده-كه من و بيل
ها و  هايي خاص، استالاكتيت در بخش .كشيم اند دست مي هايي كه از رطوبت ايجاد شده و برآمدگي

اند كه  آسايي را تشكيل داده ها آنقدر رشد كرده اند كه به هم رسيده و ساختارهاي جامد و غول لاگميتاستا
ي  تر است، يك اعجوبه تر و بزرگ يكي از آنها از هر سه تايمان با هم پهن. زمين و سقف را به هم وصل كرده

  .بزرگ شباهت دارد) كوره(عظيم كه به چند دودكش 
حس . وقت بدون راهنما يا يه گروه به اين كوچيكي تو يه غار نبودم من هيچ«: گويد اي مي-بعد از كمي بيل

  ».آروم. ساكت. غريبي داره
دوني وقتي من پايين يك غار هستم از كجاش خوشم مياد؟ از وقتي كه  مي. هي«: كند لاك نيشش را باز مي

  ».شه ر سياه و تيره ميكنن و همه جا مثل قي اونا چراغا رو خاموش مي
  »!بهيچ وجه«: گويم سريع مي

  »!اوهوم«: گويد آوا با من مي اي هم-بيل
  »سيد؟تر چه اتفاقي افتاده خانوما؟ از تاريكي مي«: خندد لاك مي

اما لاك . داش را خاموش كن قوه خواهد چراغ هيچ كداممان نمي. كنيم اي نگاهي رد و بدل مي-من و بيل
  .تونيم تا آخر تحملش كنيم پاي اون پيش نريم، هرگز نمي اگه هم. اي بر صورت دارد كننده پوزخند تحريك
  ».، اول توبدو«: گويم اي مي-زير لب به بيل
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  .كند، سپس آن يكي را دهد و يك چراغ را خاموش مي او آب دهانش را قورت مي
توانم  تصور من باشد اما مطمئنم كه ميشايد اين . رسد تر، به نظر مي تر، و خطرناك حالا غار كوچك

اند و منتظرند تا تاريكي كامل بر ما غالب شود و بتوانند به جلو  هايي را حس كنم كه در تاريكي ايستاده هيكل
بين دو حالت . قوه متوقف شده ي چراغ انگشتم روي دكمه .بپرند و بدون اينكه ديده شوند بر ما يورش آورند

  .ي نيروهاي جادويي شرير شوم خواهم طعمه خواهم كودن به نظر برسم و هم نمي هم نمي. ام گير افتاده
و دستش » چه دختريه اين ديگه«  :غرد مي. كند تصميمي بگيرم، لاك اين كار را برايم مي قبل از اينكه بتوانم

كشد تا نور به طور كامل از بين  دهد و آن را به عقب مي كند، انگشتم را محكم روي دكمه فشار مي را دراز مي
  .برود

كنم  با وحشت و اضطراب سعي مي. شوند رسد ديوارها بر من بسته مي به نظر مي. آيد فسم بند مين. زند قلبم مي
توانم كليدش را  نمي. حس شده قوه را روشن كنم، اما انگشتانم در جايي كه لاك آن را فشار داده بود بي چراغ
ه ديگر به ما خواهند رسيد، با آن يك يا دو ثاني! آيند دارند مي ها هيكل! توانم چراغ را روشن كنم نمي! بيابم

  ...هاي تيز و ها و دندان چنگال
  ».خوب بود«. خندد ضعيف مي. كند هايش را روشن مي قوه اي يكي از چراغ-بيل

ه به زور، كوتا. آن خطر در تصورم بود. غار دقيقاً مثل قبل است. هيچ چيز نيست –نگرم  به اطرافم مي
ما كاوشمان را ادامه . رويم اي و لاك به جلو پيش مي-سپس با بيل. كنم ام را روشن مي قوه خندم و چراغ مي
  .دهيم مي
  

تر از  اين پايين گرم –كند  ماي غار خيلي اذيت نميد. كنم بعد از نيم ساعت خيلي احساس گرما نمي >--

دانم تاييد  كنم تا چيزي را كه مي ساعتم را نگاه مي. اما مشكل زمان است –وقتيست كه در سطح زمين بوديم 

هاي سنگ و خاك جلوي ديدمان را گرفته، ماه درحال  بالاي سرمان، درحاليكه لايه. بله شب است –شود 
  .ب هم مثل هميشه در حال كامل شدن استطلوع كردن است و امش

تر  رحمانه تر و بي كنم، با اين تفاوت كه قوي همان احساس مريضي كه ديشب و پريشب داشتم را حس مي

اگر ماه  –شوند  نما نمي ها، تا وقتي كه ماه را نبينند تبديل به گرگ وقت هاي ترسناك مردم بعضي فيلمدر . است
ماه يك . اما اين اشتباه است. گذارد توسط ابرها پنهان شود يا آنها را در جايي زنداني كنند تأثيري رويشان نمي
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اش را به اجرا  هاي شريرانه وذ كند و طلسمتواند از بين هر ديوار يا پوششي نف او مي. بانوي پرقدرت است
  .دربياورد

كند گنج اينجا باشد  لاك فكر نمي. كنند اي و لاك درباره گنج و اينكه آيا اينجا هست يا نه مشاجره مي-بيل

اي هنوز اصرار دارد كه ممكن است -اما بيل –ايم  ايم اما چيزي پيدا نكرده مدتي دور تا دور غار را گشته –
  .باشد

كنيد لرد شفتري گنجو همينجوري رو زمين گذاشته باشه كه هر كي از  شما كه فكر نمي«: كند او استدلال مي
كه ممكنه كسي غارو  هكنيد؟ بايد اينجوري فكر كرده باش كنارش رد شد برش داره و بره، اينطوري فكر مي

بايد گنجو . شناخته اي كه اون نمي يگههاي د پيدا كنه، حالا يا مثل ما با كندن زمين، يا شايد از طريق ورودي
نه تا . شده نتونه پيداش كنه كرده تا اگه حتي يه غريبه تصادفاً از اينجا رد مي كرده و از ديد خارج مي مخفي مي

  ».وقتي فعالانه دنبالش بگرده
مگر اينكه گنجش . گشاد؟ ما همه جا رو نگاه كرديمكونكني كجاست  پس فكر مي«: زند يلاك پوزخند م

  »-نامرئي باشه، من فكر نكنم
تر  اين بار آرام. كند و صدايش به طور ظريفي اكو پيدا مي» .جا رو نگشتيم ما هيچ«: زند اي فرياد مي-بيل
  ».شايد گنج تو يكي از اونا چال شده. تر ممكنه پوك باشن بعضي از استالاگميتاي بزرگ«: گويد مي

  ».يه عالمه استالاگميت اينجا وجود داره«: گويد لاك با ترديد مي
. كند ها اشاره مي او به ديواره» .و شايد اصلاً غار همين جا تموم نشه. ما وقت داريم«: زند اي لبخند مي-بيل

دونيم،  يا، همونطور كه هممون مي –تر  هايي وجود داره، شايد غارهاي كوچيك ها و تونل ها و سوراخ برآمدگي«
ما . تم حكاكي عظيم و به هم پيوسته باشهممكنه اين فقط يه ورودي به يك سيس .وجود داره تر بزرگ غارهاي

  ».تازه اول راهيم. هنوز يه عالمه اكتشاف داريم كه انجام بديم
كنم كه انگار با يك  كوبد، و احساس مي سرم به شدت مي» .وقت ديگه اين كارو بكنيمبيا يه «: كنم زمزمه مي

  ».س وقت رفتن به خونه. شبه«. ام لايه آتش احاطه شده
  ».عت ديگه لازم نيست برم خونهمن تا چند سا. هنوز نه«: گويد لاك سريع مي

  »...اي-بيل«: نالم مي
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وقت  اما اينطور هم نيست كه تا حالا هيچ. بزرگ انتظار دارن زود برگردم خونه خوب، بابا و مامان«: گويد او مي

  ».كه كاملاً هم دروغ نگفتم –بهشون ميگم با تو بودم و زمان از دستم در رفت . خونه ه باشمدير نرفت
ه انگار با چكش تونن حسش كنن؟ حتي از ناخوشي مني ك نمي  !ها احمق. خواهم بر سرشان جيغ بكشم مي

لرزش جادو . كنم ام، و احساس خطري كه مي كنند و سردرد سوزاننده خميرش ميكوبند و  روي مغزم مي
  ...ما بايد همين حالا بيرون برويم، سريع، قبل از اينكه. تر از هر وقت برگشته، قوي

ام، مثل وقتي كه هيولاهاي درون تاريكي را تصور كردم؟ شايد اين فقط بيماري  يا شايد خطر را تصور كرده
  .آور است من است كه بايد از آن بترسيم و اين غار فقط يك غارِ زيبا و وهم

كننده  براي يك جفت انسان نگرانكافي دهم، بيش از حد  نما تغييرشكل با اين وجود، اگر من اينجا به گرگ
توانند بيش از پنج دقيقه  اي و لاك كه نمي-بيل. اينكه زير زمين با يك هيولاي ماوراءطبيعي گير بيفتند. است

  .دوام بياورند

 –اما الان اون بالا تاريكه . كنيم گرديم و كامل جستجو مي فردا برمي. ما بايد بريم. ببينيد«: گويم محكم مي
كنم و راه ديگري را  با كمي مكث، افكارم را جمع و جور مي» .ريم ما گفتيم وقتي ماه بياد بالا ديگه مي. شبه

اگه پوشيده در لجن و كثافت، ديروقت . ن جلب كنيمخوايم توجه ديگرونو به خودمو نمي«: گيرم در پيش مي
  »...كنن؟ اگه شروع كنن به سين جيم كردن برگرديم خونه، همه چه فكري مي

مامان بزرگ بابا بزرگ دست شرلوك هلمز و واتسون رو از پشت . اينو درست گفت«: كند اي تصديق مي-بيل
  ».ما بايد ايمن كار كنيم، طبيعي رفتار كنيم، بخصوص اگه قرار باشه زياد بيايم اينجا. 1بستن

او به بالاي آبشار، جايي كه پانزده » .ندازيم اما قبل از اينكه بريم يه نگاه ديگه مي. باشه«: كشد لاك آه مي
. اون بالا، اون سوراخاي بزرگ«. كند زند، اشاره مي اي آب فوران مي متر بالاتر از زمين غار، از ديوار صخره

  ».تونيم بريم بعدش مي. نگاهي هم به اونجا داشته باشم مخوام يه ني مي. تونيم ازش بريم بالا تقريباً راحت مي
اونا نسبتاً ارتفاعشون زياده و اون ديوار هم از اون چيزي كه ازش پايين اومديم . دونم نمي«: گويد اي مي-بيل

  ».دارتره شيب
گه گنج و ا. كشه خيلي طول نمي! يه ديوار براي سه تا مكتشف سمج مثل ما كه چيزي نيست«: خندد لاك مي

  ».تونيم كاملاً فاتحانه و پيروزمندانه برگرديم خونه اونجا باشه، مي
                                                 

 تان كارآگاهي شرلوك هلمزاشاره به داس 1
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  »گرابز؟«: پرسد اي مي-بيل
ار دور لرزم و بالا رفتن از ديو با بيچارگي مي. خواهم بالا بياورم كنم مي فكر مي. دهم تكان مي وحشيانه سرم را

  .از انتظارترين چيزيست كه در ذهن دارم
  »حالت خوبه؟«: پرسد گيرد و مي هاي دوقلويش را روي من مي قوه اي چراغ-بيل

  ».كنه چند روزي هست كه داره اذيتم مي. يه جور ساس«: گويم بريده مي بريده
  ».شايد بايد ببريمش خونه«: گويد اي مي-بيل

اي -و محكم به پشت بيل» .البته درست بعد از اينكه بالاي آبشارو گشتيم. مطمئناً«: كند لاك خرخر مي

  »!فري كه برسه بالا از دستمال توالت هم كمترهآخرين ن –يالا اسپليناريو «. كوبد مي
لاك . دوند تا بالا بروند آنها به سوي ديوار مي. كند اي مرا فراموش مي-بيل. كند اين تشويق كار خودش را مي

ام به  قوه گذارم چراغ گردانم و مي از آن روبرمي. كند و را تحريك ميخندد و با آزار و اذيتش به سختي ا مي
سرم را به يكي از . نشينم لغزم و روي زانو مي اي مي به گوشه. سوي آنها بماند، تا نور اضافي برايشان مهيا شود

اده باشد حس جسدي را دارم كه در مايكروفري گير افت. نالم دهم و آرام مي هاي كوچك تكيه مي استالاگميت

كنم تنفسم را كنترل كنم و افكار آرامش بخش  سعي مي. نصف يخ زده، نصف آتشين –تا يخش را باز كنند 

ها،  دويدن، تعقيب كردن، از هم دريدن، دندان –ام پر از تصاوير وحشيانه و حيوانيست  داشته باشم، اما كله
  .خون

توانم راستشان كنم، و هيچ فرقي هم ندارد اگر  نمي. شوند دارند به درون خم مي –شوم  به انگشتانم خيره مي
ام، درونم  اي كه طي چهل و هشت ساعت گذشته فراخوانده به دنبال گرماي جادويي، انرژي. بيشتر تلاش كنم

شايد غار تاثيري روي آن گذاشته . رسد حالا چيزي برايم وجود داشته باشد كنم، اما به نظر نمي ا جستجو مير

 ..ام اي نبرده شانسي هم هيچ بهره از مقاومتم خارج است و از خوش. يا شايد من روحيه مبارزه ندارم. باشد

كنم و بلايي كه ممكن است سرشان  اي فكر مي-به لاك و بيل» ...نكن... تغيير... نه«: كنم قروچه مي دندان
گفتم و  بايد وقتي فرصتش را داشتم به درويش مي. كنم ام نفرين مي گاريان خودم را به خاطر اين سهل. بياورم
اصلاً مهم . كردم بينم كه چقدر آشكار و واضح بود كه بايد اين كار را مي حالا مي. گذاشتم اين اتفاق بيفتد نمي

نگه داشتم  من دهانم را بسته. گفتم بايد همان دقيقه كه برگشت به او مي –نبود درويش چه شرايطي داشت 
هاي ماه از من بگذرد و من فقط بيمار بوده  اميدوار بودم طلسم. ترسيدم چون از كاري كه ممكن بود بكند مي
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هاي جادو  همان ترسي كه باعث شد خود را از يادگيري روش. هاي دروني تصورم بوده باشد باشم و آن طغيان

اي و لاك -و حالا بيل. 1بزدل شهر –گرابز گريدي . بازدارم، مرا وا داشت تا رازهايم را به درويش نگويم
  .هستند كه بايد بهاي بزدلي مرا بپردازند

اما دهانم . كنم با فرياد اخطار دهم و به آنها بگويم همان بالا، جايي كه دست من به آنها نرسد، بمانند سعي مي
زنم  حدس مي. گيرند وند و راه نفسم را ميش ام دارند منقبض و ضخيم مي تارهاي صوتي. تواند حرف بزند نمي

  .ها نياز دارند، نياز ندارند هايي كه انسان ي ماهيچه توانند صحبت كنند، به همه ها نمي از آنجايي كه گرگ
كشم، قصد دارم بدوم و اگر بتوانم، قبل از اينكه تغيير كنم خود را به سطح  سرم را از استالاگميت عقب مي

  .زيادفاصله . بين خودم و دوستانم فاصله بيندازم. زمين برسانم
انگار كه روي سنگ  .از استالاگميت بيرون زده است درست جلوي من،. بينم اما بعد دوباره آن صورت را مي

. اما او نيست. همانطور كه قبلاً هم متوجه شده بودم صورت يك دختر شبيه به گرِت است. حكاكي شده باشد
 .مثل يك صورت مرده. اند هايش بسته چشمان و لب. تر كوچك. تر است تر و با موهايي تيره جوان. تفاوت دارد

شود، اما من  كلمات مخصوصي شنيده مي. رسد تر از نجواي ديشب، و با اصرار بيشتر به گوش مي نجوايي قوي
  .زباني خشن و سريع. زند بان خارجي حرف ميبه ز. شناسم آنها را نمي

ام، و احساس  دهم و محكم خودم را در آن نقطه نگه داشته ام و به نجواها گوش مي ه به صورت خيره شد
  -شوم كه ناگهان كنم دارم دگرگون مي مي

  .از سوي آبشار. شنوم جيغي پشت سرم مي
  .ي بلندا و بعد صداي ضربه. شنوم گردانم جيغ ديگري مي وقتي رويم را به آن طرف برمي

  .و بعد هيچي
ام را فراموش  هاي ليكانتروپي ترساي  براي لحظه. قاپم قوه را مي دوم و در بين راه چراغ در طول غار مي

و . خورد هيكلي آنجا روي زمين افتاده و تكان نمي. شود كنم و فكر صورت و نجواها از ذهنم بيرون مي مي
  .هايم به آن نقطه متمركز شده ي نگراني حالا همه

لرزند و  هايش مي پلك .صورتش خاكستري شده. لاك است. گردانم رسانم و آرام برش مي خود را به آن مي
  .شود دهانش به آرامي باز و بسته مي

                                                 
 توسط كني راجرز 1980اشاره به يك ترانه ساخته شده در  1
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كنم چيزي خيس و  ياحساس م. گيريم تا ببينم چقدر آسيب ديده و سرش را بالا مي» لاك؟«: كنم زمزمه مي
  .لازم نيست چك كنم تا بفهمم خون است. ريزد چسبناك از پشت سرش بيرون مي

درحاليكه به شدت . اي از ارتفاع دو يا سه متري محكم با پا به زمين مي پرد-بيل .آيد صداي دست و پا مي
  »حالش خوبه؟«: زند فرياد مي وحشت كرده است

  »چه اتفاقي افتاد؟. دونم نمي«
: گويد مي. شود زند و به سر لاك و دستان خوني من خيره مي دهد، زانو مي هانش را قورت مياي آب د-بيل

نجواها از هر وقت ديگر بيشترند و كلمات متلاطم و سريع  –توانم صدايش را بشنوم  تقريباً نمي» .اُفتاد«
. اما افتاد. قاپيدمش. نبود خيلي دور. من دستمو دراز كردم... من. سر خورد. رفتيم بالا داشتيم مي«. آيند مي
  »...سعي كردم بگيرم اما نتونستم. تونستم نگهش دارم نمي

. كشيد گرفتيش تو رو هم با خودش پايين مي مي. كارو نكرده باشي درست مثل اينكه اين«: كنم راحتش مي
  ».خوام براي زير سرش مي«. زند اي با دهان باز به من زل مي-بيل» .كتتو دربيار

سپس آرام . گذارد دارم زير آن مي كند و وقتي سر لاك را بالا نگه مي آورد و گلوله مي اي لباسش را درمي-بيل
  .اين نشانه خوبي نيست. تنفسش ناهموار است. چشمانش باز نشده. گذارم سرش را پايين مي

. كرد اما گوش نمي. بهش اخطار دادم«. كند گريه مي» .بهش گفتم اون بالا نره«: گويد اي با پوچي مي-بيل
  ».دونه كرد همه چيو مي فكر مي

يكي از ما بايد بره «. هراساند ا نميخون مر. ام ديده چيزهاي بدتر از اين هم. ترم آراممن از برادرم » هيسسس«
  ».اون يكي بايد اينجا كنار لاك بمونه و ازش مراقبت كنه. دنبال كمك

. خيلي تاريكه. نه تو اين غار. خوام بمونم من نمي. كنم گرابز خواهش مي. رم من مي«: گويد اي سريع مي-بيل
  »-كنم مجبورم نكن خواهش مي
كار  دونه چي اون مي. ا كن و بهش بگو چه اتفاقي افتادهدرويشو پيد. توني بري مي. باشه«: كنم ساكتش مي

  »!اي بدو-اما بدو بيل. كنه
كند كه چيزي  شود و دهانش را باز مي به لاك خيره مي. لغزد دهد و روي پايش مي اي سر تكان مي-بيل

 –رود  توانم بشنوم كه تقلاكنان بالا مي به سختي از ميان نجواها مي. دود بگويد، بعد به سمت خروجي مي
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اي -كند و ژاكت خيس از خونِ بيل سپس حواسم را به لاك، جريان تاريكي كه از زير سرش گسترش پيدا مي
  .دهم مي

 

كت و بلوزم . مدرسه، گنج، تعطيلات، دخترها، كُشتي –گويم  از هر دري سخن مي. زنم با لاك حرف مي >--
  .بايد او را گرم نگه دارم. ام را دورش گرفته

زنم و  همچنان حرف مي. تپش قلبش نامنظم است. خورند هايش ديگر تكان نمي پلك. تنفسش ناموزون است
  .دانم آيا اينكار فايده زيادي داشته باشد يا نه مالم، اما نمي مياش را  بازوها و سينه

ها كلمات مثل غرش  بعضي وقت. انفجار داغ كردهحد كنم سرم به  احساس مي. هنوز درونم استناخوشي 
  .رود شوند و به پوست سرد و مرطوبش فرو مي مالم انگشتانم گره مي وقتي لاك را مي آيند، و بيرون مي
نبايد تغيير كنم، نه تا وقتي كه . گردم تا گرما، انرژي، جادو يا هر چيز ديگري بيابم درونم را مي. جنگم با آن مي

  .درويش بيايد و لاك ايمن در آمبولانس و در راه بيمارستان باشد
. من گرگ نيستم«. نمز هايم سيلي مي و يكي پس از ديگري به گونه» .كنم تغيير نمي«: كنم غرولند مي

  »...ذارم ماه نمي. تونم خودمو كنترل كنم مي

هاي  كلاسسپس  –زنم  اش ضربه مي به قفسه سينهمحكم . شود تنفسش متوقف مي. لرزد لاك مي
آورم  اش فشار مي محكم روي سينهكنم،  درحاليكه دهانش را باز مي. آورم هاي اوليه مدرسه را به ياد مي كمك

. براي بار سوم. شمارم دهم و مي اره فشار ميدوب. يك، دو، سه، چهار. شمارم كنم و مي سپس رهايش مي
فشار . كنم رها مي. شود باد ميهايش  نهكشم و گو به بيرون نفس مي. گذارم هاي لاك مي هايم را روي لب لب

سه،  دو، –فشار . سه، چهار دو، –فشار . سه، چهار دو، –فشار . دو، سه، چهار –ار فش. سه، چهار دو، –دهم  مي
  .دهان به دهان. چهار

سه فشار روي سينه بود يا چهار، يا . دهم يا نه كنم به ياد بياورم كه آيا اين كار را درست انجام مي سعي مي

  –پنج؟ آيا بايد هوا را محكم به گلوي لاك وارد كنم يا 
  .كشد زند و دوباره نفس مي لاك سرفه مي
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ما داشتيم به . تواند اتفاق افتاده باشد اين نمي. خيلي نزديك بود. نالم نشينم و با آسودگي و ترس مي عقب مي
توان  نمي. همه چيز طبيعي بود. انداخت اي را دست مي-لاك داشت بيل. زديم پرسه مي. گشتيم گنج ميدنبال 

  .به اين سرعت از اين مسائل عادي ناگهان به شرايط مرگ و زندگي مانند اين رفت
  .توان ميدانم كه به احتمال بيشتر  ام مي اگرچه از تجربيات قبلي

زدم  من بايد زور بيشتري مي. خطر ها، احساس صورت، نجواها، لرزشآن  –وانگهي، مسائل طبيعي هم نبودند 
  .كردم بروند خانه و با اصرار و تمنا وادارشان مي

  .كند ناخوشي درونم رشد مي
  .شوند نجواها بيشتر مي

  .ريزد خون لاك همچنان مي
  

: كنم هق مي هق. به خاطر رنِي هم كه شده بايد زنده بماندگويم كه  به لاك مي. زنم همچنان حرف مي >--
دونم از دست دادن خواهر چه به سر  من مي. حرفمو باور كن. شه اگه بميري تا چند سال آشفته و پريشان مي«

 ».اون بهت نياز داره. توني تنهاش بذاري لاك نميتو . آدم مياره

من . دوباره قطع شد چند دقيقه پيش تنفس لاك. اي گذشته باشد-ها از رفتن بيل ماند كه ساعت مثل اين مي

مطمئن  –در آخر در سيلي از اشك غرق شده بودم . ه پيش طول كشيدبيشتر از دفع او را به هوش آوردم، اما
  .از اينكه او را از دست خواهم داد

دانند چقدر وضع وخيم است، چقدر لاك  نمي. بودند چه چيزي مانع آنها شده؟ لعنتي، آنها بايد تا الان اينجا مي

  –اگر نيايند . گه دارم، نه خودم به تنهايينم كه تا هميشه او را زنده نتوا در خطر است؟ نمي
دوباره فشار دادن سينه و تنفس دهان به  دهم درحاليكه فحش مي. شود نفس كشيدن لاك دوباره قطع مي

خواهد زندگي را  مي. خواهد هوا را به درون بمكد، نه اينكه بيرون بدهد جانور درونم مي. كنم دهان را شروع مي
ي وحشتناك،  اش را جرعه جرعه از درون آن بركه هاي دور سر و شانه وني آن خ همه از لاك بيرون بكشد و
نيست  لازم به گفتناگر فقط چند ثانيه محافظم را رها كنم، . نمايد، بخورد قوه سياه مي كه در نور ضعيف چراغ

  .كار خواهد كردچه  – من–كه اين جانور 
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خواهم در جواب به سويشان  مي. كشند حالا مثل اين است كه دارند بر سرم فرياد مي. شوند نجواها بيشتر مي
  .ي نفسم را براي لاك نياز دارم غرش كنم، اما همه

  .دهان به دهان. دو، سه، چهار –فشار . سه، چهار دو، –فشار 
من فقط بايد آرامشم را حفظ كنم و كار . آخرين بار هم اينطوري شد. شوم زده نمي وحشت. اُفتد هيچ اتفاقي نمي

  .او بالاخره دوباره جان خواهد گرفت. را ادامه دهم و ول نكنم

  ...فشار. دو، سه، چهار –فشار . سه، چهار دو، –فشار 
صورتش . دهد دهم فايده ندارد، لاك واكنش نشان نمي آورم و نفس مي هر چه فشار مي. كند كار نمي

  .قلبش ثابت است. خورد هايش تكان نمي شُش. حركت شده بي
  .سومين بار ناموفق بود

  »!نه... تونه اون نمي. كنم نه من قبول نمي«: كنم نجوا مي
ي لاك  اما چيزي در چهره. تر از قبل، وحشيانه فشار بياورم برم و قصد دارم دوباره، سخت دستانم را بالا مي

و با  زنم به او زل مي. تر از هر وقت ديگر در عمرش آرام. اش آرام است چهره. شود متوقف شوم باعث مي

و نفس مصنوعي فشار  از حالا تا قيامت همچنان توانم مي .رفتهاو  –دانم  باري، مي اطمينان كامل، و تاسف
  .و كوچكترين توفيري نخواهد داشت بدهم

  .لاك گاسل مرده
  

كشد تا  گرگ درونم زوزه مي. هايم جاريست اشك روي گونه. اند نجواها كركننده. خورم دور غار تلوتلو مي >--
  »...اين. اين درست نيست. اين درست نيست«: كنم زمزمه ميمدام . لاك مرده. رهايش كنم

درحاليكه . اُفتم ميكند و كف زمين  پاي راستم يا به يك سنگ بزرگ يا به يك استالگميت كوچك برخورد مي
ي لاك  اش مثل حالت چهره حالت چهره. گيرد كنم، صورت دختر روي زمين جلويم شكل مي خود را بلند مي

ل تا وقتي كه بدنش فاسد شود، اين چيزيست كه لاك تا ابد، يا حداق. شوم با وحشت به او خيره مي. است
  -جان، هميشه يكنخوات، هميشه آرام، هميشه توخالي، بي. خواهد بود

  .زند فهمم بر سرم فرياد مي شود و با زباني كه نمي هايش جدا مي لب. شوند چشمان دختر ناگهان باز مي
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كشيدن صدايم به زوزه بدل  ن جيغدر ميا. كشم دوباره جيغ مي. كنم به عقب حركت ميكشم و  جيغ مي
. كنم روي زمين ثابت مي سپس چشمانم را روي صورت. خورم فرومي ابا تلاشي سخت زوزه ر. شود مي

  »!نه«: غرم مي. گيرم و دستانم را محكم به دوطرف سرم مي» .نه«: گويم خشمگين مي
با تمام هايش در اسلاتر  زمان جنگ با لرد لاس و نوچهاز  نيرويي كه. شود چيزي از من به بيرون پرتاب مي

  . شود كنم انرژي از من تخليه مي بندم و حس مي چشمانم را مي. نكرده بودمقوايش حس 
كنم اگر چشمانم را باز  فكر مي. ام كنم گويي بالاي زمين شناور شده احساس مي. شود جيغ بيشتر و بيشتر مي

خواهند منفجر  هاي گلويم مي كنم تار احساس ميخورم،  جيغ را فرومي. شناورم واقعاًبينم كه  كنم خود را مي
  ...شوند، كه

سقوط . كند سرم تلپ مي. شود جيغ بلافاصله فرونشانده مي. سكوت ناگهاني. شنوم مي گلوله آتشصدايي مثل 
  .شوند تا صورتم را از برخورد سقوط حفظ كند دستانم از سرم جدا مي. مكن مي

. نگرم به آن نقطه روي زمين مي. اما نجواها تمام شده. كنم كشم وگريه مي نشينم به سختي نفس مي وقتي مي

  .ام زده فقط كوچك، تنها و وحشت –صورت دختر ناپديد شده و من ديگر احساس ناخوشي ندارم 
كشد تا آن را ببينم  تنها چند ثانيه طول مي. را بيابم دهم تا منبع گلوله آتش قوه را تاب مي درحال ايستادن چراغ

آيا من آن . شكاف بزرگ در يكي از ديوارهاي نزديك به آبشار به وجود آمده، كه قبلاً آنجا نبوديك  –
ي هوايي كه به درون  ن شكاف تصادفي بوجود آمده، نتيجهام دو تكه كردم يا اي سنگ را با جيغ جادويي تخته

  .ي بخصوص، واقعاً برايم مهم نيست در اين لحظه. دانم غار جريان پيدا كرده يا تغيير دما؟ نمي
غيرممكن است باور كنم او ديگر هرگز . آيم جانش فرود مي روم و كنار جسد بي تلوتلوخوران به سوي لاك مي

كنيد دوستانتان هرگز قرار نيست بميرند، و همه  شما فكر مي .گيرد خندد يا كُشتي نمي ميخورد، يا ن تكان نمي
اندازد، آن  و بعد دنيا شما را دست مي. شناسيد و دوستشان داريد تا هميشه پيشتان خواهند ماند مردمي كه مي

يا دوستانم روز بعد را سالم و پرسيد آيا هيچ كدام از اعضاي خانواده  كه شما از خود مي. هم خيلي سريع و ساده
  سرحال خواهند ديد؟

م نفس بكشد كنم، و باعث شو به او جادو واردخواهم تكانش دهم، لگدش بزنم،  مي. خواهم او را برگردانم مي
بايد . مثل روشن كردن يك ماشين جامانده در جاده يا يك كامپيوتر شكسته. بايد آسان باشد .و زنده شود
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شود مرگ مرگ  ها مي وقتي نوبت انسان. اما نيست. قوانين، توضيحات و كاري كه بتوان كرد وجود داشته باشد
  .ر كندو آدم احمق است اگر بخواهد طور ديگري فك. است، همين و بس

انصافي  شوم تا بدن خالي از روحش را در آغوش بگيرم و بگويم چقدر بي كنان به سوي لاك خم مي گريه
و وقتي . ترسم شد و چقدر مي خواهد زنده مي مرده و چقدر دلم مي مياست، چه دوست خوبي بوده، نبايد 

لباس  سرش، –شوم  متوجه ميتازه آورم  ام مي كشمش و سرش را به سوي سينه گيرم و بالا مي اش را مي شانه
  .اند همه خشك... اش ي اطراف شانه و منطقه

زند كه  دانم چرا اين مسئله اينقدر عجيب است، و طوري به من ضربه مي شوم و نمي ابتدا بسيار پريشان مي
ده كه آن را نديد بگيرم و از افكارم بيرون بيندازم، كه ناگهان اهميت كم مان. ام انگار خارج از ماجرا بوده
توانم درك كنم، سوال  سپس، چون هنوز نمي. دهم واكنش ميگيج و ديرباورانه شود و  موضوع برايم روشن مي

  :مزن بم، فرياد ميد پاسخش را بيارا به اين اميد كه شايد صدا بتواند كمكم كن
  »اون همه خون كجا رفته؟«
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  پيمان                                      
تمـام  . انـدازد  ام نگاهي هـم نمـي   درويش در حدود يك دقيقه حتي به جايي كه من روي جنازه خم شده >--

. نگـرد  ر و نماي غار را مـي حواسش معطوف به مكان است و با وحشتي آميخته به تحسين ديوارها، سقف، آبشا
  ».اونجا«: گويد زند و آهسته مي اي به او سقلمه مي-سپس بيل

: گويـد  درحاليكه هنوز چند متر مانده تا به من برسد مي. كند آيد و به سوي من حركت مي از افكارش بيرون مي
  »الش چطوره؟بيلي بهم گفت چي شده، ح«

ش و لبخنـد از لبـان  » .البته به عنوان يه آدم مرده... «: دهم زند، ادامه مي درويش لبخند مي» ...عالي«: گويم مي
هق  گذارد و صدايي شبيه هق اي دستش را جلوي دهانش مي-شود و پشت سر او بيل سست مي. شود محو مي

   .شود يا جيغ از گلويش خارج مي
  »مطمئني؟«: پرسد درويش به نرمي مي

  ».خودت ببين و خلافشو بهم ثابت كن«: گويم با صدايي عاري از هرگونه احساس مي
  ».كنم خواهش مي«: گردانم صورتم را برمي

هـايش را بـالا    پلك. كند لاك را معاينه مي. دهد زند و به آرامي مرا به كناري هل مي درويش در كنارم زانو مي
تمـام ترفنـدهايي را كـه مـن     . چسـباند  جان مي گير بي هاي خود را به قفسه سينه ي اين كشتي و گوشبرد  مي

خود را با گفتن اين جمله كه دارد وقـتش را  . كند براي به هوش آوردن لاك انجام داده بودم او هم امتحان مي
  .دهم خودش به مسأله پي ببرد كنم و اجازه مي اذيت نمي كند تلف مي
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اي نگاه -اول به من و بعد به بيل. اما نگران هم هست –خيلي ناراحت است . كشد بالاخره خودش را عقب مي
  »چه اتفاقي افتاد؟ يددوباره به من بگ«. كند مي
  ».من سعي كردم بگيرمش اما نتونستم. پاش ليز خورد«: گويد اي نالان مي-بيل

كنـد و   لبـانش را خـيس مـي   . نگـرد  بـه مـن مـي   » اي تو غار نبود؟ هيچ كس ديگه«: گويد مي درويش مصرانه
  »ديگه اي نبود؟ چيزهيچ «: گويد مي
  ».نه«: زند اي فرياد مي-بيل

  ».نه«: گويم من زيرلبي مي
شـما تنهـا   . مطمئني؟ اين خيلـي مهمـه  «: پرسد آورد و اين بار مستقيماً از من مي درويش صدايش را پايين مي

  »؟مطمئنيا؟ بوديد؟ فقط شما سه ت
  .دهم ام به آرامي سر تكان مي درحاليكه گيج شده

تونسـتم بگيـرمش    حتي اگه مـي . من سعي كردم نجاتش بدم، اما خيلي جثه سنگيني داشت«: نالد اي مي-بيل
كنم نگو كـه ايـن    درويش خواهش مي. گم؟ اين تقصير من نبود ز درست نميگراب. اُفتادم زمين منم باهاش مي
  ».تقصير من بود

كشد و  اش مي نهناراحت، دستي به چا» .البته كه نه، اين فقط يه حادثه بوده«: گويد كشد و مي درويش آهي مي
اندازد، اما به ترك  نگاهي به آبشار و مكاني كه لاك از آنجا سقوط كرده بود مي. نگرد ايستد و اطراف را مي مي

كند كه اين يـك   بنابراين فكر مي. او ديوار را قبل از آنكه من با فريادم بشكافم نديده بود –كند  اشاره اي نمي
  .پديده طبيعي باشد

  »؟...انجام بدي؟ يه طلسمكاري هست كه بتوني «: پرسم مي
  ».شه بهش كمك كرد نه، ديگه نمي«: گويد درويش رك و راست مي

  .هايم را بگيرم كنم جلوي دوباره سرازيرشدن اشك سعي مي
  »--رسه اينجا؟ شايد اونا آمبولانس زود مي«

چيـز غيـرممكن   . تو كه خودت ديدي مرده! تونه كاري بكنه بفهم كه هيچ كس نمي«: گويد درويش ناگهان مي
  ».تو ديگه بچه نيستي. هنخوا
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رسد او مرا به خـاطر دلواپسـي بـراي دوسـتم      به نظر مي. كند زنم و خشونتش مرا متعجب مي به عمويم زل مي
  .دهم ار كه كار اشتباهي انجام ميانگ. كند سرزنش مي

اين اتفاق ناگواريـه و مـردن لاك تنهـا دلـيلش     «: گويد شود و با ملايمت مي درويش با من چشم در چشم مي
  ».من به اورژانس زنگ نزدم«: دهد كند و ادامه مي مضطربانه به اطراف نگاه مي» .نيست

  »...اما«: شوم بعد منفجر مي» هان؟«
اون مرده و آمبـولانس هـم كـاري    « .گويد كه انگار همه چيز را توضيح داده و طوري اين جمله را مي» مرده«

  ».تونه بكنه نمي
اي اومد پيش تـو، لاك هنـوز   -وقتي بيل. دونستي اما قبل از اينكه به اينجا برسي كه اينو نمي«: زنم فرياد مي
  »...موند اگه شايد لاك زنده مي. رسيدن اينجا ك خبر نكردي؟ شايد اونا زودتر از تو ميبراي چي كم. زنده بود

خيلـي ترسـيده و   . شـود  اي به آرامي نزديك مي-بيل» .بيلي بيا اينجا«: گويد پرد و مي درويش وسط حرفم مي
شـم و او را قاتـل   خـواهم فريـاد بك   مي. كند درويش مرا با اخم ساكت مي. كند نگاهش به لاك نيفتد سعي مي

اي در  اي بـه فاصـله  -وقتي كه بيـل . شوم هاي عمويم مي گيرم و منتظر شنيدن حرف بنامم اما زبانم را گاز مي

درويش شـروع بـه    –شود  خواهد به ما نزديك  اي كه او مي ترين فاصله نزديك –رسد  حدود يك متري ما مي
  .كند صحبت مي

دم احساسـم مثـل    واقعا من هـم بـا ايـن كـه نشـون نمـي      . مون يه تراژدي ناگوار بود اتفاق امشب براي همه«
خـوام   مـي . ورت كنمتونم شما رو ساپ خوام تا جايي كه مي من مي. كنيم بعداً در اين مورد صحبت مي. شماست

  ».اما الان بايد از شما چيزي بخوام كه براتون سخته. تا جايي كه ميشه اين مشكل براي شما راحت بشه
بنـا بـه نظـرات مقامـات رسـمي لاك      «: گويـد  انـدازد و مـي   باره نگاه نگراني به اطراف ميدو. كند او مكث مي

الان شما بايد بهم اعتمـاد كنيـد و بـدن لاك رو از اينجـا     . گم بعداً علتشو بهتون مي. تونه اينجا مرده باشه نمي
ار رو بپوشـونيم و بـه هـيچ    دريچه ورودي غ. اي افتاده كاري كنيم كه به نظر برسه اين اتفاق جاي ديگه. ببريم

  »متوجه شديد؟. ش حرف نزنيم كس درباره
  .زنيم اي با دهان باز به او زل مي-من و بيل
  ».كردم كنم، اگه اين مسئله حياتي نبود اين درخواستو از شما نمي خواهش مي«: گويد ميدرويش 

  »...اين روبدن ... بدون اجازه... خواي تو مي«: گويد اي با صداي توگلويي مي-بيل
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تونيـد بگيـد از    شما مي. بريم ما اونو به معدن مي. خوام بدن لاك رو جابجا كنم من فقط مي«: گويد درويش مي
  »--زنيم به محض اينكه به اورژانس زنگ مي. رفتيد اونجا داشتيد بالا مي

شـرفي   رده و تو داري بازي درمياري؟ تو ديگه چه جـور بـي  لاك م! اي درويش زاده تو يه حروم«: زنم فرياد مي
  »...هس

ايـن   –مگه كري؟ بذار دوباره برات توضيح بدم «: زند دهد فرياد مي درويش درحاليكه ملايمتش را از دست مي
  ».اين غار به دلايل خوبي، چند قرن پنهان بوده و بايد همچنان پنهان بمونه. مهمهخيلي 

منظورت اينه كه تو «. دهد درويش سرش را به علامت موافقت تكان مي» بوده؟ پنهان«: كنم تكرار ميآهسته 
  »از اينجا خبر داشتي؟

ورودي . وجـود داره  دونستم همچين جايي مياما . دونستم من محل دقيق رو نمي«: گويد پريده مي لبان رنگبا 
ايسـتد و دسـت چـپش را     او مي» .دوباره بايد اينجا رو مسدود كنيمما . اينجا چندين قرن عمداً مسدود شده بود

بگيرم، اما چشـمانش بـه    خواهم دستش را نمي. كند اي دراز مي-راستش را به سوي بيل به سمت من و دست
كند، اما بالاخره او هم دست درويش  اي بيش از من درنگ مي-بيل. گويند كه مجبورم اين كار را بكنم من مي
  .گيرد را مي

گيد كه اين ماجرا تو معدن سنگ  مي. گيد شيد و به خاطر من دروغ مي بايد قول بديد كه با من هم پيمان مي«
تون قـول   روح مادرهاي مرده ، بهمقدساتتون قسمبه . كنيد اتفاق افتاده و در مورد غار با هيچ كس صحبت نمي

  ».بديد
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دسـتانمان را   ».ارو نميكـنم تونم مجبورتون كنم، ولي اين ك من مي«: گويد زند و مي با تلخي لبخند ميدرويش 
ي  كنـيم بـه دامنـه    دونيد دنيايي كه مـا تـوش زنـدگي مـي     هر دوي شما خوب مي«: دهد فشرد و ادامه مي مي

تونـه بـراي اونهـا     غـار مـي  ايـن  . شيطانينيروهاي . اي هم در كاره هاي ديگه قدرت . شه ها محدود نمي انسان
... شه و در اون صورت فقط لاك نيست كه مـرده  رزشمند باشه و اگه ما الان كاري نكنيم، به نفع شياطين ميا

  »دهيد؟ آيا شما به من قول ميحالا، 
احسـاس كرديـد دلايلـم    اگـه  . دم من بعداً در اين باره بيشتر توضيح مي«. كشد ي آه مياز روي خستگدرويش 

ر كنيم و لاك رو به معـدن  خيلي سريع كابايد . الان وقت نداريماما . تونيد قولتونو پس بگيريد خوب نيست مي
اوضـاع  . تـأخير كنـيم، بعـداً تـو كالبدشـكافي معلـوم ميشـه       اگه . سنگ ببريم و بلافاصله به پليس زنگ بزنيم

الان كـه وقـت داريـم كـاري نكنـيم، بعـدا       اگه . كنه ما نقش بازي كنيم يا نهفرقي هم نميشه و  خطرناك مي
  ».دردسر خواهيم داشت

اين كارها براي چيست، اما به درويش اعتمـاد  دانيم كه  كداممان نميهيچ . كنيم اي به هم نگاه مي-و بيلمن 
  .در گذشته جان هردوي ما را نجات دادهاو . كنيم مي

  »خوري بعداً توضيح بدي؟ قسم مي«: پرسم لرزد مي صدايم ميه درحاليك
  ».خورم قسم مي«
  ».دم پس من قول مي«

  .اي نگاه مي كند-زند و بعد به بيل از روي سپاسگزاري لبخند ميدرويش 
  ».باشه«: گويد اي با صداي ضعيفي مي-بيل
به نام مادرت قسـم  «: شود درويش پافشاري كند اي نوسان و ترديد وجود دارد، كه باعث مي-در صداي بيلاما 
  »خوري؟ مي
  .دهد اي مردد است، اما بعد سرش را تكان مي-بيل

خيلي مهمتر از چيزيه كه شـما حتـي تصورشـو    اين . متشكرم«. كند شود و دستانمان را رها مي آرام ميدرويش 
حـداقل خوبـه كـه    «: گويـد  مـي زيرلبي . كند و آب دهانش را قورت مي دهد او به لاك نگاه مي» ...اين. بكنيد

  ».خوني اينجا نريخته
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اما بعـد مكـث   ... كنم كه به درويش بگويم ميشروع . اندازد مرا به ياد ناپديد شدن اسرارآميز خون لاك مياين 
الآن درباره ايـن موضـوع   اگر . شدها به زمين نفوذ كرده با تواند از ميان ترك ميخون . مهم نيستاين . كنم مي

  .تر خواهم كرد صحبت كنم، فقط قضيه را پيچيده
كند، بعد بـا آهـي، دسـتي بـه      شود، به آرامي پيشاني رنگ پريده او را لمس مي كنار بدن لاك خم ميدرويش 

فهمم پنهان كردن احساسـاتش چقـدر    اين موقع است كه ميتازه . كند كشد و يك لحظه مكث مي ريشش مي
  .گردد اي بازمي هشود و به حالت حرف اش محكم و راسخ مي بعد قيافهاما  .برايش سخت است

محض رضـاي خـدا رهـاش    و . تو هم پاهاشو بگيرگرابز . گيرم هاشو مي شونهمن . ها رو بيار قوه بيلي، تو چراغ«
  ».ه بهش احتياج داريمنكن كه اين واقعاً آخرين افتضاحيه ك

  

گـذاريم و كـلاه    بريم، پشت موتور درويش مـي  ما بدن او را به خانه مي. وار است هاي بعد كابوس ساعت >--
شـوند   همانطور كـه دور مـي  . بيندش فكر كند او يك مسافر زنده استگذاريم تا اگر كسي ب ايمني را سرش مي

 ـ  بعـد  . لرزم ام و مي اي ايستاده-در كنار بيل .كنم تماشايشان مي كـنم در   روم و سـعي مـي   ه مـي بـه داخـل خان
  .رود از گلويم پايين نمياما . آشپزخانه يك ليوان شكلات داغ بخورم

دهـد پشـتش بنشـينيم، امـا الان زمـان       فقط به يكي از ما اجازه مـي معمولاً . گردد براي بردن ما برميدرويش 
صدايي . گذارد معدن سنگ، درويش لاك را در بالاترين قسمت صخره ميدر . پيروي از قوانين رانندگي نيست

دانـم چـرا درويـش     نمي. شود اي مي-ي دوباره من و بيل كه حاصل برخورد او به زمينِ سخت بود موجب گريه
كرد، يا شايد هـم   آن موقع فكرش درست كار نميشايد . وقتي لاك را به اينجا آورد او را به زمين نينداخته بود

  .خواسته با درآوردن گريه ما، اين بازي واقعي تر به نظر برسد مي
زنان حادثه را گـزارش   نفس گيرم و نفس هاي درويش، شماره اورژانس را مي دنبال دستورالعملبه . زنم ميتلفن 
اي قبلاً اين كار -كنم كه چرا من و بيل ميتعجب . مانم گويم و منتظر مي خودم را به آنها ميجزئيات . دهم مي

هيچ كدام از غار بيرون نرفت و به اورژانس زنگ نـزد؟ آيـا در   چرا . جفتمان موبايل داشتيمهر . را انجام نداديم
  كرد؟ درون غار حركات ما را كنترل مي چيزيآن غار كنترل فكرمان را از دست داده بوديم؟ آيا 
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. كند درباره اين كه بماند يا برود و بعد از اورژانس بيايد، با ما بحث ميدرويش . رسد بل از آمبولانس ميقيس پل
كنم به آنها بگوييم كـه بعـد از زنـگ زدن بـراي رسـيدن       گيرد و توصيه مي در آخر او تصميم به ماندن مياما 

   .راند دانند كه چقدر تند مي شناسند و مي افراد اين ناحيه درويش را ميتمام . كمك با او تماس گرفته بوديم
فرض را بر اين خواهند گذاشـت كـه او   آنها . هميشه سعي در گرفتن او دارد، اما او بسيار با مهارت استپليس 

موقعيـت  وجـود  بـا  است كه از اين قضيه خوششان نخواهد آمـد، امـا   درست . با آخرين سرعتش به اينجا آمده
  .امكان ندارد روي اين قضيه وسواس نشان دهند انگيز حال حاضر غم

براي برگرداندن  آيد كاري كه از دستشان برميهر . دهند آمبولانس بر روي لاك آزمايشاتي انجام مي پرستارانِ
اينكـه  بـراي  . دير شده دانند ديگر خيلي كارشان كند و نااميدانه است، چون مياما . دهند او به زندگي انجام مي

  .پوشانند كنند روي صورتش را نمي نس منتقل مينكنند، وقتي او را به عقب آمبولااي را ناراحت -من و بيل
خواهد  ت ميكند و با ملايم درويش گلويش را صاف مياما . هاي ما را بشنوند خواهند حرف پليس ميافسرهاي 

است و احتمالاً تا به حال جنازه جوان  –شود  پليس شرمنده ميافسر . كه ابتدا با مادر و پدر لاك تماس بگيرند
دهد كه خـودش بـا آنهـا تمـاس      پيشنهاد ميش دروي .هايش را فراموش كرده نديده و از هراس، موقتاً آموزش

  .پذيرد پليس با يك لبخند قدرشناسانه پيشنهادش را ميافسر . بگيرد
انـد   ن منتقل شده و گفتـه به بيمارستالاك . حه روي دادهسانيك . رود سر اصل مطلب خيلي سريع ميرويش د

اينجور خبرهـا را پشـت   نبايد . سپارد گويد و اين كار را به دكترها مي از مرگ لاك نميچيزي . خطر جدي بوده
  .تلفن داد

  
  

  .خانه
داغ بيشـتري  شـكلات  . آيـد  رش پشت سـرمان مـي  با موتودرويش . رساند اي را به خانه مي-من و بيل پليس،

ايل گرمـايش را روشـن   وس ـدرويـش  . ها را بجوم توانم بيسكوييت نمي. توانم آن را بنوشم نميهنوز . خوريم مي
از اينكه قبل . زند كنند او به مادربزرگ، پدربزرگ اسپلين زنگ مي ها با ما صحبت مي وقتي كه پليس و. كند مي

. انـد  براي اولين بار در عمرشان تاكسـي سـوار شـده   احتمالاً . رسند ها تمام شود آنها سر مي صحبت ما با پليس



شقايق شيده/ درنِ شان    پيمان / نهم فصل/ دد منش
 

10 
www.darrenshanfans.ir  

ها را بـه   شود آن مجبور ميدرويش . كه او را از پليس و سوالاتشان دور نگه دارندمايلند . شان هستند نوهنگران 
  .كناري بكشاند و برايشان توضيح دهد كه بهتر است اجازه دهند پليس كار خود را بكند

آنها را به آشـپزخانه  درويش . اگر ما اين كار را اينجا انجام ندهيم، بعداً مجبور خواهيم شد به كلانتري برويم--
بـزرگ بابـا    مامان. زنند تصوراتم است كه آن ها در مورد من حرف ميدر . دهد برد و به آنها چاي و قهوه مي مي

 .داننـد  مقصـر مـي  بـوده   بعد از تاريكي هوا، هنـوز در معـدن سـنگ   اي -بزرگ اسپلين مرا از اين بابت كه بيل

همچنـين  و  –ام از آن معدن بـالا بـرود    تم كه اجازه دادهگويند كه من مسئول به خطر انداختن جان او هس مي
  .هستم مسئول مرگ لاك

مقامات رسمي محلي قول هر چند وقت يك بار يكي از . بچه ها هميشه در اطراف معدن سنگ بازي مي كنند
حال هيچ كدام به قول خودشان عمل نكرده اند، البته من فكر مي كنم اما تا به . مسدود كردن آن را مي دهند

فقـط  . كه اين تلفات زود يا دير اتفاق مي افتاد اندپليس ها بر اين عقيده  .اين كار را بكنند كه بعد از اين ماجرا
  .براي ما رخ داداتفاق نصيب ما شد كه اين  يبد شانس

خواهند كه حقيقت مـاجرا   فقط ميآنها . شود به كلِ اين بازي ظنين نميپليس . يابد به آرامي ادامه ميبازجويي 
آنجـا بـالا   از . روي رفته بوديم و مشتاق بوديم به معدن سـنگ بـرويم   گويم كه براي پياده آنها ميبه . را بدانند

  .اي سعي كرد او را بگيرد اما نتوانست، و پايان ماجرا-بيل. رفتيم و لاك افتاد

گوينـد   آنهـا مـي  ) چطور اينقدر سريع گذشت؟. (كنند از نيمه شب گذشته و آنها خانه ما را ترك ميكمي  >--
گوينـد كـه چنـد     مي. برگردند، اما اين مسئله ضرورتي نداردهاي ما  كه ممكن است براي شنيدن ادامه صحبت

اوقـات در اينجـور مواقـع    گـاهي   –دهنـد   هاي احتمالي هشدار مي العمل عكسدرمورد . روزي به مدرسه نرويم
احترامـي   اي را مقصر بدانند، به مـا بـي  -لاك ممكن است من و بيلوالدين . كنند والدين برخوردي افراطي مي

به جاي نـاراحتي، سـعي كنـيم    خواهد در صورت مواجهه با چنين برخوردي  از ما ميپليس . كنند و تهمت بزنند
  .را درك كنيمموقعيتشان 

امـا  . گفتيم بشنود خواهد شب را با ما بگذراند و دلايل درويش را درمورد اينكه چرا ما بايد دروغ مي اي مي-بيل
 خواستند اين بود كه سريع او را چيزي كه ميتنها . خواهند ا را نميمادربزرگ پدربزرگ اسپلين هيچ كدام از اينه

اي -از اينكه بيـل قبل . ي من نيستند هيچ وقت از درويش خوششان نيامده و زياد هم شيفتهآنها . از اينجا ببرند
اي كه بيرون نگه داشته بودنـد   و بر صندلي عقب تاكسي كنند ميكند ساكتش ببخواهد حرفي بزند و اعتراضي 
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اش بدهند و به او يـادآوري كننـد كـه چقـدر      برند كه بتوانند شست و شوي مغزي را به جايي مياو . نشانند مي
  .داده بودند، و اينكه چقدر ما او را گمراه كرده بوديمهاي وحشتناك و ناجور به او هشدار  درباره گريدي

بـوي   –ناخوشايند و پليدي در هوا وجـود دارد  بوي . مانيم، تنها در عمارت قديمي بعد، فقط من و عمويم ميو 
  .تعفن دروغ و نيرنگ

رويم و روبروي هم در دو طرف  باره صحبت كنيم به اتاق مطالعه درويش، در طبقه بالا، مياينكه در اين بدون 
درويـش  . نـان بـه او ظنـين هسـتم    كـنم همچ  هايم را پاك مي حاليكه اشكدر . نشينيم ميز تحرير بزرگش مي

  .رود شرمنده است و با ريشش ور مي
فرازمان  دادن توضيح
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  گفتن حقيقت                                  

هـاي و   دونـي چـه قـدرت    تـو مـي  . كـنن  كار مي كه چيشناسي، ديدي  تو شياطينو مي«: كند درويش شروع مي
تـونن بـين دنيـاي مـا و      ها مثل لـرد لاس مـي   دوني كه بعضي از اون و مي. جادوهايي دارن و چقدر ويرانگرن

  ».خودشون رفت و آمد كنن
  »داره؟ اوناتفاقي كه افتاد ربطي به «: كنم خرخر مي

درويـش  » .اي هم بهش نـداره  دونم، علاقه من در موردش مياون نيازي به اين غار نداره و با چيزايي كه . نه«
لـرد  «: كنـد  هايش را ادامه بدهد فكر مي اي كه بتواند صحبت شود و به بهترين شيوه اي متوقف مي براي لحظه

تونسـتن دنيـا بـه     اگه مي. تونن به اين راحتي از بين دنياها عبور كنن لاس يك استثناست، بيشتر شياطين نمي
  ».شدن ها اسير و اسباب بازي اونا مي شد و انسان دستشون نابود ميراحتي به 

. كنن اي بين دو دنيا مي اونا مدت زمان زيادي رو صرف بازي كردن پنجره. بيشتر شياطين آرزوي همينو دارن«
 ي قـدرتي هسـتن كـه    هايي ديوانـه  تره و در اين طرف مغ كنن كه عبور ازشون ساده هايي رو پيدا مي اونا نقطه

اگه . كنيم اين نقاط كانوني رو پيدا كنيم و اگر بتونيم جلوشو بگيريم ما مريدان سعي مي. كنن بهشون كمك مي
  » .كنيم هاي بعدي كم مي نه از خسارت

  »ها رو قبلاً بهم گفتي، اما غار چي؟ تو اين«. دهم به علامت موافقت سر تكان مي» .مثل اسلاتر«
در . شياطين بيش از هزار و پانصد سال پيش به دنياي مـا وارد شـدن  «:كند هايش را باد و خالي مي درويش لپ

هـا   كنن، چون به همون اندازه كـه از انسـان   هاي كوچيك عمل مي حالت عادي اونا انفرادي يا به صورت گروه
م اما تو اون وضعيت بيشتر از هزارتاشون براي حملـه بـا ه ـ  . آد و با هم درگيرن متنفرن، از همديگه بدشون مي

. اونا به جاي يك پنجره موقت از يك تونل به عنوان محل عبور دائمي خودشون اسـتفاده كـردن  . متحد شدن
  ».ها بود هاي اون غار كانون تلاش
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جادو يك انرژيه و مثل . ها تو دنياي ما بيشتر از الان جادو بود اون موقع. ديوانه بهشون كمك كرد 1يه كاهن«
جادو در اون زمـان بطـور قدرتمنـدي در جهـان     . مان قابل افزايش و كاهشهاي در طول ز هر نوع انرژي ديگه

جاري بود و نسبت به حالا تعداد خيلي بيشتري جادوگر و مغ وجـود داشـت، كـه خودشـونو كـاهن يـا كاهنـه        
حـدس مـن   . اين هم جاي بحث داره كه چرا الان اينقدر جادوي كمي تو دنيا وجود داره. گذاري كرده بودن نام

  »...هاينه ك
   ».داري از موضوع پرت مي شي«

شياطين سعي كردن كه تو اون غار تونـل بـاز   . ش كنم شرمنده، بذار ساده«. شود نيش درويش خجولانه باز مي
تونـل  . دونيم تعداد زيادي از اونها هم موفق به عبور شدن هم موفق شدن و طبق چيزايي كه ما مي تقريباً. كنن

ي بتونن عبور كنن بسته شد و بعداً هم دريچه ورودي غـار رو مسـدود كـردن تـا از     قبل از اينكه اربابان شيطان
  ».ش تلاشي كنه كس نتونست براي باز كردن دوباره بنابراين هيچ. چشم مردم مخفي بشه

هـا شـكل    حتي قبل از اينكه گروه مريد –از اون زمان به بعد، يك نگهبان هميشه در اين محل گذاشته شد «

مـن آخـرين فـرد از ايـن     . شن كه غار دوباره باز نشده كنن و مطمئن مي ا به اوضاع نظارت ميه اون –بگيرن 
شـم   گاه از اينجا دور مـي  گه. كنم به همين علته كه مثل بيشتر مريدها دور دنيا سفر نمي. گروه نگهبانان هستم
  ».اي رسيدگي كنم اما نگهباني از غار در اولويت من قرار داره تا به قضاياي ديگه

خواسـتي مردمـو از اونجـا دور نگـه      پس چطوري مـي . دونستي محل دقيق غار كجاست اما تو كه گفتي نمي«
  »داري؟

به عنوان يك نگهبان، اگر كسي بـه ايـن غـار    . هاي قدرتمندي اونجا گذاشتن وقتي كه غار بسته شد، طلسم«
  ».كرد ماً به غار راهنمايي ميها منو مستقي طلسم. شدم كرد بايد خيلي زود متوجه مي دسترسي پيدا مي

  »پس چرا به محض اينكه ما شروع به كندن كرديم، تو نيومدي؟«: گويم با اخم مي
  ».ها عمل نكردن اون طلسم«: پرد چشم چپ درويش با حالت عصبي مي

  »--اما تو كه گفتي «
كردم كه پـاي   فكر مي. يه جاي كار اشكال داشت، به همين خاطر من خيلي نگران بودم«: گويد با خشونت مي

وقتي كه تـو بـه مـن گفتـي لاك     . هاي محافظ رو باطل كنه يه مغ قدرتمند وسطه، كسي كه قادر بوده طلسم
                                                 

1 Druid  - دروئيد  
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اگر لاك . قبل از اينكه تونل بتونه دوباره باز بشه، يك نفر بايد قرباني بشه. مرده، نگرانيم تبديل به وحشت شد
داد تـا دوبـاره تونـل جديـدي      شد و به شياطين اجازه مـي  عال ميكشته شده بود، پتانسيل جادويي غار دوباره ف

  ».بسازن
  ».اي هم تو غار بود يا نه خواستي بدوني آيا كس ديگه به همين خاطر بود كه تو مي«: گويم مي

مـن هنـوز هـم نگـران هسـتم، اون      «: گويـد  دهد و مي كند، سرش را تكان مي هايش را خيس مي درويش لب

تو كه ليز خوردن لاك رو نديدي . كردن كار مي بايداونها  –ه جادوگر كار گذاشته شده بود ها به وسيله ي طلسم
  »درسته؟

  ».نه، نديدم«
  ».اي نبوده و يا اينكه اون عمداً كشته نشده توني مطمئن باشي كه اونجا كس ديگه پس نمي«
  ».ديدش اي اون بالا بود حتماً مي اگه كس ديگه. اي كنارش بود-بيل«

شايد، اما اگه كسي اونجا بوده حتماً به قدر كافي قـدرت داشـته تـا بتونـه     «: گويد به طور مشكوكي مي درويش
هاي هشداردهنده رو كور كنه، امكان داره خودشونو نامرئي كرده باشن يا به وسيله جادو خاطره بيلي رو،  طلسم

  ».از حضورشون، پاك كرده باشن

منظـورم ديـروز بـود، كـه      –ما تازه امروز .  1سازي اري از كاه كوه ميتو د«: گويم زنم و مي با ضعف لبخند مي
امكـان  . درست همون موقع كه دريچه ورودي رو پيدا كرديم رفتيم پـايين . تونستيم به غار دسترسي پيدا كنيم

  ».اي هم اونجا بوده باشه نداره فرد ديگه
 .م كـرده اما خيلي گـيج  .2ودم واهمه دارمحق با توئه، من ديگه از سايه خ«: درويش آهي مي كشد و مي گويد

اما در تمـام مـدت   . اگر به اون زمان كه غار باز بود برگرديم، فقط شياطين ضعيف تر قادر به عبور كردن بودند
پوسـته آن  . عبـور كننـد  تونسـتن   يه جايي رسيد كه اربابان شيطاني م ـكار ب تقريباً. شد هسته تونل گشادتر مي

عبـور  ، طي چنـد روز هـزاران شـيطان    ترميمش كنن اگر شياطين مي تونستن .وندمهسته دست نخورده باقي 
  ».شون ها و كلاً همه ارباب، كردن مي
  »توني كاري كني كه دوباره برگردن، و مثل قبل تونلو ببندي؟ نمي«: پرسم مي

                                                 
1 You are seeing phantom where there aren't any 
2 I'm jumping at shadows – رويش به مسائل دارد احتمالا  –ل ضرب المثم–اينجا اشاره به حساسيت بيش از اندازه د.  
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 ـ«: و مي گويد گيرد مي  قيافهدرويش  جـادوي كمتـري   از شـد، از  انسانها، نسبت به آخرين باري كه اين تونل ب
اگر مـا در مـوردش اطـلاع پيـدا     . ايد با شياطين ضعيف تر مي جنگيدنزمان اونها فقط باون و تازه  برخوردارن

  »... بگيريم، اما اگر اونها تونل رو بدون اينكه ما باخبر بشيم باز كننو كنيم، مي تونيم جلوي باز شدن تونل ر
ها را روشـن   معمولاً در اين موقع شب درويش بخاري. ول استتر از حد معم ينجا هوا گرما. كند بعد سكوت مي

گرماي غيرمعقـول دنيـاي   . اندازد اين درجه هوا مرا ياد وقتي كه در سرداب با لرد لاس جنگيديم، مي . كند نمي
  .خورم ام مدام وول مي خيلي احساس بدي دارم و از روي لبه صندلي. شياطين

  »شه؟ حالا چي مي«: پرسم به آرامي مي
اي بايد گذاشته بشه و ما سعي خواهيم كرد كه علت كار نكـردن   طلسم هاي تازه. غار دوباره بايد مخفي بشه«

  ».شيم گيريم و منتظر مي ما تماس مي. اما اين كار، كار يه جادوگره. هاي قبلي رو پيدا كنيم طلسم
  ».هستن ها مغهيچ جادوگر واقعي اي وجود نداره، فقط  همن فكر مي كردم كه ديگ«

 –بينـيم   هاست، البته ما زيـاد اونـو نمـي    اون رهبر مغ. فقط يكي هست«: گويد دهد و مي درويش سر تكان مي
چند سـال بعـد   . خيلي وقت پيش، منم يه بار در كنارش جنگيدم. ده بيشتر مبارزاتش رو توي ديموناتا انجام مي

كشه تـا بـه اينجـا بيـاد، امـا اگـه        قدر طول ميدونم چ نمي. اون منو براي محافظت از اين منطقه انتخاب كرد
  ».كشه اميدوار باشيم بيشتر از يكي دو ماه طول نمي

تا وقتي كه بياد، اينجا جامون امنه؟ اگه يه مغ شيطاني بياد اين غارو پيدا كنه و يـك نفـرو قربـاني    «: پرسم مي
  »اُفته؟ كنه چه اتفاقي مي

يك قرباني فقط بـراي شـروع   . تونه بلافاصله باز بشه تونل نمي. تها هم نيس به اين آسوني«: گويد درويش مي
هـاي طـولاني و    شه و بعـد از اون كسـي بايـد آئـين     جريان لازمه، بعد از چند هفته ورودي با هسته مرتبط مي

غير ممكنه كسي بتونه اين جادو  –من احساس كردم اون نوع جادو در كار بوده . اي رو در غار اجرا كنه پيچيده

كنم چيـزي بـراي    دم، اما فكر نمي و هر كاري براي متوقف كردنش از دستم بر بياد انجام مي –پنهان كنه  رو
ها آگاه نشدم هـيچ فـرد    از اونجايي كه وقتي شما وارد غار شديد، من بوسيله طلسم. ترسيدن وجود داشته باشه

ه غار آزاد شده، واسه همين دليلـي بـراي   دونن كه راه ورود ب شياطين نمي. تونسته با خبر بشه اي هم نمي ديگه
  ».سرزدن به اين قسمت ندارن
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كنم كه اگـر سـعي در دروغ گفـتن داشـته      از نزديك صورتش را نگاه مي» بنابراين الآن ما در خطر نيستيم؟«
  .باشد، متوجه شوم

. يرنگ در حالتش نبوداي از فريب و ن هيچ نشانه» .نه، كاملاً همون امنيت گذشته رو داريم«: گويد به آرامي مي
اما عليرغم امنيتـي كـه مـا    «: گويد كند و مي رسيدم كه او يك انگشتش را بلند مي كم داشتم به آرامش مي كم

  ».خوام كه تو دوباره به اون غار برگردي داريم، نمي
  »اُفته اگه تو دوباره اونجا رو مسدود كني؟ باشه، چه اتفاقي مي«: گويم كنم و مي لبانم را خيس مي

مونم  من همينجا مي. كنه زندگي مثل هميشه جريان پيدا مي«: گويد اندازد و  مي هايش را بالا مي درويش شانه
تونستم بيش از اين نگهباني بدم يك مريـد ديگـه جـايگزين مـن      دم و وقتي كه پير شدم و نمي و نگهباني مي

  ».شه مي
  »گي؟ اي چي؟ چيزهايي كه به من گفتي به اون هم مي-بيل«

كـه احتمـالاً    –بزرگ و بابابزرگ اسپلين بهش اجازه بدن خونه رو ترك كنـه   بله، در اولين فرصتي كه مامان«
خيلـي  . عجـب شـبي بـود   «. دهد شود و به خود كش و قوسي مي درويش بلند مي» .كشه حالاحالاها طول مي

  ».شم كه طلوع خورشيدو ببينم خوشحال مي
به جاي اينكـه فقـط بـه    . اين عادلانه نيست» .تونه طلوع خورشيدو ببينه ياما لاك ديگه نم«: گويم زيرلبي مي

  .ام فكر كنم، بايد به غار، شياطين و جادو فكر كنم دوست بيچاره مرده
گـذارد و   هـايم مـي   بخـش روي شـانه   دستي آرامـش . گذرد زند و از كنار ميز مي درويش با درماندگي لبخند مي

دونم كه از دسـت دادن يـك دوسـت چـه      مي. مورد اون با من صحبت كني توني در اگر بخواي مي«: گويد مي
  ».تونم كمكت كنم من مي. ده احساسي به آدم مي

كنـد   سـعي مـي  . زنـد  ترس در وجودم جوانه مي. نگرم كشم و به بالا مي نفس عميقي مي» .ممنونم. بله شايد«
. اما من بايد بـه او بگـويم  . كشد ماندنم فرياد ميبراي ساكت . دهد به آرامي به من اخطار مي. زبانم را نگاه دارد

  .توانم بيشتر اين را مخفي كنم نمي
  ».چيزي بيشتر از لاك و اون غار وجود داره كه ما بايد در موردش با هم صحبت كنيم«
  .بندد، انتظار چيز مهمي را ندارد لبخند كوچك و گيجي بر روي لبانش نقش مي» اوه؟«
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رانم و  ترسم را به پايين مي. خشكد لبخند بر روي لبانش مي» .خانوادگي دچار شدم كنم به نفرين من فكر مي«
نمـا تبـديل    كـنم دارم بـه گـرگ    مـن فكـر مـي   «. سازم خواستم ادا كنم، جاري مي وقت نمي كلماتي را كه هيچ

  ».شم مي
  

تر در وجـودم رشـد   بيماري، پارتي، جريان بطري، جادويي كه از اسلا –گويم  همه چيز را به درويش مي >--
ام به آن وابسته  كرده، اينكه آن شب خودم را در جلوي ورودي غار يافتم، زمين را طوري كندم كه انگار زندگي

  .ها، شكافتن ديوار با فريادهايم ي درون سنگ شنيدن نجواها، چهره. بوده
جود يـا ريشـش    ش را ميهاي اند، ناخن دهد، چشمانش تيره شده ها را درويش در سكوت گوش مي بيشتر قسمت

  .كشد را مي
امـا اكثـر   . ام را بيشتر توضيح دهـم  تر شرح بدهم و بيماري و نجواهاي دروني خواهد كه دقيق گهگاه از من مي

. سرش را به آرامي خـم كـرده  . غيرممكن است بتوان از حالت نگاهش چيزي فهميد. كند مواقع فقط نگاهم مي
  .شنود درست مثل كشيشي كه اعتراف مي

كنـد و   سپس درويش مانند يـك معلـم آه و واهـي مـي    . آيد هايم مكثي طولاني بوجود مي بعد از اتمام صحبت
  ».گفتي يا وقتي برگشتم خونه بهم مي. زدي تا برگردم خونه تو بايد همون يكشنبه به من زنگ مي«: گويد مي

من مـي ترسـيدم   . ا را انجام ندادم، اما اون كارهچه كار بايد مي كردم من مي دونم كه«: با خشونت مي گويم
شدنم در اشـتباه  نما  رگكه اگر از جادوم خبردار بشي، مجبورم كني كه مريد بشم و اميدوار بودم كه در مورد گ

بـه   ».پس ازم خرده نگير. هستم 1سكوتم كار احمقانه اي بود، اما هيچ وقت ادعا نداشتم كه من انيشتين. باشم
وقتي باز هم چيزي نگفت، ناله كنان مـي  »خوب؟«. با آرامش به من نگاه مي كند او خيره مي شوم، اما او فقط

  »تبديل مي شم يا نه؟ نما من دارم به گرگ«: گويم
  »...علايمي كه تو گفتي، نشون دهنده اينه، اما . نمي دونم«

  »اما چي؟«: با صداي هيس هيسي مي گويم
ايـن يـه   . شـه  نما نمي كس يه شبه گرگ هيچ. شن ها خودشون چيزي متوجه نمي قرباني«: گويد او به آرامي مي

مثلاً وقتـي   –لنگه  يه جاي كار مي فهمن كه ها معمولاً مي بچه. كشه پروسه تدريجيه كه سه چهارماه طول مي
                                                 

1 Einstein 
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 – تو فضاي آزاد خوابيـدن بينن  شن مي يا اينكه وقتي صبح بيدار ميه خون هستن، آغشته ب بينن بشن مي بلند
كـه ايـن   وقتـي  . يا با اين تغييرات مبارزه كنـه در حين تغييرات، هشيار باشه ده بودم كسي من تا حالا نشنياما 

بـا  تـونن   ن و نـه مـي  تونن چيزي به ياد بيـار  مينه . شه اون قسمت از حافظه پاك ميشن،  تغييرات شروع مي
يك مدت اين چيزيه كه ما ه، و اعضاي فاميلهاي  گفتي، خلاف تمام گزارشكه تو چيزي . تغييرات مبارزه كنن

  ».باهاش درگير بوديم طولانيزمان 
  »؟...منظورت اينه كه ممكنه من تغيير نكنم«. دهد كنم اميد در وجودم شكوفه مي مياحساس 

م پيچيـده، دسـتان   در هصورت  –ها همه به ليكانتروپي اشاره داره  دونم، نشونه نمي«: گويد دوباره ميدرويش 
شـدم كـه تـو حتمـاً نفـرين خـانوادگيو        يده بود مطمئن مياي تو رو تو اين حالت د آدم ديگهاگه . خميده، زوزه

  »...اين. توني خودت اين تغييراتو توصيف كني تو نمياما . گرفتي
حتـي  . دهـم  به او زمان زيـادي مـي  . اش پر از خطوط نگراني و پريشاني است پيشاني. شود دوباره ساكت مياو 

دانسـت كـه مـوقعيتش     در غـار مـي  حـداقل  . رسد و آشفته به نظر ميمشوش . بيشتر از زماني كه در غار بوديم
  .چيست و با چه چيزي درگير است

  ».يادت مياددوباره در مورد جادو به من بگو، هر چيزي كه «: گويد ميويش در
وقتي كه بيـدار شـدم خودمـو در حـالي ديـدم كـه       . كنم احساس مرموزبودن ميبار به شكل قابل توجهي هر «

جابجـا   بالاي تخت تو هوا شناورم، جريان آب داخل سينك دستشويي رو بـرعكس كـردم، بـا ذهـنم اشـيا رو     
  ».كردم، باعث پرواز بطري، انفجار و تبديل شدنش به گل و پروانه شدم مي

  »كنه؟ يد مياي اينو تاي-همه اينو ديدن؟ بيل«: پرسد ميدرويش 
  »مگه؟چطور . البته«: گويم اخم ميبا 

 ـ«: گويد با صداي خرخرمانندي ميدرويش  و ادو ج ـ. دي داري عقلتـو از دسـت مـي   و اگه شانس آورده باشيم ت
اثـرات  شايد . هاي سختي داشتي اي تو دنيا سال هر بچهتغييرات هم فقط تو تصوراتته، چون اين اواخر بيش از 

  .چرخاند وار مي انگشتش را كنار سرش دايره» ...اين چيزها در تو مونده باشه و
  »از عقل سليمت عمو، مي دوني من از چيت خوشم مياد؟«: ي پرسمبا كج خلقي م

شدي من خوشحال هم  ونه ميتو داشتي ديواگه . براي مهربون بودن نداريموقتي . اين چيزا الان مهم نيست«
بيشـتر  . تونستيم باهاش كنار بيايم، از كسي كمك بگيريم و مشكل رو برطـرف كنـيم   اينكه ميبراي . شدم مي
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اگـه تـو   امـا  . تونه فقط زائيده تخيل تو باشه ها مي اينهمه . كه تو كردي رو، كسي نديده اين كارهاي جادويي
  »...واقعاً اون كار رو با بطري كردي و شاهدهايي هم وجود دارن

يـه  فقـط  . اون غارو يكشنبه پيـدا كـرديم  ما . و البته قضيه غار هم هست ،شاهد وجود داره«: گويم ميقاطعانه 
هاي سنگ افتـاده   جا خاك و تكههمه . قسمت كوچيك كنديم، اما وقتي برگشتيم اونجا كاملا حفاري شده بود

در حالي كه كاملا حالت انسـاني  من . اين كارها رو انجام دادم من درويش،. كنه نو تاييد مياي هم اي-بيل. بود
  ».كارو كردم نداشتم نيمه شب رفتم اونجا و اون

  »دليلي واسه اين اتفاقات نداري؟ «: پرسد ميويش در
  »...اون چهره... نه، به جز اون نجواها«

كـه مـن متنفـر از قبـولش     چيزي  –اگه تو خل و چل نيستي «. دهد يك صداي وزوز طولاني سر ميدرويش 

هايي باشه كه خيلي وقت پيش  اينكه يكي از اون طلسممگر . ده اي مي دونم اون چهره چه معني نمي –هستم 
نتونستي چيـزي  «. خاراند او اول گوش چپ، و بعد گوش راستش را مي» .خبر باشم گذاشته شده و من ازش بي

  »هاي اون دختره بفهمي؟ از صحبت
  ».نه«
  »؟به تو هشدار بدن غار انجام بدي يا مي خواستن تو كاري به نظر مي رسيد كه اون نجواها مي خواستن«

نجا بودم؟ چي باعـث شـد   اواما اگر اينطوري باشه، چرا من . به من هشدار مي دادن«. كر مي كنمدر موردش ف
تبـديل شـده    كـه بهـش  ه؟ ممكنه اونها هيولايي من برگردم و اونجا رو حفر كنم؟ ممكنه اين كار ديموناتا باش

  »باز كنم؟ ون تونل بين دو دنيا رو، تا براي عبورشاز من استفاده كنن ؟ مي خواستنندنبودم رو فرا مي خو
كردم كه اونها يه همچين قدرتي هم داشته باشن، اما اگه اين درسـت   ممكنه، من فكر نمي«: گويد ميدرويش 

كند و در سـكوت   او اخم مي» ...جرا وجود داشته باشهو هم تو اين ماكني، و اگر جاد باشه كه تو داري تغيير مي
ديگـر  . دوازده دقيقـه ... ده دقيقـه ... اي در فكر فرو بـرود  دهم كه پنج دقيقه او اجازه ميبه . رود اي فرومي آشفته
  .توانم بيشتر از اين تحمل كنم نمي

من نمي خوام به كسـي صـدمه    .نما تبديل بشم به گرگكنيم؟ من نمي خوام  كار قراره ما چه«: فرياد مي زنم
  » --اما . اي بزنم
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مـي تونـه بيفتـه كـه     اتفاقات زيادي . ساكت، بيا سريع نتيجه گيري نكنيم«: را ساكت مي كند و مي گويداو م
پيشنهادات و نصايحشـون  جو كنم،  تونم از اين و اون پرس و اما من مي. سخت و مشكل كنه وممكنه كار ما ر

خـودت  بـه  الكـي  پـس   ،نكردي و به كسي هم آسيب نرسـوندي  تو هنوز تغيير. مبپرسم، به دنبال جواب بر ور
  ».كمكي نمي كنهاين هيچ . تلقين نكن كه مشكل داري

او از ميان انبوه كاغذهاي روي ميزش، يكي را برمي دارد، گردش مي كند و از اين دست بـه دسـت ديگـرش    
  .ي اندازد و فكر مي كندم

يـا هـر    –اول اينكه، من هر شب نگهباني تو رو مي دم، اگر احساس كردي كه اين مريضي داره برميگـرده  «

اگر احساس كردي كـه جـادو كـم    . سريع به من مي گي – چيزي كه باعث مي شه كه احساس ناراحتي كني
مي توني الآن كاري بكنـي؟ يـه طلسـم    «. او دودل مي شود» .كم داره شكل مي گيره، اون هم به من ميگي

  »كوچيك؟
  .م، حتي از امتحان كردنش هم مي ترسدهم ميسرم را تكان 

ممكنـه  ... از منبعي كه تو بهش دسترسي پيدا مي كني، سردربيارم... اگر تو را در حين انجام دادن جادو ببينم«
  ».چيزي كه ما باهاش درگير هستيم كمك كنهيدن فهمبه 

بر روي گلولـه كاغـذي كـه    . د سرم را به علامت موافقت تكان مي دهم و تمركز مي كنمبه خود مي لرزم، بع
سعي مي كنم با استفاده از جادو بـه آن ضـربه   . درويش هنوز از دستي به دست ديگر مي اندازد، خيره مي شوم

  .اما هيچ اتفاقي نمي افتد. بزنم كه اينطوري روي زمين بيفتد
  ».جادو مياد و ميره. نيست اونجابكنم، الآن  وي تونم اين كار رنم«: گويمبعد از يك دقيقه مي 
 ـ     .باشه خودتو خسته نكن«:درويش لبخند مي زند و تخـت  شب طولاني و خسته كننـده اي بـوده بيـا ببرمـت ت

  ».چشمم بهت هستمن  .خوابت
  »ريم خيلي راحت از كنارش مي گذريمهمين فقط؟ ما دا... جادو... اما تغييرات«

 روه ما امشـب نمـي خـوايم ايـن فضـي     «: لبخند اطمينان بخشي مي زند و مي گويد»البته،«: درويش مي گويد
. تونم بكنم بينم، كار زيادي نميتا وقتي كه من شواهدي از تغييرات يا قدرت هاي جادوييت ن. سامان بديمسرو

، من بايد آگاهي بيشتري از اتفاقاتي كه قراره تو باهاشـون سـروكار داشـته    وقتي كه اين شواهد مشاهده شدن
. خوابـت و كمـي بخـوابي   بهترين كاري كه الآن مي توني بكنـي، اينـه كـه بـري بـه تخـت       . باشي، پيدا كنم
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ن موقع مغزمون بهتر كار مي كنه و بهتـر مـي تـونيم باهاشـون كنـار      ، اما اومونن مشكلات، فردا هم باقي مي
  ».ايميب

شوم  كنم و براي خوابيدن آماده مي هاي درويش را قبول مي توانم بكنم، نصيحت اين تنها كاريست كه ميچون 
درسـت مثـل مـوقعي    . دهد نشيند و نگهباني مي روي صندلي نزديك پنجره گرد ميدرويش . لغزم و ميو زير پت

به خاطر آرامش وجود او در اينجاست، يـا شـايد هـم بـه خـاطر      شايد . كه من براي اولين بار به اين خانه آمدم
د و من به خـواب  شون هايم بسته مي خستگي، در هر صورت در عرض چند دقيقه، عليرغم همه مشكلات، پلك

  .روم مي

خوني كـه در زيـر سـر     –به درويش نگفتم  اياد مي آورم كه چيزي ر بهبه خواب بروم،  اما قبل از اينكه كاملاً
بگويم، شـايد مـن در اشـتباه     او فكر نمي كنم كه چيز مهمي باشد، اما به هر حال بايد به. لاك ناپديد مي شد

  .بلند شوم، اما ديگر خيلي دير است، ديگر خيلي از اينجا دور شده امسعي مي كنم . باشم
     

  .روياها
  

چرخم، اما اين مثل بلند شدن  سمت راست ميبه . شوند به طور ناگهاني باز ميچشمانم . پرم از خواب مي >--
ماند كـه   مثل اين ميبيشتر . يك خواب آشفتهپس از  ديد پستپش قلب سريعي و نه نه . هايم نيست از كابوس

  .كسي با يك چاقوي پهن و كند به من سيخونك زده باشد و از خواب پرانده باشدم
بعـد مـي فهمـم كـه     . ام به اطراف نگاه مي كنم، گيج شده ام، مطمئن نيستم كه چرا اينقدر سريع بيـدار شـده  

او براي چند لحظه اي رفته تا چيزي بيـاورد، يـا    –اين چيزي است كه مضطربم كرده  "احتمالا. درويش رفته
و من رفتـنش را احسـاس    .مانند اينچيزي  يا هرلباسهايش را عوض كند و م رفته تا ه دستشويي رفته، شايد

  .به همين سادگي. از خواب بپرم اين به من هشدار داده بود و باعث شده بود كه . كرده ام
يك جـاي كـار مـي    . وجود دارد يبيشتر چيز. اما متوقف مي شوم .كه دوباره بخوابمكنم  ميشروع زنان دلبخن
  .دارمحس ِ در خطر بودن . لنگد

ا راهرو هست ر درو چراغي كه  آيم مياز اتاق بيرون . مور با احتياط از روي تخت بلند ميشوم و به سمت در مي
  .خاموش نكرده و هواي داخل اتاق گرم است اها ر درويش هنوز بخاري. كنم روشن مي
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، نميخـواهم  دكن اگر تنها نيستيم و خطر حمله ما را تهديد مي. شوم منصرف ميصدا كنم، اما ا ميخوام درويش ر
خطـر بـودن    حـس در  -داوضاع آنقدرها هم بد باش ـ درس البته به نظر نمي. بدهم عبه دشمنانم حضورم را اطلا
  .اما بايد احتياط كنم -آنقدر محكم و قاطع نيست

همـه جـا تاريـك     ،پايين. به راه پله بزرگ و مجلل مي رسم كه هر سه طبقه عمارت را به هم متصل مي كند
  .به طرفش مي روم. ديآ از سمت اتاق مطالعه درويش ميو در بالا نوري كدر  .است

احتمـالا   بنـدد، امـا امشـب    يدر را م ـ رويش معمولاًد. ام ، پشت در ِ نيمه باز ِاتاق مطالعه ايستادهه بعدچند لحظ
توانسـتم چيـزي را كـه     اگر در بسته بود، نمي. كند او دارد تلفني صحبت مي. باز گذاشته است در را بخاطر گرما

  .رسد حالا كه در باز است، صدا واضح به گوش مي ماا .بشنوممي گفت 
كشـف   وهمـه چيـز ر   كـاملاً . من اينطوري فكر نمي كـنم «. يك مكث» مي دونم،«به نرمي مي نالد، » آره،«

رم، اونجـا   نجا مياومن فردا به . من اينطوري فكر نمي كنمگفتم  ربه همين خاط«. مكثي ديگر» ... نكردم، اما
. مكثـي كوتـاه  » .اي اونجا نبـوده  كه به طور قطع فرد ديگه نا گفتناو. نه. نه. بله... كنم و  رو به خوبي چك مي

 كـاملاً  .مـا در امـانيم  . امـا بـه اونـا اعتمـاد دارم    . من كه اونجا نبودم. مطمئن باشممعلومه كه من نمي تونم «
  ».حتي يك درصد هم شك ندارممطمئن هستم،

و آمده تا چـك   همي كنم كه شايد او صدايي شنيد فكر. درويش با بيقراري روي صندلي اش جابه جا مي شود
  .تا خواستم برگردم، او دوباره شروع به صحبت مي كند. كند

ديگـر خشـمگين   » !بلـه ... بله، من عواقبشو مي دونم اگـر «. مكث» .خبر بده كه چه اتفاقي افتاده شفقط به«
اما فقط يـك نفـر مـي    . من ما در امانيماز نظر . من احمق نيستم و در اين كار هم تازه كار نيستم«. شده است

در صورتي مي تونه اين كارو كنـه   ناما او. و به محض اينكه اينجا برسه، اين كارو مي كنه. تونه اينو تاييد كنه
من ميدونم كه دسترسي بهش آسون نيست، مـي  «. يك مكث».بذاري و پيغام رو بهش برسوني وكه تو تلفن ر

  »...هر چي تو زودتر اين كارو شروع كني، زودتر اما. دونم كه بايد منتظر بمونم
بـالاخره، بـه   . صداي ضربه زدن انگشتان درويش بر روي ميز را مـي شـنوم  . اين دفعه مكثي طولاني. سكوت

 چيزهـا  البتـه، اگـر بـدترين   «. شق و رق مي شوم و كمي جلوتر مي روم» .مثله پسر منه ناو«: نرمي مي گويد
  .يك مكث طولاني ديگر. درويش آهي مي كشد »... اما من اميدوارم كه. نمميدو. آره، مي دونم... اتفاق بيفته

  .پوشه سياهي روي ميز نزديك دستانش است. مي توانم او را ببينم شوم و ميخم 
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. كشـد  ضربه زدن به ميز را متوقف مي كند و پوشه را نزديـك تـر مـي   » .شونو دارم شماره«: به آرامي مي گويد
اگـر كـار بـه    ... ي نباشـه ا هاگـر راه ديگ ـ . دارم وقدرتش ر. كنمب ومي تونم اين كار ر آره، من«. بازش نمي كند
  ».اونجاها برسه

انجـام بـده، بـذار    و تـو كـارت ر  . بگو نفقط به او«: سكوتي ديگر، كه درويش آن را كوتاه مي كند و مي گويد
  ».خودم نگران خودم باشم

  .شوداو تلفن را با ضربه شديدي پايين مي گذارد و بلند مي 
سـعي مـي كـنم    . ام بالا مي كشم آنها را تا روي سينه. شيرجه مي زنم به زير پتو و سريع به اتاقم باز مي گردم
  .كه خودم را به خواب بزنم

بـي  . دوبـاره روي صـندلي مـي نشـيند    . چك مي كند كه ببيند آيا حالم خوب است يا نـه . گردد درويش بر مي
طولاني و كـش   ي بالاخره، بعد از چند دقيقه. دهم د و دقيق گوش ميچشمانم بسته ان. حركت دراز كشيده ام

  .رسد به گوش ميدار، صداي آرام خروپف 
دوباره در تاريكي از پلـه هـا بـالا    . مي گذرم اب است،، كه خوبا نوك پا از كنار درويش. پرم تخت بيرون مياز 

پوشه مشكي است و چرا مـن  در آن  ه چيزيفكر مي كنم كه بدانم چ. روشن نمي كنمهيچ چراغي  و مي روم
شـانس كـوچكي وجـود    . نتوانستم به طور واضح ببينم. اما مي خواهم مطمئن شوم. با احساس خطر بيدار شدم

  . دارد كه چيز ديگري در آن باشد
، به آرامي در را مي بندم، در تاريكي ميز را پيدا و يكي از چراغ خزم ميبه داخل . در هنوز باز است. اتاق مطالعه

پوشه هنوز آنجاست، نزديك تلفن، به همان سـياهي كـه غـار    . چراغ روي ميز روشن شد. كنم روشن مي ها را
  .بود

يـدا  ه چيزي پاگر بازش كنم چبه كاور مشكي اش زل مي زنم، مي دانم . چرخانم در دست مي برش مي دارم و
  .در اشتباه هستمچيز ديگري داخلش باشد كه به من نشان بدهد  دعا ميكنم  اماكرد،خواهم 

بعد، با خشونت جلدش را بر مي گردانم ، كلي ورق پيدا مي كنم، يك مشت اسم، آدرس، شماره تلفن و ايميـل  
ا در هر ده، امو بالاي اولين برگه، نه با حروف بزرگ يا پررنگ نوشته شده و نه زيرش خطي كشيده ش. هركدام

، انگار كه اين حروف روي كاغذ سوخته باشند و هنوز هم مشتعل هستند، كلمـه  صورت خيلي به چشم مي زند
  .كند ز آن وحشت داشتم را تاييد ميااي كه همه چيزي كه 
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دهـم كـه بـه مدرسـه      به شكل عجيبي ترجيح مياما . گذرانم بقيه روزهاي هفته را به دور از مدرسه مي >--
تمام طول روز را با درويـش  . به چيزي نياز دارم تا مرا از مرگ لاك و همه مسائل ديگر منحرف كندمن . بروم

دوست دارم با رفقايم باشـم، در  . م كسل كننده استخانه مثل جهنحرف زدن، در فكر فرو رفتن و يا گشتن در 
از من انتظـار  اما . ام كنار بيايم مورد اين فاجعه با هم صحبت كنيم، بعد اين موضوع را فراموش كنم و با زندگي

   .كنم دارند كه براي بهبودي استراحت كنم، پس من هم اين كار را مي
  

همانطور كه درويش گفـت، ايـن   . م كه به آن پوشه مشكي و لمب ها فكر نكنمنمي كبه سختي تلاش  >--
اندانشـان تغييـر كننـد، آنهـا را     بعضي از والـدين اگـر فرز  . در خانواده ما وجود داشته درازي ننفرين براي ساليا

ا براي بررسي ايـن  ، لمبهخيلي وقت پيش. باشند ندشانفرز جلاد شانتوانند خود كشند، اما خيلي از آنها نمي مي
  . مشكل تشكيل شدند

ي هـا  هاسـت كـه نوجـوان    مندترين افراد اقوام دور هم جمع شدند و به اين مسئله تن دادند، اين كار لمب ثروت
 ِ ايـن قفـل   اينكـه ، به اميد دهند انجام ميي تآزمايشا نماها از گرگآنها روي بعضي  .تغيير شكل يافته را بكشند

  .را بگشايند و آن را درمان كنندنفرين خانوادگي  ِ رآميزاسرا
اگر بدترين اتفاق پيش بيايد هميشه در نظرش اسـت  . به آنها اعتماد ندارد. درويش زياد كاري به لمب ها ندارد

امـا عمـوي مـن در ايـن     . كس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت مـن  –اي را بكشد  -كه خودش من يا بيل

                                                 
1 Misery Mark 2  ه غم از دست دادن لاك، كه احتمالا رد پاي غم دوم دارد و هم ب دوماين كلمه كاملا دوپهلو است و هم اشاره به ميزري فصل

  .م–نيز در اين فصل پديدار مي شود 
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اما همه اينها مـي توانـد   او مثل هميشه قوي به نظر مي رسد،  .را از سر گذراندهسالهاي اخير مشكلات زيادي 
  .كنار آمدن با من را نداردكند كه اگر من تغيير كنم، قدرت  شايد او احساس مي. باشد ظاهر سازي

 از كـلاً او يك خانم خشك و غير عادي بود، و  .فقط يكي از آنها را ديده ام. من هم از لمب ها خوشم نمي آيد
 دردرويـش  . كـنم  احسـاس نفـرت مـي    ي تمام كننـد، مثل يك سگ وحش كارم راها  كه بگذارم غريبه فكر اين
كاملا اين مساله را روشن كرده بود كه اگر كار به جاهاي باريك كشيد من را از اين بـد بختـي نجـات     گذشته

بخواهد زير قولش بزند، اما درك كردن موضـوع هـيچ    الانچرا ممكن است من مي توانم درك كنم . مي دهد
خيانـت  دارد به من د، اما احساس مي كنم ممكن است كه بچگانه به نظر برس. كمكي به قبول ماجرا نمي كند

  .مي كند
  

كه درويش پـاي   اي برنامه ريزي كرده بود كه روز پنجشنبه اينجا بيايد، البته بعد از كلي جروبحث -بيل >--
زده و  او وحشت. از خانه خارج شودكه براي دو روز به او اجازه دهند  كرد بزرگ بابا بزرگ اسپلين تلفن با مامان

انگار كـه   دوچشم چپ تنبلش به سرعت بازوبسته مي ش. رنگ پريده و رنجور است. طرب به نظر مي رسدمض
وقتـي  . اسـت دي ااي غير ع -براي بيلاين ، كه حرف نمي زندزياد . چندين كرم زير گوشتش در هم مي لولند

و بـا صـورتي عـاري از هـر     كه درويش در مورد غار و اينكه چرا ما بايد بدن را جابجا كنيم، توضيح مي دهد، ا
  .زياد نگران هجوم شياطين نيست رسد مي به نظر. گونه احساس فقط گوش مي دهد

بـه او  » .من با خانواده لاك تماس گرفتم «: اي مي گويد -نشسته ايم، بيلدر حالي كه تنها در اتاق تلويزيون 
خواستم به رنـي زنـگ    من تمام طول هفته را مي .همبد او مطمئن نيستم كه چه جوابي بايد بهخيره مي شوم، 

حدس زدن اين كه داشته گريه ميكرده راحت  .باباش برداشت«: دهد اي ادامه مي -بيل. بزنم، اما جرئت نكردم
امـا نتونسـتم   . يا نه متاسفم، بپرسم كه حالشون چطوره، كاري هست كه بتونم انجام بدممي خواستم بگم  .بود

ناراحت و آزرده به نظـر  فقط . عصباني نشد. زمين گذاشت وآخرش تلفن ر. نم خشك شده بودصحبت كنم، ده
  ».مي رسيد

آن كسي كه  انگار كه است طوريمدلي كه اين حادثه او را تحت تاثير قرار داده،  .خيره شد اي به ناكجا–بيل 
فكـر  . بـا غصـه مخلـوط شـده     احساس گناه. است متنفر او نه قلدري كه از ،بوده صميمي ترين دوستشمرده 
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 او اي كـه بـه   القـاب احمقانـه  . متاسف اسـت  هكنم كه او بخاطر تمام فكرهاي بدي كه نسبت به لاك داشت مي
  .مرده اي كاش فرشته عذابش ميكرده  دعا مي او احتمالاًزماني كه  ،داده

  »؟تو چي ،گردم مدرسه شنبه بر ميمن دو «: اي مي گويم -به بيل
  ».نمي دونم«: او سرش را تكان مي دهد و مي گويد

  ».ين مي تونه كمكت كنها. تو بايد بياي«
. ه بمـونم نتونم خو تا هر وقت دلم بخواد مياونها به من گفتن . مامان بزرگ بابا بزرگ نمي خوان كه من بيام«

  ».يرنگ ميبرام يه معلم خصوصي به من گفتن 
اي تمـام   -بيـل  .آنها تنها و پير هستند. من نبايد زياد به آنها سخت بگيرم! لاشخورهاي پير ِ فضول ِ خودخواه

در مـي خواهنـد كـه او را    اي را براي خودشان مي خواهند،  -مي توانم بفهمم كه چرا آنها بيل. دنياي آنهاست
اما آنها بايد درست تر فكـر  . امان نگه دارند، جايي كه بتوانند بيست و چهار ساعته چهار چشمي مراقبش باشند

  .هر چه زودتر به حالت عادي برگردداو نياز دارد كه در دنياي واقعي باشد، و . كنند
اي بـه مـن نگـاه     -بيل و ».رد چه طوري بوديمن يادمه بهم گفتي زماني كه مادرت م «: به نرمي مي گويم

 خونه نگـه  توتمام مادربزرگ و پدربزرگت تو رو  براي يك سالِ«. دو، چشمانش كم كم متمركز مي شمي كند
، ي كه سعي مي كـردن باهـات صـحبت كـنن    تو با بچه هاي. تو با هيچ كس ديگه اي صحبت نكردي. داشتن

  ».مبارزه مي كردي
  ».حواله فكَم كردمشت محكم  پسر يه يه تو يه مغازهبعد «: جانه مي خنددناي متش-بيل

انداختن دسـتم دور او   ِ ظه اي به فكرلح ».و اون باعث شد كه تو درست بشي«: كنار او مي نشينم و مي گويم

. خيلي احساساتي عمل كـنم نيازي نيست كه  –برعكس اين كار را كنم  مي گيرم كهاما بعد تصميم  مي افتم،
  ».اي خودت رو از دوستات جدا نكن -بيل«

  »من دوستي دارم؟ اصلاً«: با ناراحتي مي گويد
اما افراد  .وني كه داري، شايد نه به اون اندازه كه دوست داري داشته باشيخودت مي د«: با خشونت مي گويم

اما اگـر  . ، كساني كه مي تونن سر اين قضيه كمكت كننت متاسف هستنو برا كه دوستت دارن زيادي هستن
اونها نمـي تـونن   در خفقان نگه دارن، يا به پدربزرگ مادربزرگت اجازه بدي كه تو رو  تو خودت رو زنداني كني
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كمكت  بهت مي تونهخودت مي دوني كه اين . از جاي خودت حركت كن. به مدرسه برگرد. ت بكننكاري برا
  ».كنه
  ».لاك ديگه نمي تونه از جاش حركت كنه«: اي آهي مي كشد -بيل

ايـن  لاك نيسـت و    .ما زنده ايـم . توي اون غار نمرديم مااما . نه، اون نمي تونه«: به سختي موافقت مي كنم
اين هم راهيـه كـه بايـد    . مدرسه برميگرديما هم م. رفت زير خاكلاك . اما زندگي ادامه داره. همايه شرمندگي

  ».طي بشه
  »؟يايخاكسپاري مي  تو به مراسم«: اي به آرامي سرش را تكان مي دهد -بيل

  »برممن دوست ندارم، اما فكر مي كنم كه بايد «
  »... من نمي تونم، مي تونم دوباره به مدرسه برگردم اما نه«: داي نجواكنان مي گوي -بيل

  ».همين هم خوبه، مدرسه به اندازه كافي عذابت ميده«: لبخندزنان مي گويم
هنوز صداي جيغش تـو  «: زير لبي مي گويد .وباره به خلا خيره مي شودبعد د، اي لبخند كوتاهي مي زند -بيل

ترسي در حالت صـورتش نبـود،   . نمي دونست كه قراره بميره ناو... چشماش. مي تونم صورتشو ببينم ،گوشمه
  »... اگر مي دونست كه. بايد بيشتر وحشت زده به نظر مي رسيد. و كمي عصبانيت. فقط نگراني

؛ گه و بيگاه با گريه با هم صحبت مي كرديم ساعت ها آنجا نشستيم، تلويزيون خاموش بود، بعد از آن ما براي
  .اما در باقي موارد ما هم به ساكتي لاك بوديم

  

  .جمعه >-- 
  .بدون شرح .وحشتناك است مراسم خاكسپاري

  

  .دوشنبه >--
  .مدرسه     
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. بچه ها با دست پاچگي از جلوي راهم كنـار مـي رونـد   . و زير لبي صحبت مي كنند اند خيره شدههمه به من  
  .در كنارم راه مي رود 1انگار گريم ريپر

 ـن پنـاه گرفتـه   ااز بـار  در حـالي كـه  در يكي از پاتوق هاي معمول پشت كافه تريا  اگروهمان ر د، تشـخيص  ان
، همـه بـه   ايستم مي كه كنارشانوقتي . مي شود، صحبت هايشان  متوقف مي شومهمين كه نزديك . دهم مي

بعد چارلي سـكوت  . دوش ميمن هم به آنها، و براي چند ثانيه كش دار هيچ حرفي ردوبدل ن شوند، ميمن خيره 

از گُـل   ناو –ده باشه، به مراسم خاكسپاريش فكر كنيد لاك بايد خيلي عصباني ش«: مي شكند و مي گويدرا 
  »!و تازه بايد كت هم مي پوشيد. متنفر بود

  .همه مي خندند
  ».ليچارلي، تو خيلي خُ«: فرانك با خنده مي گويد

  ».اينو جلوي رني نگو لي مثايچيز«: شانون با حالت هشدار دهنده اي مي گويد
  ».هم خُل نيستم اونقدرهااختيار داريد، در مجموع «: او با اوقات تلخي مي گويد

  »؟خيلي بد بود جداً«. فرانك گلويش را صاف مي كند. خنده ها قطع مي شوند
  ».افتضاح«: محكم مي گويم
  »مي دوني كه؟... اون حرفي نزد، قبل از«: ماري مي پرسد

سـرفه  » ...ناو... بايد به خودم فشار مي آوردم تا بتونم بشنوم...  آخرين كلماتش«: مي گويمجدي  تمن با حال
براي نفس ... خرخرمانند شده بودرنجور و  صداش... گفت ناو«. تا بتوانند بشنوند مي شوندو همه خم  مي كنم

گـاو  يـه  ل صـورت كثيـف   مث ،صورت ماري هيز" گفت...من قفل شده بود ش روچشما... كرد كشيدن تقلا مي

  »".تربيت شده است
 بعد زنگ به صدا در آمد و . بقيه همه مي خندند. ماري مي غرد و از شدت خشم با كيفش به من ضربه مي زند

  .هيا حداقل تا جايي كه ميشد–م ا هبه حالت عادي بر گشت. همه به سمت كلاس ها مي رويم
  

  .زنگ نهارعه اي در شاي >--

                                                 
1 Grim Ripper – م– ترسناك و نيوكارت ينام شخصيت.  
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بعضي ها مي گويند او مغلوب غم مرگ لاك شده، اما . يك ناراحتي رواني. ميزري ماوچ به علت مريضي رفته 

. هبـه جـاي او يـك خـانم آمـد      ظـاهراً . لاك هيچ وقت براي ديدن ميـزري نرفـت   –است  نداينها چر ي همه

او بيشتر اوقات در دفتر ميـزري   –او را به خوبي نديده كسي ه حال جوان است، با اينكه تا ب كاملاً وا گويند مي
  .است

ي بهتـري نسـبت بـه    ااميدوارم او راهنم. پزشك جديد است يش روانپاو . اي را در موقع ناهار نديدم -من بيل
. بـه تـرحم كـردن    نه يه آدم مشتاقاي به يك روانپزشك حرفه اي نياز دارد،  -بيل. باشد خرفتميزري پير و 

 –گرابـز گريـدي   . اي را از اين بـدتر نمـي كنـد    -مطمئن شوم كه او اوضاع بيل تا به او سر بزنم عداًبمن بايد 
  !و شيادان ريشه كَن ِ متقلبان

  

. مـي دهـد  يادداشتي را به معلمـم  و  آيد مي ي سال پايينيكه يكي از بچه ها هستمكلاس جغرافي نيمه  >--
كردم خواهم توانست نيم نگـاهي   زودتر از آنچه فكر ميزنم  حدس مي .ندروانپزشك جديد مي خواهد من را ببي

  .به او بيندازم
شـوم،   وقتي كـه وارد مـي  . مانم قيقه اي را بيرون دفترش منتظر ميصدايم كند، چند د قبل از اينكه براي ورود

روي زمـين   بـاً وقتـي كـه برمـي گـردد، تقري    . مشاور در حالي كه پشتش به من است، كنار ميز ميزري ايستاده
  .افتم مي

بيشتر بـه يـك    ولباس پوشيده  شيك. خانم لاغري با قد متوسط، اواخر سن سي سالگي يا اوايل چهل سالگي
موهـاي  . ردآرايش خيلـي كمـي دا  . اما خيلي جلوه و شكوه ندارد ستزيبا. تا يك معلمشبيه است خانم كارمند 

. چشمان صـورتي . و كمرنگ رنگ پريده پوست كاملاً .را پشت سرش به صورت دم اسبي بستهلا سفيدش كام
اينكـه مـن   و  هشـناختن او باعـث تعجـبم شـد    . اما اين چيزي نيست كه برق از سرم پرانده .است 1او يك زال

  .سوزاندكه همدست شياطين بود را، 2م، كسي كه مغز فردي به نام چودا سوله ارسال او را در اسلاتر ديدپا
  »!3يوني سوان«: فرياد مي زنم

                                                 
1 Albino – فرد فاقد رنگ دانه باشددر آن كه  بيماري اي. 
2 Chuda Sool   
3 Juni Swan 
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و گـذارد   جلـو مـي  بعـد قـدمي    ».مرد جوان، براي تو من دوشيزه سوان هسـتم «: او با لبخند كوچكي مي گويد
كشـد،   ه من در جايم خشكم زده است محكم مرا در آغـوش مـي  در حالي ك و كند بازوانش را دور من حلقه مي

  .سر سفيد و كمرنگش قرار دارد، مي نگرمبه پايين جايي كه  و حيرت زده ام
  

*** 

  

ناس، شـغل او ايـن   يك روانش ـ. بود 1يوني دستيار يك تهيه كننده فيلم هاي سينمايي به نام داويدا هايم >--
درويش عاشق او شد و من فكر مـي كـنم كـه او    . با بچه ها درست رفتار مي شودبود كه اطمينان حاصل كند 
شك دارم كه آنها فراتر از يك نگاه عاشقانه و دست دادن رفته باشند، اما  البته. دمهم از درويش خوشش مي آ

  .شرط مي بندم كه اگر زندگي براي همه ما آنچنان ديوانه وار نشده بود، اين اتفاق مي افتاد
كمـك كـرد تـا در مـانعي كـه       شدند، يوني به ما رها و شياطين وحشي فاجعه بر سر طرفداران فرود آمدوقتي 

در هنگـام  . يمبدون آن شكاف همه نابود مي شد. ر ايجاد كرده بود، سوراخي درست كنيمدورتادور شه لردلاس
و خدمـه   نبازيگران، كاركناصدها نفر از ، آمدو بعد از اينكه مانع دوباره بسته شد، بهوش  شدمبارزه او بيهوش 
 همانجا بايستد و منتظر شود، بودجبور او هم كمكي از دستش بر نمي آمد و م ،مثل بقيه ما. آنجا به تله افتادند

  .نگاه كند و گوش دهد كنجه مي دادند و سلاخي مي كردندهمانطور كه شياطين آنها را شو 
انـرژي جـاري در هـوا     شد و مثل من فهميد كه مي تواند به منبـع  غرقجويي  انتقامشور او در ميان هيجان و 

شتن چودا سول، همدست شياطين، كسي كه از شكاف غضب او از قدرتش براي ك در حين خشم و. دست يابد
 يك شب بي سر و صـدا فـرار كـرد و   . پشيمان شداز كارش به شدت  از آن او بعداما . درگذشته بود، استفاده ك

او نوشته بود كه يك روز ممكـن اسـت بـا    . گيج شده و متاسف است گذاشت يادداشتي مبني بر اينكه او كاملاً
كند، اما نبايد انتظـار   اش سروسامان دهد اين كار را مي موفق شد به مشكلات ذهنياگر . بگيرد ش تماسدروي
  .اره خبري از او بشنويمداشتيم كه حتماً دوب مي

 از آخرين باري كه ديـدمش  به نظر مي رسد كمي پوستش تيره تر و و حالا او اينجاست، به جاي ميزري ماوچ،
  .ده باشد، اما هيچ فرق ديگري نكردهش

                                                 
1 Davida Haym 
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  »؟چطوري تو اينجا چه كار مي كني؟«: به محض اينكه از شوك اوليه بيرون آمدم، نفس زنان مي پرسم
 ـاين همـون چيز «: او نخودي مي خندد و مي گويد مـا جلـوي ميـز نشسـته ايـم،      » اي پرسـيد،  -ه كـه بيـل  ي

 »شماها از ديدن من خوشحال نيستيد؟« :و يوني دستانم را گرفته هايمان نزديك هم هستند صندلي

تو به اينجا منتقل  د كهچي ش... من هيچ وقت فكر نمي كردم كه. اما مدت زيادي گذشته. مالبته كه خوشحال«
  »تو كه مشاور مدرسه نيستي، درسته؟ !ما ي به مدرسه شدي؟

افكار من بعد . پيچيده نيست يااين يك داستان طولاني «آهي مي كشد و دستانم را رها مي كند،  » نه دقيقا،«

 –ام را مـي گيـرم   زند و من پيغ ـ به من چشمكي مي. او مكثي مي كند ».شفته بودآاز تجربه فيلم سازي خيلي 
چند ماهي طول كشيد تا بهبود پيـدا  «: او ادامه مي دهد. خواهش مي كنم .شياطين و سلاخي را يادآوري نكن

 خيلي زود متوجه شدم كـه كـار كـردن مـي تونـه      .اون قدر ها هم كه فكر ميكردم اوضاع وخيم نبود اماكنم، 
با كمك براي حل مشكلات ديگران، مشغول نگه دارم و همينطور  وخودمكمكم كنه، متوجه شدم كه نياز دارم 
  ».اين مي تونه به خودم هم كمك كنه

به عنوان معاون شبكه مشاوران تو من . يكي از دوستانم به من كاري كه با مدرسه در ارتباط بود پيشنهاد داد«
هنگام بروز در  ،كردم مي تهيه و راهنما خط مشي شونكردم، برا نها رسيدگي و سرپرستي مياوبه . انتخاب شدم

پوشـش  اي كه من در ابتـدا   اولين شبكه مدرسه. دادم ترتيب ميهمايش و كنفرانس  بودم،ن ومشكلات كمكش
نستم كه مدرسـه  ومي د .پيدا كردمبراي جابجا شدن اما بعد، دو ماه پيش، فرصتي . دادم، خيلي از اينجا دور بود

  ».ندواينجا كش نوچيزي بود كه م رينمهمتصادقانه بگم، اين . هشبكه من باش توتو هم بايد 
اما بـه  . در ارتباط باشم باهاشاز وقتي كه من از درويش جدا شدم، مي خواستم «. او با ضعف لبخندي مي زند

راهي بود كـه بتـونم يـك قـدم بـه هـدفم        ،اومدن به اينجا. نكردم ور احساس گناه، شرم و ترس اين كارخاط
جـرات   .شو تماشا كـنم  براي مدتي از دور زندگي .خودمو وارد زندگيش كنممن قصد دارم آروم  .شمبنزديك تر 

مـاهر نيـاز    يك شـنونده ماوچ موقعي كه تو و بيلي به يك غمخوار و  مبعد ويليا. پيدا كنم ش براي ديدن دوباره
نوان دوسـت تـو، مـن    به ع. كنم شو پر خاليبه عنوان مافوق از من انتظار مي رفت كه جاي . داشتيد، بيمار شد

او خجولانـه شـانه هـايش را بـالا      »... بنـابراين . قبـول كـنم   واحساس مـي كـردم كـه مجبـورم ايـن كـار ر      
  »!اين شد«.اندازد مي

  ».تنگ شده بوددرويش خيلي خوشحال ميشه، دلش برات «: با نيش باز مي گويم
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نه تا وقتـي كـه مـن آمـادگي     . هنوز نه .نگو شبه لطفاً«: صورتش كمي چين و چروك بر مي دارد و مي گويد
  ».پيدا كنم

  » -- اما«
نـه تـا   . مي بينم، اما الآن نـه  نوخواهش مي كنم، من به زودي او« :ا تنديب، اين بار كند مياو صحبتم را قطع 

ن اوكاري كـه مـن بـه    نه تا وقتي كه و  م نگرفته وتم رمسنه تا وقتي كه ، نشدماينجا مستقر   كاملاًكه وقتي 
  ».تموم نكردمم، اومداينجا ش دليل برا

  »منظورت چيه؟«
من مي خـوام در مـورد   «: مي در عين حال جدي هم داشت، مي گويداو به جلو خم شد، چشمانش حالت صمي

يكي از دستان كوچك و لاغـرش را روي دسـت بـزرگ و كلفـت مـن      » .دوست تو، لاك گاسل صحبت كنم
  ».زار رسونده، صحبت كنمآبه تو قضيه من مي خوام راجع به مرگش و اينكه چطور اين « .گذارد مي
  

وري بـود،  ط ـبا لاك صحبت كرديم، در مورد اينكـه او چ  ام ستيورد دبه مدت يك ساعت در مو تقريباً ام >--
در ابتـدا  . من چطور از عهده اين قضيه بـر آمـدم  چطوري مرد، من چه احساسي پيدا كردم و اينكه از آن موقع 

، تمام سوالات درست را مي پرسد، هيچ وقت زور يـا  مي دهد، اما يوني صبورانه گوش شوم مي خيلي مضطرب
او تظاهر نمي كند كه ما دوستان قديمي نبوديم، اما در عـين حـال   . استميشه با ملاحظه هتحميل نمي كند، 

نه اشتباهي، نه زور يـا  . اي بايد بكند كاري كه يك آدم حرفه با من مثل يكي از بيمارانش رفتار مي كند، دقيقاً
ستم، در حال گفتن چيزهايي كه هدر حال تعريف همه چيز خودم را در حالي مي يابم كه . نه تحريكيجديتي، 

  .حتي براي درويش هم نگفته بودم، در مورد غصه ام، كابوس هايم، تنهايي و شكستم
بـرايش نگـران    او بيشتر ساعات صبحش را با او گذرانده بـود و خيلـي  . اي خيلي حرف زديم -ما در مورد بيل

. صحبت كرديم، براي تـو تعريـف كـنم    من نمي تونم تمام چيزهايي رو كه ما در موردش«: او مي گويد. است
و لاك كـدورت و دشـمني وجـود     ناما احساس كردم كه بين او. من بايد به حريم خصوصي اش احترام بذارم

  »فرضيه درست باشه؟ كني اين فكر ميتو  .داشته
  ».اونها نمي تونستن با هم كنار بيان«: موافقت مي كنم

  »با هم كتك كاري هم كردن؟«
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  ».نه«: ا لبخند مي گويمب
  »برا چي لبخند مي زني؟«
  ».نمي شد كه كتك كاري زيادي پيش بياد. يه كشتي گير. ثه من بودجبراي اينكه هيكل لاك به بزرگي «

  »اما با هم جروبحث مي كردن؟«: او پافشاري مي كند
  .گويمچيز بدي ب ،مردد مي شوم، نمي خواهم كه پشت سر دوست از دست رفته ام»... لاك«

  »او دستش مي انداخت؟«: يوني مي گويد
رحم مي شد، اما من نمي تونستم سـر ايـن    بعضي وقتا خيلي بي. اي رفتار مي كرد -ناعادلانه با بيل ناو. آره«
  ».اي بود نه مشكل من -اين مشكل بيل. ضيه كاري كنمق

از صحبت در مورد  او اصلاً »اي رو دست انداخته بود؟ -بيل نهمون روزي كه لاك مرد، او«: يوني مي پرسد

پنهـان   'آن حادثـه بـد  'يـا   'آن اتفاق'ملايم تري مثل كلمه مرگ را پشت كلمات . ردواهمه اي ندا لاكمرگ 
  .دآي از اين كارش خوشم مي. كند نمي

ن منظورم اينه كه، مـا از بـالارفتن او   —اما ما خسته شده بوديم از حفر. يه ذره، آره«. به گذشته فكر مي كنم
  ».هممون يك كم كج خلق بوديم. معدن سنگ خسته شده بوديم

  »؟نكردندعوا اونها با هم «
  ».نه«
  »؟ه دست از دست انداختن بيلي برداره، نكرديتو با لاك جروبحث نكردي يا تلاشي براي اينك«
  ».به طور جدي نه«
  »مطمئني؟«

انگار اون بيفته،  نيك يا دو ساعت قبل از اينكه او .يادم نمياد ومن همه حرفامون«: شانه هايم را بالا مي اندازم
اين مثله، وقتي كه مـن بـه   ... من فقط. من خودم نمي خوام مانع به ياد آوردنم بشم. قسمت از مغزم پاك شده

مـي دونـي منظـورم    . كنم نگاه مي فضاي مه آلودگذشته فكر مي كنم، مثله اين مي مونه كه من دارم به يك 
  »چيه؟

  ».هيه قسمت از كار من شكستن همين مه. مي دونم منظورت چيه من دقيقاً«. تكان مي دهديوني سرش را 
  »اينقدر اين موضوع اهميت داره؟«: مويبا اخم مي گ
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الآن باعـث  اگر تو كلمه زشتي به لاك گفتي كـه  . وجدان باشه بتونه غبار يا مه احساس عذا اين مي. كاملاً«
نتوني با اين كنار بياي، ايـن خـاطره ميتونـه بـراي     اگه تو . خودت نگه داشته باشي ممكنه توپشيمونيت شده، 

افكـار  ، به تو صدمه بزنن، باعث بشن كـه  ساليان زيادي با تو همراه باشه، و دوباره ممكنه نشانه هاش برگردن
  ».نسبت به خودت پيدا كني وحشتناكي
  »ه؟از بين بردن اين ماي انجام ميدي؟  -بيل بااين كاريه كه تو داري «: مي پرسم

المشـكل   عميـق  مـدل آدمـاي   از اونتـو   .ئـه اي به مراتب سخت تر از تو -البته انجام اين كار روي بيل. بله«
  »!نيستي

  »ها؟«
 بـه كـه  حـد اساسـي   مرگ لاك به تو صدمه زده اما نه بـه اون  . هظاهر و باطنت يكي. تو صادق و راستگويي«

من شك دارم كه ما بـا  . پوست كلفت تر از من و بيل اي. ي، گرابز گريديتو پوست كلفت. صدمه زدهاي  -بيل
  ».تو ساده تر از اوني كه باعث پيچيدگي كارها بشي. تو مشكل جدي اي داشته باشيم

شـايد مـن   «. ، ناراحت مي شوم از اينكه اينطوري توضيح داده» ي،ممكنه تو در اشتباه باش«: زير لبي مي گويم
  ».ردن غم و غصه ام استادمفقط در مخفي ك
در رنـج و   اگر تو عميقـاً . شايد، اما نگران نباش، من هيچ نتيجه گيري عجولانه اي نمي كنم«: يوني مي گويد

  ».كنيم صحبت مي شو ما در مورد. متوجه مي شم و كمكت مي كنم ، من مطمئناًهستيعذاب 
  

و . زنـيم  مـي مـي كـنم، حـرف     اين موردفكري در دست انداختن لاك و اينكه من چه  ي بارهزمان بيشتري در
او پيش من ماند، تلاشهايم بـراي زنـده نگـه داشـتنش،      ينكه چه مدتيارد، كمي بيشتر درمورد روزي كه او م

يوني هـيچ تلاشـي بـراي آرام    . به گريه مي افتم، رسيم ميوقتي به اينجا . هاو مرد احساساتم وقتي كه فهميدم
، او شـود  مـي وقتي كه حالم بهتر . شود منتظر مي و نجا مي نشيند، نگاهم مي كند، فقط هماكند ميكردن من ن

  .مي دهدتا گونه هاي خيسم را پاك كنم و بعد به صحبت هايش ادامه دهد  مي دستمالي به من
وقتي كه سعي كردم به عقب بروم، او دستانم را محكم تـر  . فشرد هايم را مي و دستايستد  ميدر آخر جلسه او 

اي قول داد كه در مورد من  -بيل«. زند ميو به آنها زل  مي يابداش، چشمان من را ، چشمان صورتي گيرد مي
ه، ي ـعجيب ي اگر تو نمي توني يه همچين قولي بدي يا احساس مي كني كه اين مسـاله . هحرفي نزن درويشبا 
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رو  اش وقتي كه آمـادگي  البته .اومدم اينجامن ميخوام اولين نفري باشم كه بهش ميگه . لطفا الآن به من بگو
  ».، ميرم و الان بهش ميگم كه اومدم اينجار وضعيت بدي قرار دادمتدفكر ميكني  تو اما اگر .پيدا كردم

 ام اي بـه مسـائل مدرسـه    زيـاد علاقـه   ناو. در مورد اين قضيه سكوت مي كنمنه، من «: لبخند زنان مي گويم
شرط مي بندم كه حتي اسـمت هـم   . جايگزين ميزري ماوچ شده خانوم مغزفندقياگه پرسيد مي گم يه . نداره

  ».نمي پرسه
  ».اگر برات موردي نداره، ما فردا هم دوباره صحبت مي كنيم. متشكرم«: رها مي كند و مي گويدرا او من 

  ».خودمم دوست دارم من«
دوبـاره بـه كلاسـم    اجازه مي دهـد كـه   و  را به بيرون راهنمايي مي كندشادي مي زند، بعد مل و گاو لبخند گ

مرگ لاك احسـاس  براي اولين بار بعد از  و است و لوچه ام آويزانلب در سرم صداي وزوز مي شنوم،  .برگردم
  .اي به جاي هيولاي سياه غم افزاي آينده قرار گرفته نقرهو كمرنگ اي  سايهمي كنم كه 
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  ديدار از خانه                               

نگـاه  او دوباره حرف زدن را از سـر مـي گيـرد،    . كند اي در طي روزهاي آينده بسيار بهبود پيدا مي -بيل >--
بـا چهـره اي ناراحـت و غمگـين ايـن ور آن ور       1ديگر مثل يك زامبي گنگ درون چشمانش از بين مي رود،

كند كه او چقـدر   مي برايم تعريف. كند سرايي مي هر وقت كه به هم مي رسيم در وصف يوني مديحه. پلكد نمي
  .زند جا حرف مي كند و چقدر مناسب و به دهد، چقدر خوب او را درك مي با دقت به حرفهايش گوش مي

  
من هيچ وقت كـارش  «: گويد شويم، به من مي زنان از مدرسه خارج مي بعدازظهر روز پنجشنبه، موقعي كه قدم

ها بگـذره تـا مـن     ماه ها يا شايد هم كردم بايد هفته كر ميف. نقدر باحالهدونستم ا رو در اسلاتر نديده بودم، نمي
  ».ايه عجوبهتو كارش اُ«. او لبخند گل گشادي مي زند» !اما الآن به من نگاه كن. دوباره لبخند بزنم

  
بينم، اما جلسـاتمان   من هر روز يوني را مي. كنم به طرز مضحكي احساس حسادت مي .زنم لبخندي زوركي مي

كنـيم،   گذراند تا با من، و وقتي هم كه همديگر را ملاقات مـي  اي مي -او وقتش را بيشتر با بيل. اند كوتاه بوده
  .تا احساسات من صحبت مي كنيماي  -ي احساسات بيل بيشتر درباره

  
 ـ    و مير كنم هر چيزي احساس مي«: دهد اي ادامه مي -بيل حـرفش را قطـع   » ...هتـونم بهـش بگـم، اون مثل
به ديـوار   ولگردي روي سنگفرش خيابان نشسته،مرد آن جا . يدن به خيابان بعدي هستيمدر حال پيچ. كند مي

اي دستي در  -بيل .پنهان شدهاش  اش پشت ريش انبوه و موهاي آشفته چهره .است سرش پايينو  تكيه داده

                                                 
  .م– روحي كه  به عقيده سياه پوستان به بدن مرده حلول مي كند و به آن جان تازه مي بخشد 1
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شـان  ولگـرد بلافاصـله واكـنش ن   . آورد و بيـرون مـي   يابد ميچند سكه  .كند جيب راست و بعد جيب چپش مي
 اوهـا را در دسـت    اي سـكه  -بيـل . كنـد  دهد، اما بعد بدون اين كه به بالا نگاه كنـد، دسـتش را دراز مـي    نمي
اي شـانه بـالا مـي انـدازد و راه      -بيـل . دهـد  ولگرد به لبخند او پاسخ نمـي ولي مرد . زند اندازد و لبخند مي مي
  .فتداُ مي
  

  »كجاي حرفم بودم؟«: او مي پرسد
كنـد، يـوني فـلان، دوشـيزه      و دوباره شروع مي» .كردي ي اعجوبه صحبت مي داشتي درباره« :خر خر مي كنم
هاي يك پسرك شـيدا ديوانـه    دارد مرا با اين چرت و پرتكه خفه شود،  خواهم پرخاش كنم مي. سوان بهمان

ي حسـادت بـه   و اگـر بگـويم، تنهـا از رو   . رحمانه و بچگانه از سوي من خواهد بود اما اين رفتاري بي .كند مي
 .كنند هايي خواهد بود كه آنها با هم قسمت مي ها و ساعت صميميت

  

  .جمعه >--
كـنم، ايـن    ي والدينم و گرت صحبت مي درباره. توجه يوني را بيشتر به سمت خود جلب كنمسعي مي كنم كه 

او را . سلاتر داشتمو چه احساسي بعد از قتل عام مردم در ا هكه احساساتم هنگام به قتل رسيدنشان چگونه بود
انتظار دارم بلافاصله به اين اطلاعـات تـازه چنـگ بزنـد و     . برم تر خود مي به پيچ و خم چند كابوس دهشتناك

جاست اما انتظارم بي. س مرا براي جزئيات پر آب و تاب بكشدر. 

  
  ».ي فعلي ربطي داشته باشه كنم كه به قضيه فكر نمي. اند قديميها  اين«: گويد مي
 احساسـات قبلـيم  ... حـال ... ي اينها به هـم مربـوط باشـند، گذشـته     كردم همه اما من فكر مي«: پته ميكنم تته
  ».بدهثير قرار أتونه حال وهواي الآنم رو تحت ت مي
ديـدن كـابوس   . كنم  تو با مسايل گذشته خيلي خوب تونستي كنار بيـاي  مسلمه، اما من گمون مي«: گويد مي

مـن دليلـي بـراي بـاز كـردن      . ها و مواجه شدن با ترسـهات  وب براي آزاد كردن تنشطبيعيه، يه راه تميز و خ
در حـالي كـه يكـي از ابروهـايش را بـالا بـرده، منتظـر        » تو با من موافق نيسـتي؟ . بينم هاي قديمي نمي زخم
  .شود مي
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   .شوم جا مي اي سرخ ناشيانه روي صندليم جابه با چهره
وقت من چيـزي نيسـت   «. مرددانه نگاهش مي كنم» .ن يك مسابقه نيستگرابز اي«: يوني به آرامي مي گويد

كـاملاً   –اي در مدرسه درست مثل ارتباط من با توئه  -ارتباط من با بيل. اي بجنگي -با بيلكه تو بخاطرش 
ديگران هم هستند كه به من نيـاز  . گذرونم، چون اون به من بيشتر نياز داره وقت بيشتري باهاش مي. اي حرفه

ي گذشـته ملاقـات كـردم، از جملـه خـواهر لاك رو، رنـي، تـو         من خيلي از شاگردها رو در طول هفتـه . رنددا
  ».اشون خونه

  »تو رني رو ديدي؟«: پرسم زده مي وحشت
همونطور كه روز دوشنبه هم بهت گفـتم، مـن يـك مشـاور معمـولي مدرسـه       «. يوني سرش را تكان مي دهد

اما اون از عهـدش بـر   . رني به طور وحشتناكي رنج مي كشه. هم هستكار من بيرون از كلاس درس . نيستم
كه يعنـي حتـي    .كنم من اينجا براش وقت صرف ميو وقتي كه اومد، . هفته ديگه به مدرسه بر مي گرده. مياد

   » ؟اي باشه تونه مسئله اين نمي. بذارموقت كمتر از اين بايد براي تو 
  »... ن نميخواستمم... من كه هيچ وقت. معلومه كه نيست«

  ».عيبي نداره، حسادت طبيعيه، حتي در پسري به سن تو«: او لبخند مي زند
  »من حسود نيستم،«: با اوقات تلخي مي گويم

مساله مهم اينه كه ما . احساسات نامعقول دست خودمون نيستن. اما اگر هم باشي، موردي نداره. شايد نباشي«
  ».خوام شكافي بين تو و بيلي ايجاد كنم من نمي. كين بشنمتوجه اين احساسات بشيم و نذاريم چر

  » --من نمي دونم كه در مورد چي«
كنم، براي اينكه بـه تـو احتـرام     گرابز، من با تو بي پرده صحبت مي«: او حرف من را قطع مي كند و مي گويد

اي، ميتونم با تو مثـل يـه   خو اگه مي. اينطوري من تو رو به عنوان يك بزرگسال دارم به حساب ميارم. ذارم مي
 »...اما اگه. بچه رفتار كنم و نوك پا نوك پا مسائل رو دور بزنم

مـن  . مـي فهمـم   مـن كـاملاً  . باشه، چيـز مهمـي نيسـت كـه    «: كنم، عصباني اما خونسرد حرفش را قطع مي
  ».حسادتم رو كنترل كنم«: حرفم را مي زنمكشم، اما بالاخره  ابرو در هم مي» ...تونم مي



شقايق شيده/ درنِ شان    ديدار از خانه/ دهمدواز فصل/ دد منش
 

5 
www.darrenshanfans.ir  

حالا كه اين مشكل از سـر راه  . شنوم خوشحالم كه اين رو مي«: كند دست راستم را نوازش مي زنان ي لبخنديون
ي بيلي بيشتر صحبت كنيم و اين كه از دست تـو بـه عنـوان دوسـت صـميميش چـه        برداشته شده، بيا درباره

  ».اش برمياد كمكي براي برطرف كردن غم و غصه
 

خوانـد و دقيقـاً    او افكار مرا مانند يـك كتـاب بـاز مـي    . كنم يوني گفت فكر مي در راه خانه به آن چه كه >--
اي بايد مشاوري ماننـد   هر مدرسه. كند سطحش با ميزري ماوچ فرق مي. دانست كه با من چگونه رفتار كند مي

  ...با يوني سوان داشته باشد، كسي كه بتواند واقعاً
يـك  . بايد سريع يك قدم به عقب بـروم  .به او برخورد كنمكه شود و چيزي نمانده  مردي جلوي راهم سبز مي

با چشـمان ريـز و   . ي باريكي ايستاده كه از كارشري ويل تا خانه من كشيده شده است وسط جاده. ولگرد است
لباس نخ نمايي كه مال سي يا چهل سال پيش اسـت،  و  دهد بوي بدي مي. ش به من زل زده بسيار پرموا  تيره

به طـرز مضـحكي نابجـا بـه نظـر      كه  –اي بالاي لباسش گذاشته  سته گل كوچك در جادكمهيك د. پوشيده
 .آيد مي

  
واكنشـي   امـا او اصـلاً  . در كنار او راهي بازكنم آرنجسعي مي كنم كه با » .خوام معذرت مي«: گويم زير لب مي

نيسـت، درختـان مـا را    تنها هستيم، هيچ كس در ديدرس  –كنم  با هشياري بيشتري نگاه مي. دهد نشان نمي
كنم كـه در صـورت لـزوم فـرار كـنم يـا        خود را آماده مي. احساس خطرم به من تلنگر مي زند. اند احاطه كرده

گويد، دسـتانش   تنها به من خيره شده است؛ هيچ نمي. كند حركت تهديدآميزي نميهيچ ولگرد مرد اما . بجنگم
  .در كنار بدن، نگاهش ثابت

كشـم،   آه مـي . خورد اما او باز هم از جايش جم نمي. دهم كه كمي كنار برود و علامتي ميبه ا» ؟...ميشه لطفاً«
ولگرد . كنم با كنايه به سوي راه بازشده اشاره مي. كنم مي  يك دسته گزنه را لگد و گذارم قدم مي ه جادهبه كنار

 .بعد به كناري ميروددهد و  سر را برايم به آرامي تكان مي

  
. گيرم گذارم و راه خانه را در پيش مي دهم، دوباره به جاده قدم مي ا به چپ و راست تكان ميهمچنان كه سر ر

. اي بـه او پـول داد   -آورم، همان كه بيل ام كه مرد ولگرد ديروزي را به ياد مي بيشتر از پنج يا شش قدم نرفته
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هـيچ نشـاني از او   . سـت اما جـاده خالي  .به او بيندازم و ببينم كه آيا همان است يا نه يگردم تا نگاه ديگر برمي
 .گويي غيب شده. بايد دوباره به جنگل لغزيده باشد. نيست

  

  .تكاليف منزل >--
شـكرگويان  . زنـد  جلويي خانـه را مـي   ي شيمي هستم كه كسي درِ هاي پيچيده در حال كلنجار رفتن با فرمول

اي بـراي متوقـف كـردن     از اينكـه بهانـه   روم تا ببينم چه كسي پشت در اسـت،  بندم و مي كتاب درسيم را مي
  .درسهايم پيدا كرده ام، خوشحالم

  .يوني است
  »سلام، گرابز، عموت خونه است؟«: او با دلهره مي گويد

  ».من فكر مي كردم كه هنوز نمي خواي اونو ببيني... آم... اما. آره«
هو به جاي سمت راست به سمت چپ اما بعد، سر راه هتلم، ديدم ي« .كند ي كمرنگي مي خنده» .خواستم نمي«

هـاي   كه تصـميم  گمونم اون قسمت از وجودم«. اندازد اي بالا مي شانه» .و آخرش سر از اينجا درآوردم پيچيدم
  ».كنه كه ديگه وقتش شده گيره، فكر مي مهم رو مي

  »دي خودت بري و پيداش كني؟ خواي من صداش كنم يا ترجيح مي مي«
  ».تره مؤدبانه اين جوري. لطفاً صداش كن«

  .كنم اي به معناي تقاضاي ورود مي و بعد به يوني اشاره» !درويش«: كشم هوار مي
  »مي تونم كتتو بگيرم؟«: وقتي كه داخل مي آيد، مي پرسم

وقتـي دسـتش بـه مـن مـي خـورد، لرزشـش را احسـاس         . او آن را در مي آورد و به من مي دهد» .متشكرم«
دستانش را بگيرم و خيلي دوستانه آنها را فشار دهم، اما قبل از اينكـه بتـوانم    كردم كه به اين فكر مي. كنم مي

  .اين كار را بكنم درويش شلنگ انداز از پله ها پايين مي آيد
  »...تونم مي. كر كه نيستم. لازم نيست نعره بكشي«: كند غرغر مي

فكش به آرامي و به صـورتي  . استزند، پاي چپش ميان زمين و هوا معلق  سر جا خشكش مي. بيند يوني را مي
  .افتد دار پايين مي خنده

  ».من برگشتم«. ناشيانه دستش را تكان مي دهد» سلام، درويش،«: گويد يوني مي
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  .كنند و پلك مي زنند و آن دو مثل دو مرغ عشق به هم نگاه مي
                                     

                                      *                  *                     *  
  

  .دو ساعت بعد >--
ام، جايي كه  من در آشپزخانه بوده. اند پشت درهاي بسته گذرانده ،درويش و يوني اين مدت را در اتاق تلويزيون
بيشـتر حواسـم بـه    . نه اين كه زياد برايش زحمت كشيده باشم. در آن هنوز درگير همان مشكل شيمي هستم

  .اش بحث كنند يش و يوني بوده ، و چيزهايي كه آنها ممكن است دربارهدرو
 آب زيـر كـاهي  انصـافي و   خواهد كه آرام پشت در بروم و فال گوش بايستم، اما اين بـي  قسمتي از وجودم مي

هـا   انگيز بود، پس مـن هـم ايـن كـار را در حـق آن      كرد برايم نفرت اگر كسي اين كار را با من مي. خواهد بود
  .كنم مين

 

. شـود  است، درويش در آشپزخانه سبز مـي  تقريباً نيم ساعت بعد از آن، وقتي كه يوني به دستشويي رفته  >--
. آورد، و بعد در كنار من مـي نشـيند   ند، چند بيسكويت درميك كند، دو فنجان حاضر مي زير كتري را روشن مي

  .ز عصبانيت در لحنش نيستاي ا اما نشانه» .گفتي بايد به من مي«. خندد به نرمي مي
 ».خودش از من خواست كه نگم«: جواب مي دهم

بـاز  . غـافلگيريش قشـنگ بـود   . شايد اينجوري بهتر باشه. مهم نيست. نه«. خندد مي نخودي» ...دونم، اما مي«
اش بـا مـن    ي مشاوره يوني درباره« .دهد توجهش را به من مي» .ها پايين نيفتادم كه گردنم بشكنه خوبه از پله

. ري ي جوانب، تو داري عـالي پـيش مـي    گفت با توجه به همه. بدون لو دادن جزئيات محرمانه –صحبت كرد 
  ».شد گفت اگر همه قدرت بهبودي تو رو داشتن، اون از كار بيكار مي مي. اي عجوبهفكر مي كنه كه تو يه اُ

  .دهد ر خبري نيست، اما اين تعريف و تمجيد قلقلكم ميشانه بالا مي اندازم كه انگا من طوري
  

دونستم كه مرگ لاك بهش خيلـي ضـربه زده، امـا     مي. اي اونقدر خوش شانس نيست -اما بيل«: كشد آه مي
. پيدا كرده باشـه كردم بعد از اسلاتر ديگه براي ديدن مرگ آمادگي  فكر مي. متوجه نبودم كه اوضاع اينقدر بده



شقايق شيده/ درنِ شان    ديدار از خانه/ دهمدواز فصل/ دد منش
 

8 
www.darrenshanfans.ir  

گه اون احساساتش رو سـركوب كـرده بـود و واكـنش هـاي       اما يوني مي. ا قضيه كنار اومدهب رسيد به نظر مي
  ».ي به اتفاقات اون زمان ا خيرافتادهأفعليش بازتابيه از واكنش به ت

  ».گمونم خودش وارده«
  ».بيلي بهش گفته كه من پدرش هستم«: گويد درويش به آرامي سر تكان مي دهد، بعد مي

داند كه مادرش با پدر من رابطه داشت، كه من برادر ناتني او هستم، كه درويش عمـوي   نمياي  -بيل» اوه؟«
 .كند درويش پدرش است او فكر مي. اوست

ده، اما اين دفعه احساس ميكـرد كـه بايـد     معمولاً اينجور اطلاعات رو به كسي لو نمي«: دهد درويش ادامه مي
  ».قت داره، در جريان باشهدونست كه اگه حقي لازم مي. اين كار رو بكنه

  »تو بهش چي گفتي؟«
من نيـازي  . اين راز ماست. تو با بيلي حرفي نزدم يا نسبت 1كالي  دربارهمن . خوب، يه قسمتيش رو. حقيقت«

  ».نديدم كه قضيه رو تا اين حد فاش كنم
هـا   ا در آناي ر وقتـي كـه چـاي كيسـه    . ريـزد  درويش در هر دو فنجان آب مي. آيد جوش ميكتري درون آب 

  ».كردم كه تو ممكنه در مورد پدرت به بيلي گفته باشي فكر مي«. اندازد كند، نگاهي به من مي ور مي غوطه
  ».نه«: گويم به نرمي مي

  ».ي خودته، نه من توني اين كار رو بكني؟ اين مسئله دوني اگر بخواي مي تو مي«
ايـن  . ام ي مناسب رو پيدا نكرده ه حال هرگز لحظهاما تا ب. خوام بهش بگم و بهش خواهم گفت مي. دونم مي«

چنـد   تـو ايـن  حادثه بودم، اما  ي آروم و بي من منتظر يه دوره. كنه از اون خبرهاست كه دنياش رو زير و رو مي
  ».سال برامون پيش نيومده

ها  بهتر از خيليتو . دادم من اگه جاي تو بودم، زياد طولش نمي«. كند دارد و مكث مي ها را برمي درويش فنجان
  ».كار چو از دست رفت آه ندامت چه سود. انتظار بازي خطرناكيه. دوني كه زمان چقدر باارزشه مي

اي از فكـر لاك   -چند ماهي وقـت لازم دارم، بـذار بيـل   «: دهم ي موافقت تكان مي متفكرانه سرم را به نشانه
  ».كنم ه چيز رو براش تعريف مينشونمش و هم وقتي گمون كنم كه آمادگي داره، مي. بيرون بياد

  »...اگر هرجور كمكي خواستي«
                                                 

1 Cal 
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  ».ممنون. گم حتماً بهت مي«
  1.بعد درويش به اتاق تلويزيون بر مي گردد تا به بازي گرگم به هوا با يوني ادامه بدهد. به هم لبخند مي زنيم

 

  .ساعت ِ يازده >--
  .يوني هنوز اينجاست

بـه  . هر دو در كنار هم روي يك كاناپه نشسته اند. اق تلويزيون مي پيوندمبا دعوت او من به او و درويش در ات
طوري با هم گپ مي زنند كه انگار براي چند دهه همـديگر  . نزديك هم نشسته اند خيليهم نچسبيده اند اما 

 احساس مـي كـنم  اينجـا سـياهي    . به ندرت از من سوالي مي پرسند يا از من نظري مي خواهند. را نديده اند
. تا حالا اينقدر درويش را احساساتي نديـده بـودم  . تماشا كردنشان مزه داره. اما اهميتي نمي دهم. لشگر هستم

  .فكر نمي كردم كه درون اين مردكچل پير، حتي ذره اي احساسات رمانتيك وجود داشته باشد
  

موسـيقي، فـيلم،   هـاي   مدرسه، كارشـري ويـل، موتورسـواري، گـروه     –ي هر موضوعي حرف مي زنند  درباره
اي بـه   ها مطلع و وارد شده است، انگار نه انگار كـه هرگـز علاقـه    ي موضوع درويش ناگهان در همه. تلويزيون

  .هدار نشان نداد هاي خنده يا سريالموسيقي، فيلم 

صحبت گروه پـانكي اسـت كـه     – !زند جيغ ميبله،  --» تو هم توي اون كنسرت بودي؟«: زند يوني جيغ مي
  »تو چي؟. هه بودم من توي اون چاله. دنيا چه كوچيكه. باورم نميشه«. اند آن علاقه داشتههردو به 

. او بـه مـن يـه مجـوز داد    . با يكي از اعضاي تيم صحنه آشنا بـودم . پشت صحنه«: درويش فروتنانه مي گويد
 ».گشتم ي گروهشون ول مي تر كه بودم، با خواننده راستش جوون

؟ رسـماً اعـلام   2انداختـه  تخته مي ها شلنگ گشته؟ پشت صحنه در كنسرت ول مي درويش با رئيس گروه پانك
  .ام به يك جهان موازي قدم گذاشته: شود مي

                                                 
 با طعنه بيان شدهاين جمله  1

 2  Moshing  - به اطراف لگد ) تا حدودي همراه با ريتم موسيقي(كنندگان  متال بعضي شركت هاي پانك و گاهي هارد راك و هوي در كنسرت
ا چيزي شبيه به آن شود به آن رقص گفت ام نمي. ها و بدون قصد مجروح كردن دهند، اما معمولاً فقط با دست و شانه اندازند و اطرافيان را هل مي مي

 .تخته انداختن معادلي مناسب است كند كه اصطلاح شلنگ هر كس كه يك بار شاهدش بوده باشد اذعان مي. است
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معمـولاً قبـل از   » .مـن ديگـه رفـتم بخـوابم    «: گـويم  آورم و زير لب مي كش و قوس كنان اداي خميازه درمي

   .شود مي گذارم، اما قضيه دارد زيادي سورئال ام را نمي شب كپه نيمه
بايـد  . چي شد كه اينقدر دير شد؟ بايـد بـرم  . يا خدا«. كند زند و به ساعتش نگاه مي يوني پلك مي» بخوابي؟«

  ».شم صبح زود بيدار
. هنوز نه، تازه سـاعت يازدهـه  «: گويد زنان مي پرد و نفس درويش كسري از ثانيه ديرتر از جا مي. خيزد به پا مي

  ».دير نيست
  ».راي من چراب«: يوني مي خندد

شود، انگـار   آنچنان با استيصال از دهان درويش خارج ميجمله اين » .م اما من كه هنوز خونه رو نشونت نداده«
هـاي بـالا رو    مگه نگفتي كه دوست داري طبقـه «. يا بايد الآن خانه را ببيند و يا خودسوزي در كار استاو كه 

   »ببيني؟
  »يه دفعه ديگه، چطوره؟. چرا«: گويد مي يوني مردد و با نگاهي دوباره به ساعت

تر همه جا رو  مي توني بعداً برگردي كه مفصل. كشه، يه گشت كوچيك زياد طول نمي«: زند درويش لبخند مي
  ».ببيني

. آورد و مژگانش را محجوبانه پـايين مـي  » .كني احتمالاً ديگه من رو به اينجا دعوت نمي«: كند يوني زمزمه مي
 .شود تر نمي خياري دوغ از اين آب! عجب حرفي! اي ول

هـر چـه را كـه تـا بـه حـال       » .توني بياي اينجـا  تو هر وقت كه بخواي مي«: گويد درويش با لبخند لوسي مي
  .گيرم ام پس مي خياري گفته دوغ هاي آب ي جمله درباره

  »ي؟موافق. فوقش يه ربع، بيست دقيقه –اما بايد سريع باشه . باشه... خوب«: گويد يوني مي
  ».دم اگه بخواي بهت قول كتبي مي«: گويد درويش با نيش باز مي

  ».نه، من به تو اعتماد دارم«: گويد كند و مي يوني دست او را لمس مي
كنـد،  اگر اين فيلم هندي كمـي بيشـتر ادامـه پيـدا     . ايست عجب شكنجه! هاي غرق عشق است ني صحبت ني

  .ممكن است بالا بياورم
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ها حرفهاي شـمع   هر بار كه يكي از آن. تر كنم، چند قدم عقب ا دور عمارت همراهي ميدرويش و يوني ر >--
  .مثل پيرزن ها ادا اطوار در مي آورمزند،  اي مي و گل و پروانه

، او را به شنيدن شـرحي از  برد ، او را در ميان هزارتوي راهروها و اتاق ها ميكيفش كوك استدرويش حسابي 

او هم در شـناخت شـراب    –يوني عاشق سرداب شده . كند ي خانه مهمان مي ريخچهي تا جملات قصار درباره
  .بسيار خبره است
  ».با من باز كني تو بايد بياي و چندتايي بطري«: كند درويش اصرار مي

  ».مشروب براي با هم خوردن ساخته شده «: مي كند تيوني موافق
  ».اورم نميشه كه ما اين همه توافق داريمب. خواستم همين رو بگم مي«: گويد درويش با حرارت مي
  ».اين خيلي عجيبه... ها، شراب ها، كتاب هاي موسيقي، فيلم مي دونم، همون گروه«: يوني لبخند مي زند

من اين را در بزرگسـالان پيشـتر هـم تشـخيص داده     . آيد تر مي زند، به نظر بسيار جوان وقتي اينطور حرف مي
گيرند، امـا گـاهي بعضـي كلمـات يـا       ي جديدي از حرف زدن را فرامي وند، شيوهش ها وقتي بزرگ مي آدم. بودم

سـيلاب بـه بيسـت يـا سـي سـال        فضا چند اوج ها را در رود و آن اصطلاحات دوران كودكي از دهنشان درمي
  .برد گذشته مي

اي مختلـف حـرف   ه ـ هـا و كتـاب   ها حالا بيشتر از گـروه  يابد، با اين تفاوت كه آن بالاي پله ها گشت ادامه مي
شـايد شـماها واقعـاً    «به اين فكر مي كنم كه چند تكه بينـدازم و حالشـان را بگيـرم    . ي خانه زنند تا درباره مي

اما چرا خوشحاليشان را لوث كنم؟ غير از ايـن، هـر چـه     -» دوقلوهايي هستيد كه از بدو تولد از هم جدا شديد
 .خواهم داشتي بيشتري براي دست انداختن درويش  هبيشتر اجازه بدهم كه ياوه ببافند، در آينده سوژ

ها و كامپيوتر هنوز از آن موقع كه اتاق را تـرك كـرده بـود، روشـن      چراغ. ي درويش مي رسيم به اتاق مطالعه
درويش . خواهد پيشاپيش به داخل اتاق برود يوني كمي جلوتر از درويش است و مي. در نيمه باز است. اند مانده

، اما با بدجنسي تمام تصميم  من يادم بود(افتند  ميها يادش  اما بعد طلسم. زند آرام لبخند مي. دده اهميتي نمي
  ).ام كه چيزي نگويم، فكرم اين است كه چقدر جالب مي شود اگر او به يك گوزن يا گورخر تبديل شود گرفته

 هيسـتريك درويـش  . سـت زند، غـافلگير شـده ا   او يك لحظه خشكش مي» !يوني، نه«: كشد درويش نعره مي
  »...لطفاً بذار من اول برم و. منظورم اينه كه، اونجا به هم ريخته است«. زند لبخند مي
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بـه در  » .صبر كـن «. كند آورد و متوقفش مي كند كه يوني را به عقب بكشاند، اما او دستش را بالا مي سعي مي
  .دارد برميكند و بعد قدم ديگري به سوي آن  اخم مي

 »...واقعا فكر نمي كنم كهيوني، من «

خوام  مي. لطفاً به من يك دقيقه وقت بده«. كند، آرام و خونسرد برمي گردد و به او نگاه مي» همه چيز مرتبه،«
  ».يه چيزي رو امتحان كنم
برد و كف دستش را بـه سـمت    دست راستش را بالا مي. بندد گردد و چشمانش را مي دوباره به سمت در بر مي

درويش مردد بـه او خيـره   . دكن زنم، حيران كه يوني چه مي به درويش سقلمه مي. يرد كه باز استگ لاي در مي
 .شده

نـور درون اتـاق   . كنـد  چيزي را زير لب به نرمي زمزمه مـي . كند آن را در سينه حبس مي. كشد يوني نفسي مي
دد و درخشش انگشتان او از بين گر بعد نور دوباره به چراغ بر مي. درخشند شود و انگشتان يوني مي كمرنگ مي

  .رود مي
  .افتد رود و هيچ اتفاقي نمي يوني به درون اتاق مي

چرخـد و   يوني روي پاشنه مي وقتي كهدرويش بيرون از اتاق مطالعه ايستاده و با دهان باز به او زل زده است، 
  »!تو اونها رو دفع كردي... ها طلسم... جادو... تو«. به او لبخند مي زند

درست مثل اولين باري كه من را در مدرسه ديد . پرد كتابي از قفسه به درون دستانش مي. زند ني بشكني مييو
پشـت سـر گذاشـتم    سـالي كـه   «. كنـد  بعد با جديت به درويش نگاه مي. »!رام ري دي«: خواند با خوشحالي مي

  ».تر از اوني بوده كه تا به حال گذاشته بودم بفهمي پرمشغله
پرسد،  هاي جادوييش مي كند، از توانايي مي تند تند صحبتبا هيجان . شود ار او از درگاه رد ميدرويش از كن

يوني مي خندد و سعي يك دوجين سؤال در ثانيه، . چه كار بلد است بكند، چه كسي به او تعليم داده است
عمويم و يوني سوان خيره  درنگ مي كنم، ناباورانه به اي بيرون اتاق لحظه .كند به همه سوالها پاسخ دهد مي
 .سردرگمم، حس غريب ناخوشايندي دارم، بدون اين كه بتوانم دليلش را شرح بدهم. ام شده
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  چهره آشنايك   
  

  !گريدي عاشق يوني سوان استدرويش  – كنم اعلام ميرسماً 
اوقاتي كـه او بـا درويـش در ايـن      ،ميگذردفقط يك هفته از اولين باري كه يوني به عمارت ما آمده با اين كه 

ذشـت او  اي كه گ در هفته .نده اميك هفته گذرانده بيشتر از مدت زماني بوده كه من در سه ماه با عمويم گذرا
ي  يك شنبه هفتـه مثل اين كه  .هم همين جا بود را اش  هفته بيشتر آخر، خوابيدا جعلاوه بر چهار شبي كه اين

   .هم قرار است به همين منوال بگذرد بعد
تواند به انرژي جادويي جاري در هوا ضـربه بزنـد و كنتـرلش     مييوني  .كنند بحث ميدر مورد جادو خيلي آنها 
تواند استعدادش را  ميرد اين كه چگونه او ميخواست با درويش در مو. او در اسلاتر متوجه قدرت خود شد. كند

پس به دنبال افرادي گشته كه قسـمتي از   .اما آمادگي رو به رو شدن با او را نداشتمشورت كند  پيشرفت دهد
هـاي   اش برگشـته و وقـت   اصلي و شعل حقيقـي دنياي زير زميني جادو هستند و در اين بين كم كم به زندگي 

به يـك مـغ   رفت كرده و در عرض چند ماه اخير به سرعت پيش. جادو گذراندهاش را به مطالعه در مورد  اضافي
   .قدرتمند بدل شده

از آن زمان به بعد هـم مـدام در    و او در اسلاتر جذب يوني شده بود .است شيفتگي درويش به يوني روزافزون
انـد كـه چـه     آنها متوجه شده .اش بسيار شديد تر شده شق و علاقهاما از زماني كه يوني برگشته ع .فكرش بود
درويش به شدت كور شده، به طوري  -بته مهم ترينش جادو استكه ال -مشترك بينشان وجود دارد هقدر وجو

  .هاي آفريقا بروند درويش مخالفت نخواهد كرد د با دو چرخه به بيابانهبخوا او كنم اگر يوني از كه فكر مي
يوني از يك دوست مجهول الهويه و يك مشـاور موقـت مدرسـه، تبـديل بـه       .هو تمام اين ها من را گيج كرد

ام را زيـر و رو كـرده    رسد طوفاني به پا شده  و آن چنان زندگي به نظر مي. ام شده ترين موضوع زندگي محوري
، ايـن  با درويش عادت كرده بـودم تنهايي من به زندگي  . برگرددتواند سر جاي اولش  كه هيچ چيز دوباره نمي

، طوريكه صورت غير قابل باوري تغيير كرده اما الان همه چيز به. يك امر طبيعي بود كه ما دو تا با هم باشيم
  .درك مسئله برايم ناممكن شده
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امروز صـبح  . شود هم شديد تر مي بهها  ي آن م، هر روز عشق و علاقههين قضيه تن در بداما من مجبورم به ا
بـه بوسـيدن هـم     اند و شـديداً  كه براي صبحانه به طبقه پايين آمدم، متوجه شدم درويش با يوني در آشپزخانه

توانسـت   رد مـي ك ـ داخـل مـي   ااگر درويش كمي بيشتر زبـانش ر مشغول هستند، طوريكه ميتوانم قسم بخورم 
  !هايش را هم بليسد شش

  

زمـان  بعد از مرگ لاك  ما. براي هم هستند اي العاده فوقاي فكر مي كند كه درويش و يوني زوج  -بيل >--
مـن فكـر   . زنـيم  هاي طـولاني مـي   گپگذرانيم، با هم ناهار مي خوريم و مثل گذشته ها  بيشتري را با هم مي

اما او حتي ناراحت هـم  . حسودي كند ،گذرانند ممكن است به اوقاتي كه يوني و درويش با هم مي كردم كه مي
  .هنشد

چيزيه كه درويـش بهـش احتيـاج     اين دقيقاً«: در حالي كه بر روي درستي حرفش پافشاري مي كند، مي گويد
  ».داره، اون خيلي وقته كه تنهاست

  ».اون منو داره«: با خشم مي گويم
اين قضيه باعث بشه كـه يـك   شايد  .براش خيلي خوبه اين. تهاين دو تا مسئله متفاواما «: ي خندداي م -بيل

  ».كيدن تو خونه بردارهلكم از لاك خودش بيرون بياد و دست از پ
  ».تو خونه نمي پلكهدرويش «

  ».اين كارو مي كردكه همش  ونياومدن ي از قبلحداقل تا  .چرا«: اري مي كنداي پا فش -بيل
  

او در مورد رابطه بين خـودش بـا   . يوني مي داند كه من با اين تغييرات جديد بسيار گيج و آشفته شده ام >--
اما . بگذارد، اشاره اي نكرده است تاثير سوروي من  است به اينجا ممكن نقل مكانشدرويش و يا اينكه چقدر 

انه يا در طي جلساتمان در مدرسه، از من پرسيده كه آيا به جز مرگ لاك مساله ديگري هـم  چندين بار، در خ
هـر بـار    .باشد هست كه بخواهم در موردش با او صحبت كنم، مساله اي كه در اين مدت باعث ناراحتيم شده

فشـاري   او هـم  .كـنم  شوم و به گفتن يك نه قناعت مي به سمت ديگري خيره مي كه اين سوال را مي پرسد،
  .دهد تا هر وقت كه دوست داشتم مسئله را مطرح كنم نمياورد و به من فرصت مي
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  .رني دوباره به مدرسه باز مي گردد وسط اين آشفته بازار >--
ر از مراسم خاكسـپاري كـه البتـه د    بعد. شويم، نميدانم چه چيزي بايد به او بگويم وقتي كه دوباره رو در رو مي

مـن   دارم،عـذاب وجـدان   به شدت  –اولين واكنشم نسبت به اين مسئله  .آنجا هم حرف نزديم ديگر نديدمش
روي حقيقت اين حادثه سرپوش گذشتم، من بدن لاك را جا به جا كردم و دروغ گفتم تا راز درويـش را حفـظ   

  .كنم
  .كند بعد رني زير لب سلام مي. گذرد به سكوت مي ناكوحشت يِ چند ثانيه
  »سلام«: مي گويم كنان غرولند

: گويـد  مـي  اي ضـعيف و شـكننده  با صداي  .گذارد ام مي سرش را روي سينه اندازد و ودش را در بغلم ميخرني 
  ».دلم خيلي براش تنگ شده، گرابز«

  ».منم همينطور«: مي نالم
  .شود و ديگر سيل اشك است كه جاري مي

  

اما همـين   –د ديگر هيچگاه مثل گذشته نمي شو –نه مثل گذشته  البته .مي شود بهتربعد از آن اوضاع كمي 
 راحـت در مـورد   همـه  كشد و ديگر كسي خجالت نمي. كه پيش بقيه هستيمموقعي  هم خوب است، مخصوصاً

ايـن را بـه لطـف يـوني      ن سخت است واشيزنند، در مورد اين كه نبودن لاك چه قدر برا مرگ لاك حرف مي
ي ما آمده روي تمام  ات كرد، از موقعي كه به مدرسهقيا در دفترش ملا شان خانهدر ها را  او تمام بچه .مديونيم

ون او زنـدگي بـراي مـا مثـل     بد. مورد ناراحتيمان صحبت كنيم ها به سختي كار كرده تا بتوانيم راحت در بچه
    .تر بود حالا برايمان سختاز و جهنم ميشد 

  

  »برنامت براي تعطيلات آخر هفته چيه؟«: شانون روز جمعه از رني مي پرسد >--
ميخوام بمونم  هام مونده، واسه جبران اين مدت كه غايب بودم درس از كار خاصي ندارم، كلي«: رني مي گويد

  ».خونه درس بخونم
اي  هيچ عـذر و بهونـه  . با ما بياي سينما هولمون كن بابا، مثل اين كه خبر نداري قرار«: مي كند غرولندشانون 

  »گرابز؟پذيرم، تو هم مياي ديگه  ينم هم
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  ».آره رئيس«: ند مي زنمنيشخ
ي ماسـت،   يوني ابعاد زيادي ندارد اما وقتـي خانـه   -ما هز خانه پيدا كردخوشحالم كه بهانه اي براي دور شدن ا

  .انه را اشغال كردهحس ميكنم اكثر فضاي خ
يم، وكـم پـيش ميـاد آنجـا بـر      يك سينماي كوچك در ويل هست كه» طوري ميريم اونجا؟ چه«:رني ميپرسد

  .هاي همين حوالي است، لذت خيلي بيشتري دارد كه در يكي از شهر ،اي چندپرده مجهز رفتن به يك سينماي
وسـيله حمـل و نقـل    و يـك  پدر فرانك راننده تاكسي است  »باباي فرنك ما رو ميبره«:دهد ميشانون جواب 

  .شود ود كه نه گفتن به او مشكل مير و طوري به او چشم غره مي »مگه نه فرانك؟ «. دارد عمومي
  ».كنم سعي خودمو ميمن «: فرانك زمزمه مي كند

  .دياي هم با ما بيا-دوست دارم بيل» اي هم مي تونه بياد؟ -بيل«: مي پرسم
  ».، هر چي بيشتر باشيم، بيشتر خوش مي گذرهحتماً«: شانون بعد از لحظه اي ترديد مي گويد

آنهـا ديگـر اهميتـي    . اي مهربـانتر شـده انـد    -بعد از حادثه اي كه براي لاك پيش آمده، بـا بيـل  افراد گروه 
امـا   .اهار و يا در فعاليت هاي خارج از مدرسه، همراه كـنم نزنگ هاي گپ هاي  در دهند كه من او را هم نمي

گـروه مـا   اعضـاي  اي يكـي از   -بيل .داوضاع دوباره دارد به حالت قبل بر مي گردكنم كه احساس مي توانم 
رونـد   ، امـا ودبعضي اوقات به دلايل خاص به عنوان يكي از اعضاي موقت پذيرفته مـي ش ـ  و با اينكه . نيست

 بايـد  –رسـد  مي خيلي زود فرا  بكنمروزي كه من بايد انتخابم را  .طبيعي دنياي مدرسه بايد ادامه داشته باشد
  .انتخاب كنميكي را اي و بقيه -بين بيل
 دوستان، فـيلم و خـوش گذرانـدن    اين تعطيلي فقط اختصاص به. مسئله به زمان ديگري مربوط استاما اين 

  .مسائل جدي حالا فعلا مي توانند منتظر بمانند. دارد
  

او . به نظر مي رسد كه يوني خيلي با استعداد اسـت . درويش و يوني كل شب را به تمرين جادو پرداختند >--
و با طلسم هاي عموي من توانسته مهـارت بيشـتري كسـب    ر طي اين چند ماه اخير خيلي چيزها ياد گرفته د

بپيونده؟  ها مريد ازش نخواستي به جمع«: بعد از ظهر امروز، نيمه جدي، نيمه شوخي از درويش مي پرسم .كند
سـر   چنـد تـا كنسـرت پانـك هـم     به ونيد هم زمان د بتيشا. مي تونين آخر هفته با هم به شكار شياطين بريد

  ».بزنيد
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خواد  دلم نمي من واقعاً« :گويد و مي گيرد اش را در نظر نمي جنبه شوخي» .نمي دونم«: درويش زمزمه مي كند
 تـونم  عين حـال مـن نمـي   اما در . خيلي خطرناكه اون طوري زندگي كردن. كه توي اين قضيه در گيرش كنم

. نياز داريـم هر مريدي كه بتونيم جذب كنيم، ما به . هدر بره به همچين قدرتي هكنار بايستم و اجازه بدم كه ي
اين مي تونه دليلـي باشـه كـه بـه     حتي شايد . كه به ما بپيونده رهعلاقه داو من فكر مي كنم كه خودش هم 

هـا هـم وقتـي كـه      مغفعاليت شياطينو ديده و در مورد ي به كنار، احساسات شخص – جوي من اومد و جست
جنگـي   از وكه دنيا با چه چيزي مواجه شده  اون ميدونه .يادگرفتهايي يه چيزبراي پاكسازي به اسلاتر اومدن، 

از  وسـط بكشـم امـا اصـلاً     ور من بايد به زودي اين موضوع. كمك كنه وادبخشايد  .اطلاع داره يانهجركه در 
  ».اين قضيه خوشحال نيستم

او هنوز بيشتر شـب   .شدهناز من غافل و تمام وقتش را با او مي گذراند،  ا اينكه بيشتر حواسش به يوني استب
پـي آمـدهاي    نگـران  و از من مي پرسد اينكه چه احساسي دارم، در مورد ،مي كنددهد، نگاهم  ميها نگهباني 

درويـش ايـن قضـيه را    . من فقط دو هفته تـا ديـوانگي فاصـله دارم    .اواسط ماه هستيم ما تقريباً. بعدي است
جربـه  و اميدي كه در حـال ت  تمام هيجاناتمي گذراند و يوني با وجود تمام اوقاتي كه با سرسري نمي گيرد و 

با هر كسي كه به فكرش مي رسيده، در ارتباط بوده، سـعي   .از وظايفش نسبت به من غافل نشدهكردن است، 
هـم   كسي چيزي مثل اين را قـبلاً  سعي كرده كه بفهمد آياكرده تا در مورد وضعيت من اطلاعات كسب كند، 

 .كند كمك كردن به من سخت تلاش مي ايو بر. است يا نهشنيده 

او از لمب ها چيزي به ميان نياورده، اما مطمئنم كه به آنها فكر مي كند، درست مثل هر شب من، نمي تـوانم  
  .هيولاي درونم سر بر آورد و من تغيير كنم، دست بردارمبه فكر كردن درباره اينكه 

  

 .ها اطلاع بـدهم  تا به آنسرم را درون اتاق مطالعه درويش و يوني مي كنم  ا برومكه به سينماينقبل از  >--
و  چشـمان بسـته  بـا  روي زمين نشسته اند، صورتشان رو به روي هم است، دستان يكديگر گرفته انـد،   هر دو

  .مي زنم، صدايم را نمي شوندن روي يك طلسم كار مي كنند، وقتيكه صدايشا. عميق نفس مي كشند
افتـد،   يوني مـي  چسبانم، نگاهم به در حالي كه دارم ياداشت را به مانيتور مي .نويسم مي بدخطياداشتي سريع و 

كند، بـه سـرعت از    من را مضطرب و وحشتزده مي .هايشم ببينم هايش را در زير پلك توانم درخشش چشم مي
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چيزي انقدر مـن را ترسـانده، فقـط    چه مطمئن نيستم كه  .كنم ها را دو تا يكي رد مي روم و پله خانه بيرون مي
  .در حال زياد شدن است خوشحال هستملحظه هر بينمان كه اي  دانم كه خيلي از بابت فاصله اين را مي

  

 نشسته ايم اينكه فيلم شروع شود،چيده شده، قبل از  1950 ه يدر همبرگر فروشي اي كه به سبك ده >--
هنوز به چشمان يوني فكر مـي كـنم،   . همه خوشحالند و سروصدا مي كنند، همه به جز من .و غذا مي خوريم

  .را عصبي كردهمچه چيزي اينقدر  بفهممسعي مي كنم 
او . البته برايش سخت است كه در همه گفتگـو هـا شـركت كنـد    . خيلي هيجانزده است با ما بودناز اي -بيل

بيـان صـحبت هـايش     ِ به بهتـرين روش . مكث مي كند مورد چيزي حرف بزند، اما بعدد كه در نشروع مي ك
موضـوع بحـث   ديگر ، به زبان بياوردنش است، وقتي هم كه بالاخره مي خواهد لغاتي كه در ذه. فكر مي كند

او فكر مي كند كه در ميان ما بايد فوق . اگر فقط مثل هميشه، خودش باشد، اوضاع بهتر مي شود. شدهعوض 
اما با وجود اضطراب و ترديد، او خـودش را احمـق و   . كلمات بسيار مهيج و جالب استفاده كنداز باحال باشد و 

اما بعد دوباره به يـاد   با او صحبت كنم، مي كنم كه بهتر است چند كلمه ايفكر . بي دست و پا جلوه مي دهد
  .چشمان يوني مي افتم

. او هـم همينطـور  . لبخند مي زنـم مي چرخم و . را مي گيرد مبعد از مدتي دست. من نشسته رني كناردر سينما 
او هنـوز هـم   . ن اتفـاق نيفتـاده  فكر مي كردم كه مرگ لاك ممكن است رابطه ميان ما را كاهش دهد، اما اي

هـر چـه بيشـتر     –شايد، حتي الآن اين برايش مهمتر از قبل هم باشـد  . كه دوست دختر من باشد مايل است
  .حواسش را به من دهد، كمتر به لاك فكر مي كند

  .---به خم شدن مي كنم، لب هايم خشكند  شروع
آن درخشـش مـن را بـه يـاد     . و بالاخره متوجه قضيه مي شـوم  افتم مرتبه به ياد چشمان يوني مياما بعد دو 

 بـه نـام   منزجـر كننـده اي   بچـه جهنمـي   –و بي كاسه يكي از دستياران لردلاس مي انـدازد  چشمان آتشين 
  .1آرتري

به خـودم فشـار مـي آورم و    . به من زل مي زند، هم تعجب كرده و هم اندكي آزرده شده. از رني دور مي شوم
مي كنـد كـه    او فكر» ؟ن يك كم دستپاچه ام، مي دوني كهالآ. بعداً«: مي زنم و زمزمه كنان مي گويم لبخند

                                                 
1 Artery 
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اعث بـه هـم خـوردن دنـدانهايم شـده و      بقادر نيستم كه به او بگويم كه فكر شياطين . من خجالت كشيده ام
  .زبانش را گاز بگيرم ممكن است سهواً ببوسيم،را اگر همديگر  اينكه من مي ترسم 

سرش . به نظرش كار من شيرين آمده» مي دونم،«: رني لبخند مي زند و دستم را نوازش مي كند و مي گويد
من مي تونم منتظـر  . هر وقت كه آمادگي پيدا كردي، خبرم كن«: و آهي مي كشد تكيه مي دهدرا به شانه ام 

از گـوش هـايم بيـرون     صداي فيلم را .و چشمانم را مي بندممي دهم  من هم سرم را به سرش تكيه ».بمونم
هـايم احسـاس    مي كنم، سعي مي كنم كه فقط به تپش قلب رني گوش دهم و نرمي موهايش را روي گونـه 

  .فكر شياطين و چشمان يوني را از سرم بيرون كنم اما نمي توانم. كنم
  

مرد ولگردي را مي بينم كه  بغـل فـواره آبـي كـه در نزديكـي يـك       همين كه از سينما بيرون مي آييم، >--
به نظـر مـي رسـد كـه ايـن      ما خيلي از كارشري ويل دور شده ايم اما  .فروشگاه بزرگ قرار دارد، نشسته است

وقتي كـه بقيـه دوبـاره بـه سـمت      . هفته پيش در راه بر گشت به خانه، با او برخورد كردمست كه همان مردي
مطمئـنم  . مزدومن مكث مي كنم و نگاهم را به آن مرد ولگـرد مـي   . بخورند رستوران مي روند تا شير بستني

و همان دسـته گـل    نما مندرس و نخهمان ريش نامرتب و درهم، موهاي بلند، لباس هاي  –كه خودش است 
به نظر مي رسد كه در پاسـخ نگـاه خيـره    ولي شايد اين فقط در تصورات من است، .كوچك در جادكمه ايش 

  .ه مي كندمن، او هم به من نگا
نمي دانم كه چرا اين كار را مي كنم، اما ناراحتم كه او هم اينجاست،  شروع مي كنم كه به طرفش بروم، دقيقاً

. بعد رني متوجه مي شود كه من بـا گـروه نيسـتم   . يا نه او همان مرد ولگرد استمي خواهم مطمئن شوم كه 
  .اسمم را فرياد مي زنددوباره  وقتي كه جوابش را نمي دهم، اين بار با لحن تندي. صدايم مي زند
شـناختم،   فكر كردم كه يكي رو كـه مـي  «چشمانم را از مرد ولگرد بر مي گردانم، » .سفمأمت«: زمزمه مي كنم

  ».ديدم
  »كي؟«: رني مي پرسد

يكي از معلما، اما اون نبود، «: وقتي كه اخمش را مي بينم، اضافه مي كنم »هيچ كس،«: زنان مي گويم لبخند
  ».ا بريم شير بستنيمونو بخوريما، بيبي
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خيلـي عجيـب غريـب    امـروز  «: تا به بقيه برسيم، مي گويد رني در حالي كه من را در پشت خودش مي كشد
  ».شدي

اما الآن هـيچ كـس آنجـا    . ب نگاه مي كنمآدرست قبل از اينكه از پيچ بگذريم، بر مي گردم و به طرف فواره 
  .مرد ولگرد رفته. نيست

  
                                   *           *          *   

  .خانه >-- 
اما ممكـن اسـت   . شودديدن يك نفر ميتوانست يك تصادف تلقي دوبار . به مرد ولگرد فكر مي كنم. مضطربم

امـا  . دين بـار گفتـه  چن ـ درويش اين را تا به حـال . ما اينجا از شر شياطين در امانيم. چيزي فراتر از اينها باشد
فرصـتي  به دنبال شايد ، چي؟ مزدور لردلاس باشد اگر آن مرد ولگرد. بعضي از شياطين دستياران انساني دارند

  .ش را روي من بگذارداب شيطاني بتواند دستان شريرد و به جايي ببرد كه اربكه من را بگيرگردد  مي
ه من كارهايي كرده باشـم كـه   ممكن است ك  .تصميم خودم را مي گيرم كه اين موضوع را به درويش بگويم

اما بهترين كار  . ترسد مثل كسي كه از سايه خودش هم مي. ممثل يك ترسوي احمق خودم را نشان داده باش
 براي پيدا كردن درويش به اتاق مطالعه اش مي روم، بعد. نكنم يدر اين گونه مسائل اين است كه هيچ ريسك

متفكرانه به بيـرون از پنجـره    ودرويش نشسته است،  لبه تخت بر كه بينم ميبه اتاق خوابش، اما فقط يوني را 
  .خيره شده
  »سلام، درويش اين اطراف نيست؟«: مي گويم

  ».به رستوران چيني ها رفته«
ها ندارد  ورند، اما درويش اعتمادي به آنآ ، البته سفاراشات را به منزل ميمحلي با غذاي رستوران چيني» اوه،«

ه ايرادي نداره، وقتي كه برگشت باهـاش حـرف   باش«. ود تا غذا را صحيح و سالم بگيردر و هميشه خودش مي
  .روم و از اتاق بيرون مي» .ميزنم

سكوت . وقتي كه مي نشينم. مي زند با دست به فضاي خالي كنارش ضربه. يوني متوقفم مي كند» گرابز،«
. جثه است خيلي لاغر و ريز. او به نگاه كردن به بيرون از پنجره ادامه مي دهد. طولاني اي برقرار مي شود

  .حالا كه كنارش نشسته ام، احساس مي كنم كه حتي بزرگتر از حد معمولم هستم
  ».امروز صبح تو رو توي اتاق مطالعه ديدم«: يوني مي گويد
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  ».چطوري؟ تو كه چشمات بسته بود«: اخم مي كنم

 و كـه تـو ترسـيدي    به نظر مي رسيد. مهطلسيه قسمتي از  –من مي تونم از زير پلك هاي بسته هم ببينم «
تو از اينكـه درويـش عاشـق مـن     «. با ناراحتي سر جايم وول مي خورم» .فرار كردي، انگار كه من ترسوندمت

  »ترسي؟ بدزدم، مي رو نسبت به تو بشه واهمه داري؟ از اينكه من عشق و محبت درويش
  ».يه همچين چيزي نيست نه، اصلاً«: مي خندم

  »پس براي چي انقدر وحشت زده شدي؟«
  ».بود كه من باهاش جنگيدم شيطانيچشمات درست مثل چشمان «گلويم را صاف مي كنم، » چشمات،«

: اما بعد آرامشش را باز مي يابد و مي گويد .را تلفظ مي كنم، با اضطراب به خود مي لرزد 'ش'وقتي كه حرف 
  »با هم صحبت نكرديم، نه؟ ما در مورد اين مساله زياد«
  ».نه«

. باهـاش كنـار بيـام   دارم سعيم رو مي كنم كه  اما . ام وحشتزده من هم هنوز از اون واقعه«: دزير لبي مي گوي
اينكـه  . جهاني موازي ايـن دنيـا وجـود دارن   يا در  جهاناين دونستن اينكه شياطين در . كار خيلي سختيه ولي
  »...تونن مارو بگيرن و نابودمون كنند مي

بـا  » .اون ها من رو به وحشت ميندازن. خودم هم از اونا متنفرم. تو چه احساسي داري من دقيقا مي دونم كه«
چشمات منو يـاد چشـماي يكـي از    . امروز فرار كردمبود كه به همين دليل «. گفتن اين اعتراف سرخ مي شوم

  .اندازم نه بالا ميشا »...كارم احمقانه بود، اما. ه شدمدوحشت ز. شياطين انداخت
  »دارم؟ يا يتو فكر مي كني كه من چشمان شيطان«: پرسد مييوني در حالي كه گيج شده، 

و همينطور انـرژي   منبع جادو دموناتاستدرويش به من گفته كه . نه، اين فقط به خاطر جادو بوده«: مي خندم
هر وقت كه يه طلسميو مي خونيم، . تراوش مي كنهاز دنياي شياطين ، اي كه ما بهش دسترسي پيدا مي كنيم

من حدس مي زنم كه همين باعث شده بود كه چشـمات   .مي كنيم هنرژي شيطاني  رو استفاديك كم از اين ا
  ».شاهد همچين چيزي بودماين اولين باري بود كه . اونطوري به نظر برسه

درويش از من خواسـته  «: دون هيچ مقدمه اي مي گويدمتوجه قضيه شده، بعد ب .يوني سرش را تكان مي دهد
  ».كه به اين خونه اسباب كشي كنم

  »اوه،«: پلك مي زنم
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شايد من بايد يه خـرده از  . نمي دونم كه بايد اين كارو بكنم يا نه، اين باعث تعجبم شده«: با نگراني مي گويد
  ».ونم و به هممون وقت بدمبراي مدتي از اينجا دور بم. اين اتفاقات كم كنمسرعت 

. نـدارم در اينجور مسـائل   اي تجربهمن هيچ  .رسد هيچ جوابي به ذهنم نميبا حواس پرتي به او نگاه مي كنم، 
ارم كـه  من انتظار ند. متاسفم« :و دستش را روي زانويم مي گذارد و مي گويد بعد از چند لحظه يوني مي خندد

  ».من فقط احتياج داشتم كه اينو براي يكي بگم. ن تصميم بگيريم به جايتو 
من ... من . دوستت داره ًواقعا. درويش تو رو دوست داره... يعني منظورم اينه كه... من فكر مي كنم كه... من«

  ».كه تو بايد به درخواست اون جواب مثبت بديفكر مي كنم 
  »ين قضيه براي تو مهم نيست؟ا«: به نرمي مي پرسد

  ».نه«
از وقتي كه من وارد زندگي درويش شدم، يـه تغييراتـي   « .فشار مي دهد مانگشتانش را روي زانوان»مطمئني؟«

من مطمئن نبودم كه تو رابطه بين من و درويشـو قبـول كنـي، فكـر     . احساس كردم هاتنوع ِ جواب دادندر 
  »... نمي خواي كه منكردم كه  فكر مي. منو دوست نداريكردم مي

فقـط   ،اومدن تو به اينجـا  «: لبخند زنان ادامه مي دهم» .نه... من. نه، اين ديوونگيه«: حرفش را قطع مي كنم
 هـم  دقانه بگم، اگه تـو اينجـا بيـاي مـن خيلـي خوشـحال      اص. خيلي عجيبه، اما من مخالف اين قضيه نيستم

  ».شم مي
باور نمي كني كه من چقدر از شنيدن ايـن  «: زند و لبخند زنان مي گويد يوني از خوشحالي چشمانش برق مي

سرخي گونه هايم پر رنگ تـر مـي شـود و بـه     . خم مي شود و گونه هايم را مي بوسد» حرف خوشحال شدم،
يـالا ديگـه، درويـش    «: گويـد  دماغم را مي گيرد و مي پيچاند، بعد بلند مي شود و مي .سرعت پخش مي شود

بيا به من كمـك كـن    ،بخوري مي گرده، ما غذاي بيشتري سفارش داديم كه اگه تو هم خواستي خيلي زود بر
  ».تا چند تا بشقاب آماده كنم

نجـا و  اقعا اهميتي به آمدن يـوني بـه اي  در دل به خود مي خندم، از اينكه و به دنبالش به طبقه پايين مي روم،
  .شدن اين عمارت قديمي ِ بزرگ چيز بدي نيستكمي شلوغ . خوشحالم زندگي كردن با ما، نمي دهم

  

  .يكشنبه شب >--
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او قبول كرد امـا  . نجا نقل مكان كنديكه به ا ه بودل از او درخواست كردبدرويش شب ق. يوني راست مي گفت
او و درويش بايد مي ديدند كه اوضاع چطوري پيش مي رود و اگـر  . گفت كه براي يك مدت امتحاني مي آيد

  .دوباره از اينجا مي رود نييوخوب پيش نرفت، 
در طي اين يك سـال او خيلـي اسـباب    . چيز زيادي براي آوردن نداشت. اسباب كشي كامل كرداو امروز يك 

او زماني يك خانه داشته، اما وقتي كه كار در فيلم سـازي را بـا   . كشي كرده بود، فقط با خود يك چمدان آورد
چيزهـاي  گفـت كـه    يوني .و از آن زمان به بعد در هتل زندگي كرده داويدا هايم قبول كرده بود، آن را فروخته

  .آنها را مي آورد، هيچ عجله اي به اين كار نيست داًعو فرعي ديگر هم دارد، كه ب كوچك
  

وقتي كه يوني امروز صبح به هتل رفـت تـا اتـاقش را چـك     . ش روز كريسمس درست مثل بچه ها شدهيدرو
ردد همـه   گبر مـي  او ابيدن خانه كرد، مي خواست مطمئن شود كه وقتي كه كند، او شروع به تميز كردن و س

درست مثل پري هاي پانتوميمي اطراف خانه مـي رقصـيد و    درويش. دو عالي به نظر مي رس دمي درخشچيز 
  .سوت مي زد، بعضي اوقات هم با صداي بلند آواز مي خواند

  !به من قدرت بده

 

انـد، امـا    الآن ساعت هاست كه آنها به خواب رفتـه  احتمالاً. دو بامداد است ساعت تقريباً. ن خوابيده اندآنها الآ
نگران ليكانتروپي، جادو، اسباب كشي يوني به اينجا، لاك، رنـي و  . چشمهايم را روي هم بگذارم توانم من نمي

  .)فراموش كردم كه در مورد او به درويش حرفي بزنم(مرد ولگرد هستم
در ابتـدا، آرام  . روم و از خانه خارج مـي شـوم   ها پايين مي آرام از پله. هايم را تنم مي كنم مي شوم و لباسبلند 

كشـم،   دوم، بـه سـختي نفـس مـي     حالا دارم بـه سـرعت مـي   . شوند تر مي هايم سريع روم، بعد قدم آرام راه مي
اهميتـي  . كشـد  پهلـويم تيـر مـي   . گيرنـد  اي از مه جلوي صورتم را مـي  هايم در هواي سرد همچون توده نفس
شوم، مانند يـك سـگ تشـنه     ايستم، خم مي بالاخره مي. دوم كه انگار شكمم آتش گرفته ، طوري ميدهم نمي

دوباره شروع به دويدن مي كنم، امـا  . گردد وقتي كه تنفسم به صورت نرمال بر مي. كشم بريده بريده نفس مي
  .اين بار سرعتم را كم ميكنم
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امـا  . بايد مراقب باشـم كـه كجـا پـايم را مـي گـذارم      . افم تاريك استراطجنگل . ر شب سخت استدويدن د
  .من روي چمن هاي خانه خودم امنيت دارم .صداها و بوهاي جنگل من را نمي ترساند. وحشت زده نيستم

ردي از خـودم  . زه مي دهم كه پاهايم مرا راهنمايي كننـد اجا. برم از اين ورزش لذت مي. به هر سمتي مي دوم
  .باقي نمي گذارم، مطمئنم كه مي توانم راه برگشت به خانه را پيدا كنم

يك پشته بزرگ خار را دور مي زنم و بعد محلي را مي بينم كه خاك و تكه هاي سنگ به هـر طـرف پاشـيده    
درويـش  . ن نيمه باز با بدگماني اطـراف را مـي نگـرم   ستم و با چشمايمي ا .جلوي ورودي غار هستم. شده اند

سـپس روي آن را  و  صندوق بزرگ چوبي بزرگ گذاشتهاو درون سوراخ يك  .وقت نداشته كه سوراخ را پر كند
اما اين تنهـا كاريسـت    ،افتد د، توي تونل نميوكسي از اينجا رد شاگر بنابراين . با خاك و سنگهاي ريز پوشانده

  .كه او انجام داده
به سوراخ نزديك مي شوم، در اين فكرم كه من به وسيله نيروهاي خارجي به اينجا كشيده شـده ام يـا   با دقت 

. شـنوم يـا نـه   بصداي زمزمه هـا را   آيا مي توانمبا دقت گوش مي دهم كه . است يتصادفاتفاق اين فقط يك 

و نـه   آن نـه گرمـاي حاصـل از جـادوي درون     –هيچي احساس نمـي كـنم   . هيچ چيزي به گوشم نمي رسد
  .ام احساسي كه به من بگويد به اين مكان فراخوانده شده

به نظر مي رسد كه زمـان  . در كنار سوراخ مي ايستم و به پايين در تاريكي نگاه مي كنم، به لاك فكر مي كنم
مي گـذرد، آن   حفر كرديم گنج دفن شده لرد شفتريپيدا كردن آرزوي  را درخيلي زيادي از وقتي كه ما اينجا 

 .فهميد قدر لحظات خوب زندگي را نمي چيز خراب شود تا وقتي كه همهشما . بود سادهزمان همه چيز خوب و 
، چقدر آسـان همـه چيـز را    دبعد بر مي گرديد و مي بينيد كه چقدر آن زمان خوشبخت و خوش شانس بوده اي

  .داشتيد
. مرگ هم زندگي وجود دارد، اين زندگي چگونه اسـت  لاك كجاست، اگر بعد ازالآن  به اين فكر مي كنم كه 

مي نوازد؟ در حال كشتي گرفتن با فرشته هاست؟ زنان زيبارو از  1آيا او الآن روي يك تكه ابر نشسته و چنگ
او پذيرايي مي كنند؟ آيا او الآن جواب تمام سوالهاي جهان را مي داند؟ آيا در قالب يك شخص ديگر يا يـك  

يا اصلا وقتي كه انسان مي ميرد، همه چيز تمام مي شود؟ من مي دانم كه انسانها  د؟ز مي گردحيوان دوباره با

                                                 
 يك نوع آلت موسيقي 1



شقايق شيده/ درنِ شان    يك چهره آشنا/ سيزدهم فصل/ دد منش
 

14 
www.darrenshanfans.ir  

يـا  آ و از بين مـي رونـد؟   اما آيا وقتي كه جسم از بين مي رود آنها هم به فراموشي سپرده مي شوند ح دارند،ور
   --آيا لاك  غاز و پايان هر چيزي كه ما هستيم، است؟آاين زندگي 

  ».كمي ديرهقدم زدن  «
نيمه پنهـان در سـايه هـا،    . سريع به طرف صدا مي چرخم و همان مرد ولگرد را مي بينم. صدايي در پشت من

  .من را با لبخند كوچكي كه در پشت ريش هاي پرپشت و نامرتبش پنهان شده، نگاه مي كند
  »تو كي هستي؟ چرا تعقيبم مي كني؟«: فرياد ميزنم

، دارد تيـره  يپوست. مرد ولگرد قدمي به جلو مي گذارد و من براي اولين بار مي توانم درست چهره اش را ببينم
در . پوست بودن خـودش  هتيرگي اش بيشتر ناشي از كثيفي روي پوستش است تا تيرمن فكر مي كنم  كه البته

نـاخن هـاي   . هيكل كوچكي دارد. خورد ميان موهاي سياهش رگه هاي سفيد و خاكستري زيادي به چشم مي

مانند نـاخن هـاي يـك جـراح     ناخن هايش  درست  – ندترك خورده، اما آنطور كه انتظار مي رود كثيف نيست
  .چشمان كوچك آبي يا خاكستري دارد. تميز هستند

تـوان   از روي لهجـه اش مليـتش را نمـي   . صداي بمـي دارد » .تو بايد الآن خواب باشي«: مرد ولگرد مي گويد
  .خيص دادتش

  .به دنبال چيزي مي گردم تا با آن بتوانم از خودم دفاع كنم» تو كي هستي؟«: دوباره فرياد مي زنم
نگاه مي كند، نگاهش درست مثل نگاه چند دقيقـه پـيش   به پايين . مرد ولگرد نزديك لبه، در كنار من مي آيد

لبخنـدي  بعد به من نگاه مـي كنـد و   » ،يك قبر خيلي خوب براي يك شاه«: زمزمه مي كند. من به غار است
  »آيا كسي به اين غار اهميتي ميده؟«: زند كج و كوله مي

چيزي . اين يك مرد ولگرد معمولي نيست. اين بار صدايم مي لرزد» تو كي هستي؟«: براي بار سوم مي پرسم
  .وجود دارد مردقدرتمند و خطرناك در مورد اين 

  ».چيزي نمونده«: با حالت عاميانه مي گويد. ماهبه  –ي كند به آسمان نگاه م. او جواب سوالم را نمي دهد
بعد دور سوراخ مي چرخد و راهش را مي گيرد و مي رود، اصلا به عقب نگاه نمي كند و در عرض چنـد ثانيـه   

  .در دل جنگل ناپديد مي شود
 -تا درويش را بيدار كـنم روم  ميلرزم، بعد به سمت خانه  توانم حركتي بكنم و از ترس مي براي يك دقيقه نمي

  .ي نحس و اسرار آميز صحبت كنم او در مورد اين غريبهم با هميخوا  -جهنمي براي خواب زيبايش
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كشـان  هوارگـرد  آن مـرد ول  موضوعي بمم خودم را آماده مي كنم كه با صدا. تقريبا به عمارت رسيده ام >--
  .و متوقف مي شوم چهره در هم مي كشمسرعتم را كم مي كنم، اما بعد . بگويم

  .از اين قضيه خبر داشته باشدشايد اصلا درويش خودش 
در مورد اتفاقاتي كه داخل غار هم افتاده اطلاع داشـت،   مطمئناً .دانست كه من چه كسي هستم مرد ولگرد مي

، دلردلاس بوده باش ـ اناگر او يكي از خادم و صد در صد در مورد قدرت ماه كامل و تاثيرش بر من خبر داشته،
تنها بودم و تا وقتي كه شـروع بـه صـحبت كـرد مـن متوجـه       . جاي مناسبي براي حمله به من بود آنجا كاملاً

پـس فكـر    .كند، اما اين كار را نكرد اي بيهوشم اي به سرم بزند يا با ماده ست ضربهناتو حضورش نشدم، او مي
شد كه كسي بـه او گفتـه    در صورتي از اين مسائل آگاه مي حكماًنكنم او براي آن ارباب شيطاني كار بكند، اما 

  .تواند اين كار را كرده باشد باشد، و جز درويش كسي نمي
پيدا كـردن  ... بعد از آن چك كردن پوشه... در حال صحبت پاي تلفن... اتاق مطالعه درويش .بازگشت به عقب

  .پوشه سياه با شماره ها و اسامي
 تاده شده، درويـش ها باشد، يك جاسوس كه براي مراقبت از من فرس آن مرد ولگرد بايد يكي از لمب -فهميدم

 اما براي اين كه خطري تهديدش نكند .قول داده بود كه براي كمك كردن به من از يك جادوگر كمك بگيرد
را ها را خبر كرده تا وقتي كه من تغيير كردم و به تنهـايي از پسـم بـر نيامـد آن هـا دخـل م ـ       به جاي آن لمب

  .بياورند
سـوالي در مـورد آن    او كـنم يـا از   را بيدار نمـي  درويش .روم ها بالا مي ها از پله شوم و مثل جنازه مي  وارد خانه

، اسـت  شده،سـردم  بـدنم خشـك   .روم و روي تخـت مـي   كـنم  ا عوض مـي هايم ر فقط لباس پرسم، ولگرد نمي
  .ميتنها .زده ام وحشت
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  شده سهيمراز   
  

دوستانم، اداي خانواده خوشحال را با درويـش و يـوني   مدرسه، گفتگو با . همه چيز تيره و محو به نظر مي رسد
ورت نرمال ادامه دارد، و من هم نقش خودم را ايفا مي كنم، زندگي در اطراف من مثل هميشه به ص. در آوردن

پشـت   دارد) لاًاحتماكه (به ماه، غار، مرد ولگرد، درويش  مدام. اما درست حواسم به اطراف نيست. مثل هميشه
حالتي عصبي و روحيـه اي  در شب با  .منتظر فرا رسيدن تغييرات هستم. ، فكر مي كنمسر من توطئه مي چيند

اسـت كـه مـن     وقتـي  حـالا  در اين فكرم كـه آيـا  و وخيم به تخت خواب مي روم، در تاريكي دراز مي كشم، 
شكمم صداي ناجوري مي دهد، هر وقت كه يكي از انگشتانم منقبض مي شود و يا . خواهم تغيير كنم يا نه مي

روند وحشت وجودم  هايم عقب مي نمايي از روي دندان هايم با يك زوزه گرگ وقتي كه لب .شق و رق مي شوم

  .شود فهمم اين فقط يك خميازه بوده، خيالم آسوده مي اما بعد از اينكه مي –گيرد  را مي
هر چه بيشتر . او بگويم همه چيز را بهاما مايل نيستم ، در ميان گذاشته امبا درويش  را چند تا از اين مواردمن 

 رنجيـده خـاطر  مـن از ايـن كـارش    . به اين فكر مي كنم، بيشتر مطمئن مي شوم كه او لمب ها را خبر كـرده 
مطمئـنم  . خلاص شـود  مرسد كه او بخواهد از شر به نظر نمي. اي براي اين كار وجود ندارد دليل واقعي. ام شده

امـا   .دهـد  ميها اجازه واكنش ن او آنقدر مراقب خواهد بود، كه تا وقتي كه نجات دادنم غيرممكن نشده به لمب
تـا وقتـي كـه    . آنها را دور نگه داشـت  درويش. اي نكرد -چرا اينقدر زود آنها را خبر كرده؟ او اين كار را با بيل

مطمئن بودم كه درست به همين طريق هـم بـا مـن    . آمد ميود داشت، خودش با اين ماجرا كنار جاي اميد وج
  .كند رفتار مي

درويـش دفعـه قبـل     .توانيم روي معامله با لرد لاس حساب كنيم ما ديگر نمي. البته، وضعيت من فرق مي كند
اگر در ايـن  . اي مبارزه كند -بيل انسان شدن دوبارهد براي اينكه مي خواست خودش براي لمب ها را خبر نكر

اگر در اين مبارزه مي باخت، هر دوي آنها بـه وسـيله   . اي را درمان مي كرد -رد، لردلاس بايد بيلمبارزه مي ب
در . نيسـتم  خوش شانسبه آن اندازه من . در هر حال، نيازي به لمب ها نبود. ارباب شيطاني سلاخي مي شدند

  .وجود ندارد هيچ راه فراريوضعيت من 
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نمـا كـه    گـرگ ار بيايـد، امـا شـايد نـه بـا يـك       كن ـ نما ش مي تواند با يك گرگدروي. وجود داردتازه جادو هم 
هسـتم،  ي چه كارهـاي  به انجامقادر شايد او ترسيده، نمي داند كه وقتي تغيير كنم  .هاي جادويي هم دارد قدرت

منطقـي اسـت اگـر يـك      كـاملاً . دارد يبه تنهايي از پس ِ من بر نمي آيد، نيـاز بـه پشـتيبان   احساس مي كند 
  .از او گله كنم دليلاين من نمي توانم به . ين چيزي را بخواهدنهمچ

نم، به بايد با او صحبت ك. شود كنم به من خيانت شده و اين احساس از من خارج نمي اين حال، احساس مي با
دارم به لمب ها خبر داده، درمورد نااميدي ام با او صحبت كـنم، بـه او فرصـت بـدهم كـه       اطلاعاو بگويم كه 
  .ضيه را توضيح دهدقخودش اين 

مي ترسم اين موضوع را پيش بكشم، درست مثل اولين باري كه فهميدم جادو درونـم  . اما اين كار را نمي كنم
در مـورد آن مـرد ولگـرد غلـط      اميد دارم كه فكرم اي به شكل مسخره. داشتموجود دارد و اين را مخفي نگاه 

  .توانم نجات پيدا كنم و اينكه من هنوز هم مي باشد، اينكه مسايل ديگر به آن حد نرسيده باشد
  .شود مي كنم اگر در اين باره صحبت نكنم، به خودي خود رفع مي تصور

  

 !1بككيك  –گرابز گريدي         

 
*           *          *                                          

 
  .هفته اي كه بايد سر شود >--

آن طـور كـه   زيـرا   آيا مشكلي وجـود دارد؟  ناهار، موقعي كه تنها هستيم، رني از من مي پرسد كه وقتامروز، 
ديگري را اهد بداند كه آيا علاقه من به او از بين رفته و آيا من شخص مي خو. كنم انتظار دارد به او توجه نمي

كند كه انگار ايـن يـك شـوخي     ي سرسري مي گويد، طوري وانمود مياين را خيل. كنم ديده ام و به او فكر مي
  .است، اما مي توانم ظنين و آزردگي را در چشمانش ببينم

به او مي گويم كه پريشـاني و سـردرگرمي   . بهانه مي آورم. قبل استهمه چيز مثل  مي گويم. دروغ مي گويم

، آمدن يوني و )راست نمي گويم البته اين را خيلي صريح و رك و(مرگ لاك  –م وجود دارد ا زندگير زيادي د

                                                 
استفاده   –كند  اشاره به فردي دارد كه به هنگام مشكلات مثل كبك سرش را زير برف مي. استفاده كرده "شترمرغ انساني"در واقع نويسنده از كلمه   1

 .م-فارسي است زبان از كلمه كبك به دليل ملموس تر بودن آن در 
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كـنم كـه    و تظـاهر مـي   مي كشمهم پيش  را در مورد آينده محتي امتحان ها و نگراني هاي. زندگي با درويش
  .كنم نگران مسيري هستم كه براي زندگي انتخاب مي

. او نـدارد ربطي به  فكر مي كند كه من به بحران هاي دوره نوجواني پاگذاشته ام، كه اين اصلاً. كند او باور مي
مطمئن است كه وقتي بتـوانم مشـكلاتم را حـل    . منتظر بماند تا اين حال و هواي من برطرف شودمايل است 

شـوم   نما گگر هفته ديگر هيچ وقت حتي به فكرش هم نمي رسد كه اگر. كنم، دوباره به سمت او خواهم آمد
  .باشدبا دندان هايم  شمي تواند دريدن گلويبه سمت او  اين حركت

  

از شبي كه او را در غار ديـدم، مـن فقـط     .گردم به دنبال مرد ولگرد مي .به آرامي به سمت خانه مي روم >--
كـه  ، زدم پرسه مي ويلهاي كارشري  خياباندر  بعد از مدرسه بيكار .آن هم خيلي كوتاه ديدمش ،بار ديگريك 
هيچ ارتبـاطي   .اما او در فاصله زيادي ايستاده بود. او را ديدم ت در ميان درختان روبروي پنجره اتاق خوابمدرس

  .شد خواستم به او نزديك شوم، از من دور مي و اگر ميبا من برقرار نكرد

دير وقـت   –تصادف بوده  شايد اين فقط يك. كردحتي متعجب هستم كه او همان يك بار هم با من صحبت 
شـايد حـال و   . در شب، به عنوان يك محافظ در جنگل در آن قسمتي كه آن اتفاق ناگوار افتاده، ايستاده بـوده 

مطمئنم حتي جلادهاي گـروه   .هواي آنجا رويش اثر گذاشته و بدون اين كه خودش بخواهد صحبت كرده بود
  .ها اختلاط كنند اند مثل انسان ها هم هر از چند گاهي مايل لمب

هـا را  نما م كه آنها چطـور گـرگ  در شگفت. كنم ولگرد فكر مي مردمي شوم به لمب ها و همانطور كه وارد خانه 
امـا مـن   . يـك زهـر قـوي تزريـق مـي كننـد       ، شايدغير مهيج لياحتمالا به صورت بهداشتي و خي. مي كشند

آن مـرد ولگـرد لبـاس     ماننـد  همگي از لمبها كه  يگروه .ماز خود دور كنرا هراسناك توانم صحنه هاي  نمي
  .، پست و دردآور كُند يكنند، مرگ و چماق به من حمله مي كرده اند و با كارد بزرگپوشيده اند، من را دوره 

 ـ»گرابز« م را ا ههمين كه دارم از پله ها بالا مي روم، درويش صدايم مي زند و قطار افكار وحشتناك و بيمار گون
  »ببيني؟ ووني بياي و من، ميتاده شديهر وقت كه آم« .متوقف مي كند

اونيفرمم را در مي آورم، و يك ثانيـه   به چابكي. مي كنم اباي پرت ه گوشهكيفم را ب. به اتاقم مي روم» .حتماً«
به سرعت با همان جورابهايي كه پايم بود، به طبقه پايين مي روم و درويـش و  . بعد شلوار و ژاكتم را مي پوشم
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بـر لـب دارنـد،     عصبي ييوني را در حالي كه روي يكي از كاناپه هاي درون اتاق تلويزيون نشسته اند و لبخند
  .پيدا مي كنم

بعد از سكوتي طـولاني، درويـش بـه    . مي زنندبه آنها نگاه مي كنم و آنها هم به من زل . محتاطانه مي نشينم
اينكه چـه اتفـاقي   . نفرين خانوادگي. مادر مورد . من در مورد تو با يوني صحبت كردم«آيد سرعت به حرف مي

  ».اين اواخر براي تو افتاده
مبهم ترين ژست . به چه چيزي فكر مي كند نمي توانم بگويم. رامي پلك مي زنم و به يوني نگاه مي كنمآبه 

  .روانشناسي اش را گرفته
من نشستم كلي رو اين قضيه فكر كردم، ديدم آسونه كه از «: ، مي گويدشود ميدرويش در حاليكه به جلو خم 

يـوني  . او به يوني نگاه مـي كنـد   ».منراحت و ا. يوني بخوايم هفته ديگه از اينجا بره و از اين ماجرا دور بمونه
من نمي دونـم چـرا،   . اما ما به كمكش نياز داريم«. لبخندي مي زند و دستش را روي دست درويش مي گذارد

توي اين يك يا دو هفته اخير بـد اخـلاق و عبـوس شـدي و از مـن دوري      . زني  اما تو ديگه با من حرف نمي
تـو منـو تـرك    . چيز بيشتري وجـود داره  اما من احساس مي كنم. شايد اين فقط به خاطر ترس باشه. كني مي

چه احساسي داري و به چي داري فكر  من بايد بدونم و اين خوب نيست،. انگار كه با من مشكلي داري .كردي
  ».اگر من ندونم كه تو كله تو چي مي گذره نمي تونم كمكت كنم. مي كني

منـو روي كاناپـه    ؟كنه كـه از تـو خـودم در بيـام     يوني مي تونه كمك تو فكر مي كني«: به خشكي مي گويم
  »؟بچسبونه، توي مغزم بره و حقايقو بيرون بكشه

  »شايد«: درويش زمزمه مي كند
درويـش مـي خـواد    . ختيهالآن زمان س. ت آرزو داريمما فقط تو قلبمون بهترين چيزها رو برا«: يوني مي گويد

يا اگـه چيـزي    .بايد اونها رو بگي –يا با من  –اگه تو با عموت مشكلي داري . منم همينطور. بهت كمك كنه
  ».هست كه تو نمي توني در موردش با درويش صحبت كني، مي توني خصوصي به من بگي

  »؟بيمار و مشاورگفتگوي يك «: با تمسخر مي گويم
اگر  م خيلي غير رسمي مثل دو تا دوست با هم حرف بزنيم، اماياگه تو بخواي، مي تون«: رامش مي گويدآاو با 

  ».مي تونيم به صورت حرفه اي اين كارو بكنيم، با ضمانت رازداريهم بخواي 



شقايق شيده/ درنِ شان    شده سهيمراز / چهاردهم فصل/ دد منش
 

6 
www.darrenshanfans.ir  

اگر من  .ات پيدا كنيهفته ديگه رو نجكمك كنم من اهميتي نمي دم، من فقط مي خوام «: درويش مي گويد
اگـر  . هم از خودت جدا كني رويوني  لزومي ندارهاما . ناراحتت كردم و تو نمي خواي به من بگي، اشكالي نداره

  ».مي توني با اون حرف بزني نمي توني با من صحبت كني، مطمئناً
شـدن   نمـا  گـرگ مـرگ و  مشكلي وجود نداشته باشه چي؟ اگه من فقط از  اگه اصلاً«: من من كنان مي گويم

   »بترسم چي؟ و اگه نخوام در اين مورد صحبت كنم؟
. اينه، بايد با يكـي صـحبت كنـي    تو مطمئني كه موضوع سر قابله دركه، اما وقتي اين كاملاً«: يوني مي گويد

يه بچه ساده تو . تو خودت هم اينو مي دوني، گرابز. مثبت باشه تجربهصحبت در مورد ترس هات مي تونه يه 
  ».به تنهايي كنار اومدن با اين مشكل، كار خيلي بديه. لوح نيستي

با ابروي بـالا  » .قضيه كنار بياي نمي توني با اين اصلاًخودت  وقتي كه احتمالاً مخصوصاً«: درويش مي گويد
كند  مكثي مي»... كنه كهتبديل نشي، يوني فكر مي  نما گرگبه  ممكنه كه تو اصلاً«. رفته به او نگاه مي كنم

  .مي اندازدو به او نگاهي 
شـه   فقط به اين دليل كه اعضاي خانواده تو قرباني يك بيماري كه باعث تغيير شكل بدن مي«: گويد يوني مي

هم قـراره تغييـر    تومعنيش اين نيست كه  – تلقينيهنمايي، چون اين يه اصطلاح  خوام بگم گرگ نمي –شدن 
رسه تو هم در خطر باشي، امـا اصـلاً دليـل كـافي واسـه ايـن        طبق چيزايي كه تعريف كردي به نظر مي. كني

  ».تونه فقط يك بيماري روحي باشه، نه يك بيماري جسمي اين مي. مطلب نداريم
  »كردم؟من همه اينا رو تصور تو فكر مي كني «: غرغركنان مي گويم

 !تو ديگـه جـاي خـود داري    –اره تونه بازي در بي مغز ميهم در بيشتر آدماي معمولي . شايد «: يوني مي گويد

در چنـين سـن    –و دنياهـاي ديگـر    –چيزهايي اينچنيني در دنيا  ديدن... ندنوحوادثي مثل اون را از سر گذر
... را در چنين حادثه وحشتناكي از دست دادن، بعدش هم براي نجات زندگي بـرادر جنگيـدن   يانعزيز... جواني

تو يكي از قوي ترين افرادي هسـتي   .تو منو متعجب كرده استقامت... افتادچيزي كه براي ما در اسلاتر اتفاق 
  ».اما تو افسانه اي هستي، گرابز. تو رو خوشحال كنماينا رو نگفتم كه كه من تا به حال ديدم، من 

قسمتي از وجودم مي خواهد كه بلند شوم . لبخند مي زنم، از خجالت سرخ شده ام، اشك در چشمانم جمع شده
پـس بـزنم و خيلـي     به كلي تمام تعريف و تمجيـداتش را اما قسمتي ديگر مي خواهد . و او را در آغوش بگيرم

  .در آخر من فقط به لبخند زدن و سرخ شدن، ادامه مي دهم و اشك مي ريزم. برخورد كنمسرد 
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يـا شـايد   . ، شايد اين نقطه ضعف تو لاك بـوده دارنضعفي  نقاطاما حتي قوي ترين ِ ما هم «: يوني مي گويد
ممكنه كه تو تغيير . كننده كوچكي كه تو خودت هم از اون بي خبري موضوع ناراحت مثلاً،  هم چيز ديگه اي

 ايـن هفتـه قطعـاً    تا آخرما . از اين قضيه سر در بيارم سعي كنم من مي خوام. اين اتفاق نيفته شايداما  –كني 
اگـر تـو در مـورد تغييـر كردنـت در       .اما توي اين يك هفته مي تونيم با خيلي از مسائل كنار بيايم .مي فهميم

  ».به وجود بيارهاساسي  تفاوتهاين مي تونه يه اشتباه باشي، 
  »و اگه من در اشتباه نباشم؟«: محكم مي پرسم

  ».وسط پيشونيت خالي كنيميك گلوله نقره اي  تنها كاري كه بايد بكنيم اينه كه«: ند مي زنديوني لبخ
  .درويش هم همينطور. با صداي بلند مي خندم

  ».حس شوخ طبعي من به اون هم سرايت كرده«: و مي گويد نخودي مي خندد ،مغرورانهدرويش 
  ».مي گي كه انگار چيز خوبيهطوري اينو «

 گرابز، آيا تـو درخواسـت  . پسرا، پسرا، بياين از بحث اصلي منحرف نشيم«: يوني آه و وايي مي كند و مي گويد
در مـوردش بـا مـن     هست كه نمي خواي به هر جفـت مـا بگـي،    منو براي كمك قبول مي كني؟ اگر چيزي

  »؟كني مي منو به عنوان يك مشاور قبول، يه دوستعنوان به ه نحالا اگه كني؟  ميخصوصي صحبت 
امـا  . مه اكه اينقدر ترشرو شد است به همين دليل ولمب ها خبر دارم،  از داشتم به آنها مي گفتم كه من تقريباً

نمـي تـوانم   . آن هم جلوي رويش، و قبول كردن خيانتش به من مقابله با درويش ود روشي براياين فقط ميش
، طـرز صـحبتم   باشـم  اگر من در اشتباه. كردهكنم، نه بعد از تمام كارهاي خوبي كه او در حق من اين كار را ب

  .باعث آزردگي او مي شود
 مي انـدازم ام، صورتم را پايين  و حالت چهره كردن افكار نبراي پنها .ميكنمبنابراين من پيشنهاد يوني را قبول 

  ».با تو به نظر فكر خوبي مي رسهآره، صحبت كردن «: و زمزمه كنان مي گويم
  ».متشكرم«: يوني مي گويد

  ».كار خوبي مي كني«: درويش هم اضافه مي كند
  .استن حل شده اهمه مشكلاتمكه همه چيز خوب است و  مي كنيمو براي مدتي ما همه تظاهر 
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ما از هر دري سخن  .نه فقط در مورد لاك. هاي طولاني با يوني، روز در مدرسه و عصر در خانه حبتص >--

گذشته ام، حال، گرت، لردلاس، بيمارستان رواني كه بعد از مرگ خانواده ام آنجا بودم، زنـدگي بـا    – گوييم مي
 .با هم صحبت نكرده بوديم قبلاً درموردشتمام چيزهايي كه . ، اسلاترنما اي به يك گرگ-تغيير بيلدرويش، 

  .به من كمك كند تا بتوانم با مرگ لاك كنار بيايمموقع كه او فقط علاقمند بود آن 
وزوز انرژي كـه مـن بعضـي اوقـات در بـدنم احسـاس مـي كـنم،         . جادو كار مي كنيم را رويزمان زيادي ما 

با اجـازه درويـش، يـوني     .كند حالتم وقتي كه جادو درونم جريان پيدا مي، ام دادهانجام  جادوي كه من با كارهاي
درونم مي گذرد، و قادر به انجام چـه  ميدن اينكه چه براي فه، سعي مي كند دهد انجام ميتست روي من  چند

اگـر جـادو هنـوز هـم     . اما او هيچ چيزي پيدا نمي كنـد  .به هسته جادويي بدنم دست پيدا كندكارهايي هستم، 
  .او قادر به پيدا كردنش نيست طوريكه ،آنجاست، خيلي عميق در وجودم دفن شده

تا آنجا كه مـي توانـد    پرسد و سوال ميدرويش  از .مي گذارد ناتادرباره دموي تحقيق او همچنين كلي وقت برا

 اگـر لـرد لاس   –خيلي زياد به لردلاس علاقمند اسـت   بخصوص يوني. در مورد آنها اطلاعات كسب مي كند
  .نمي توانيم اين كار را انجام دهيم كه چرا ما هم او در عجب استرا درمان كند،  ما مي تواند ليكانتروپي

  ».به اندازه كافي قوي نيستيم«: درويش به او مي گويد
  ».بلد نيستيم وشايد ما طلسم درست ر«: يوني پيشنهاد مي دهد

تمام عزم خودشـو   ناو. كشفش مي كرد حتماً 1تالوميو گارادهرفكر نمي كنم، اگر اونطوري بود، با«: مي گويد وا
فقـط يـك اربـاب شـيطاني     . ، اما به هيچ نتيجه اي نرسـيد تا به اين نفرين خانوادگي خاتمه بده جزم كرده بود

  ».تونه اين طلسمو از بين ببره مي
  » --اما «

اگـر اون  . موجود در دنيا بوده طي دو قرن اخير، بارتالوميو قدرتمندترين جادوگرنه، «: درويش پافشاري مي كند
  »تلاش دوباره ما فقط هدر دادن وقته .كدوم از ما هم نمي تونيم نتونسته كاري بكنه، پس هيچ

كني كه اون اين مبـارزه شـطرنجو    اگر از لرد لاس كمك بگيريم چي؟ شايد تو داري اشتباه مي«: او مي پرسد
  ».قبول نمي كنه

  ».چاره كار اين نيستنه، «: خندد كوتاه ميدرويش 
                                                 

1 Bartholomew Garadex 
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  »...اما اگر فقط اون مي تونه گرابزو به حالت قبلش بر گردونه«: كند يوني سماجت مي
  .و پايان بحث» .اين چاره كار نيست«: درويش اين بار قاطعانه مي گويد

  
  

كرد،  من را مشاوره مي از آن زماني كه صرفاً او. مي برم تنهايي مي گذرانم، لذتدر از اوقاتي كه با يوني  >--
وقتي كه ما در مورد . الآن جادو اسباب كارش است، چيزي كه خيلي زياد موجب رغبت او مي شود. فرق كرده

و ديگر مثل يكـي   كند لاحش را غلاف ميس .است تر خودمانيطلسم ها و شياطين صحبت مي كنيم، او خيلي 
ي اوقات به نظر مي رسد كه ما داريم بيشتر در مورد خود يـوني و جـادو   ضبع. رفتار نمي كنداز بيمارانش با من 

  .من و مشكلاتم، اما اين هم خوب است صحبت مي كنيم تا در مورد
، امـا نـه مثـل    ملاقات مـي كنـد    شرفه ايحتوانايي هاي  بااي و چند تا ديگر از دوستانم را  -او هنوز هم بيل

ميزري دوباره باز نمي گردد اما مشاور ديگـري  . پايان مي رسد در مدرسه ما به يوني آخر اين هفته كار. گذشته
زمـان تغييـر   . اينجا فرستاده شده بود، به پايان رسـانده به يوني كاري را كه بخاطرش . مي شودجايش گذاشته 

اول مـي خواهـد ببينـد    . اما تا آخر هفته او به اين موضوع فكر نمـي كنـد  . را رسيده، تغيير چالشي ديگر فغلش
  .وقتي ماه كامل مي شود، چه اتفاقي براي من مي افتد

  
  

  .پنجشنبه >--
جلـوي دسـت و پـا را    درويـش بـراي اينكـه    . اتاق تلويزيوندر . پتانسيل جادويي من را امتحان مي كنددوباره 

با ملايمت درون  و تا اينجا كه او خيلي محتاطانه .يوني چيزي جديد را امتحان ميكند .ه ماندهنگيرد در آشپزخان
  .تر جستجو كند مي خواهد عميق امشب اما. سطحي اين كار را كردهمن را كاويده، فقط 

ذهنتـو   «. ته امروي چهارپايـه نشس ـ او پشت من ايستاده، من هم با چشمان نيمه بـاز  » آروم باش«: مي گويد
و  سـرَد مـي   مانگشـتانش روي گـردن   ».كنم تتحريك مي خوام «، مي گذارد مدستش را روي سر» ،خالي كن

وقتي كه من به صورت جادويي به تو ضربه مي زنم، كمـي روي  «. مي خراشدرا به آرامي  مناخن هايش گوشت



شقايق شيده/ درنِ شان    شده سهيمراز / چهاردهم فصل/ دد منش
 

10 
www.darrenshanfans.ir  

من اميـدوارم چيـزي در وجـود تـو، در     . ست آزاردهنده يك كم اينجوري. ارمفشار ميبا ناخن هايم گوشتت هم 
  ».از صدمه زدن به تو متوقف كنهجواب به اين حركت به جنبش در بياد، منو به عقب پس بزنه و 

  »؟'صدمه زدن'«: با حالت عصبي مي گويم
  ».به من اعتماد كن. صدمه نمي زنممن به طور جدي به تو «لبخندش را احساس مي كنم، » نگران نباش،«

را داخـل گوشـتم    هـايش  شسـت در ابتدا اين كار مطلوبي به نظر مي رسد اما بعد . ماساژ مي دهدشانه هايم را 
فقط همانطور كـه خـودش   . نيست دردش خيلي شديد. مي خراشد و روي بازوانم فشار مي آورد. فشار مي دهد

  .گفت كمي آزاردهنده است
احساس مي كنم كه جادو در وجـودم راه  . كارش را انجام مي دهد، زير لبي طلسم زمزمه مي كندهمينطور كه 

  .، همه جايم مي خاردمثل اين است كه پاهايم خواب رفته باشد .مي يابد، يك حس عجيب در زير پوستم
حالا ديگر همه جايم سوزن . در عمق بدنم، سينه ام، پاهايم. ي به كارش ادامه مي دهديون. دقيقه ها مي گذرند

مي كنم كه كارش را متوقف كند، نمي دانم كه بايد چيزي بگويم يـا فقـط    و، منقبض و فشرده شده، آرزسوزن
بس كنـد، رهـايم   ديگر مي خواهم فرياد بزنم كه وقتي عاقبت، . دندانهايم را روي هم فشار دهم و تحمل كنم

  .مي كند
: ينه چـپم مـي گـذارد و مـي گويـد     دو تا از انگشـتانش را روي س ـ » هيچي،«: با صداي نااميدانه اي مي گويد

  ».توني چشماتو باز كني مي«
فكـر  انگـار كـه   . يك نگاه عجيـب . همين كه چشمانم را باز مي كنم، متوجه نگاه خيره اش به خودم مي شوم

  .حتي سايه اي از خصومت هم در نگاهش وجود دارد. غ مي گويمدرودارم من  كند مي
  »اونجا بوده، قبلاً قطعاً«: وقتي انگشتانش را بر مي دارد به او مي گويم

  .بدگماني نگاهش از بين مي رود» .مطمئنم كه بوده«: او مي گويد
جايي كه پرده ها جلـوي نـور    كنم،  پنجره اشاره مي سويبه  »...وقتي كه ماهشايد فردا برگرده، يا فردا شب  «

  .كامل ماه را گرفته اند قرص تقريباً
حـول و   وا ضربان شـديد انـرژي ر  ه غمبيشتر . جادو تحت تاثير حركات ماه هست مطمئناً شايد،«: او مي گويد

نشونه اي از اين در وجودت نشـون   هيچه اما اين خيلي عجيبه ك. حوش زمان كامل شدن ماه تجربه مي كنن
  ».داده نمي شه
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زند،  از روي علاقه به من لبخند مي. دستش را بالا مي آورد و موهايم را نوازش مي كند. او كنار من مي نشيند
مـن  . چيزي كه تو نمي خواي در موردش با درويش صحبت كنـي . هاتو به من بگوراز«: بعد زير لبي مي گويد

مـي خـواي اينـو    اما فكـر كـنم   . ت نپرسيده بودم و اگه تو نخواي جواب بدي دوباره هم نمي پرسماينو از قبلاً
  ».فاش كني

اما حـالا كـه   . درميان بگذارممن نمي خواستم كه اين را با يوني . قلبم به شدت مي تپد. لبانم خشك مي شوند
به طـور ناگهـاني   به جهنم، . ازم را با او سهيم شوممي خواهم ر .از من پرسيد، فهميدم كه حق با اوست را اين

  .افشاي رازم براي او پيدا كرده امعلاقه شديدي براي 
  »لمب هارو خبر كرده، ناو«: مي كنم غرولند

  »داره؟ 1لمب ها؟ اين قضيه چه ربطي به گوسفند«: اخم مي كند
اگر والدين نتـونن زنـده بودنشـون رو    ... ر مي كنيموقتي كه يكي از ماها تغيي. لمب ها. جلادان خانوادگي. نه«

  ».تحمل كنند، و خودشون هم نتونن اونا رو بكشن، لمب ها اين كارو براشون انجام ميدن
تو فكر «. اخم هايش را از هم باز مي كند ».آزمايشگاهشون. ديديم تو اسلاتر خوابي كههمون . يادم اومد .آه«

  »ه؟ فكر مي كني كه اون داره پشت سر تو توطئه چيني مي كنه؟مي كني كه درويش اونا رو خبر كرد
از اونـا بخـواد    ، فكر مي كنمو اون نتونه منو كنترل كنه كنم توطئه كه نه، ولي اگه من تغيير«: زمزمه مي كنم

هـا   در عوض لمـب . قراره از يك جادوگر بخواد كه كمك كنه، اما اين كارو نكردبه من گفت  ناو. منو بكشن
 كـه  اميدوار بـودم فقط . چرا اون اين كارو كردهنيست، اما مي دونم  خوب... مي دوني كه... و اين. رو خبر كرده

  ».يا به من مي گفت كه اونارو خبر كرده ،منتظر مي موند
  »اون به تو نگفته؟«
  ».نه«
  »پس از كجا مي دوني؟«

از من مي خواهـد كـه    يوني. دهم شه سياه و مرد ولگرد برايش توضيح ميمن در مورد مكالمه او پاي تلفن، پو
  .داشته باشمتوصيف كلي از او يك  توانم مي در مورد مرد ولگرد برايش بيشتر توضيح دهم اما من فقط

  »تو مطمئني كه اون يكي از لمب هاست؟«: به طور مشكوكي مي پرسد
                                                 

1 Lamb  م -متوجه اشاره اين كلمه به لمبها نشدهبه معني گوسفند است در اينجا يوني  
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  ».مطمئنم تاحدي «
  »نزد؟ اون خودش هيچ حرفي«
ما در مورد غار به يـوني   ».و همين طور در كنار غار. بيرون از اين خونه اونو ديدم. منو تعقيب مي كنه اما. نه«

وزوز جـادويي آن مكـان    يك .درويش او را آنجا برد تا جادو را حس كند. مرد واقعاً چطوريگفتيم، اينكه لاك 
انجام داده، كه اين غار بايد از چشم  بقيه مردم جهـان پنهـان   د كه درويش كار درستي كر تاييدو  را حس كرد
  »يكي از لمب ها نيست، پس چرا منو تعقيب مي كنه؟ ناگر او«: مي پرسم. باقي بماند

دنبـال   – انساني اما – انهها پسرا رو به دلايل خبيث بعضي. همه جور آدمي تو دنيا پيدا ميشه «: يوني مي گويد
  ».كنن مي

اين كه اين مرد،  .اتفاق همزمان عجيبيهاما اين . مي دونم«: جا مي شوم و مي گويم كمي جابهعصبي  يبا حالت
  ».تو اين موقعيت حساس، بخواد به من علاقه نشون بده

كل دنيـا بـر اسـاس اتفاقـات شـكل      من بعضي وقتا فكر مي كنم «: يوني دستم را نوازش مي كند و مي گويد
بـا  همـم  و يك كم روي درويش كار مي كنم كه بف. هستم شمراقب نم. نگران اون مرد ولگرد نباش. گيره مي

  ».لمب ها تماس گرفته يا نه
» من چي بـه تـو گفـتم، درسـته؟    تو كه نميري بهش بگي «: در حالي كه مضطرب شده ام، از يوني مي پرسم

  .پشت سرش بد حرف زده امفكر كند  درويشدوست ندارم 
  .كندبعد بلند مي شود تا اتاق را ترك » .عاقلانه عمل مي كنم من«: يوني قول مي دهد

... لمب ها رو خبر كرده بـود  واقعاًاگر اون  ...بعد از اين كه اين قضيه رو فهميدي«متوقفش مي كنم، » يوني،«
  »حقيقتو به من ميگي؟

  »مي خواي بدوني؟ تو واقعاً« :مي گويد بعد. مكثي طولاني
  ».بله«
  »اگر اون اين كارو كرده باشه، مي توني با اين قضيه كنار بياي؟«
  ».بله«
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بعد دستش را » .تو خيلي شجاعي«: لبخند مي زند و دوباره گونه هايم را نوازش مي كند و زير لبي مي گويد او
. هيچ دروغي بهت نمي گـم . قول ميدم. به تو ميگم مم همن هر چيزي كه بف«: برد و ادامه مي دهد يعقب م

  ».به درويش اعتماد كنيگه نتوني احتي  –كني، گرابز، در مورد همه چيز  اعتمادتو هميشه مي توني به من 
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  Shake dog shake1  
  

فشار مي دهنـد، بـه طـور پيوسـته صـحبت       روي تخترا درويش و يوني م. وحشتناكبه شكلي  .لرزش >--
زمزمـه  يوني طلسم هاي آرام بخـش   .كنند خشك ميبا حوله هاي پي در پي عرق روي صورتم را  و ،كنند مي
  .كند كه حتي كوچكترين اثري نمي بخشد مي
  

  . شب قبل از كامل شدن ماه. جمعه
امـا نتوانسـتم   . د سريع به سمت توالت مي رفـتم يبا  وسط كلاس فيزيك .مريضي ام در مدرسه اوج مي گيرد

از جانب  و سوت كلي تشويق و هلهله. حالم به شدت بد بودو  ايستاده بودمدر كلاس  در كنار. اين كار را بكنم
را  2قـاي كليفـورد  آ سـرزنش آميـز  حرفهـاي  نمي ايستم تـا  . پسرها و زمزمه هايي انزجار آميز از جانب دخترها

ده دقيقه بعد را در حالي كه نشيمنگاه پلاسـتيكي را سـخت در   مستقيم به سمت دستشويي مي روم و . بشنوم
  .گذرانم ، ميآغوش گرفته ام

از . كـردم غ اسـتفرا  ،داشتمراه دوبار درون كيسه اي كه به همراه  در طول. رسانديوني من را با ماشين تا خانه 
به همين خـاطر  ب بنوشم، آكلي  كرد، يوني مجبورم بودب آم، خشك و بي دهر آنچه كه بالا مي آورآن موقع 

  .مدعضي اوقات هم مايعي شفاف و اسيدي بالا مي آورب

  

. ».الت خـوب ميشـه  تو ح«: گويد شانه هايم را مي گيرد و به دروغ ميدرويش وقتي از روي درد فرياد مي زنم، 
  .سعي دارد راهش را به بيرون باز كندكه ، مي كنددر وجود من رشد اينطور به نظر مي رسد كه بدن دومي 

  ».خواب آور امتحان كنم من مي تونم يه طلسم«: وني مي گويدي
شو، تنها دليلي كه اون تا حالا تغييـر نكـرده اينـه كـه داره بـه شـدت مبـارزه        احمق ن«: كند پارس ميدرويش 

  ».تونه مبارزه كنه اگه خواب باشه كه نمي. كنه يم
  ».من فقط متنفرم از اينكه ببينم اينقدر در رنج و عذابه. به اين فكر نكردم. متاسفم«

                                                 
 .، كه در آن از لرزش، زوزه و در هم دريدن صحبت به ميان آمده1980به سال ) Cure(اشاره به يكي از آوازهاي گروه راك كيور  1
2 Clifford 
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به طـور نـا محسوسـي گرمـايي را در      .از وسط دونيم مي شود دبه طور خشني جيغ مي كشم، مطمئنا سرم دار
مبـارزه   نمـا شـدنم   گرگاين گرما با . شكمم احساس مي كنم، گرمايي جادويي كه ماه گذشته هم وجود داشت

 بـه  درونيـاتم را قـادر نيسـتم   . وجودم را رد مـي كنـد   جانورخواسته هاي  و مي كند، من را انسان نگه مي دارد
  .فقط جيغ مي كشم. قادر نيستم صحبت كنم. درويش و يوني بگويم

  

  .بعد از مدتي >--
ملافه هاي روي تختم از چنـد  . چند دقيقه سكوت بعد از ساعت ها ديوانگي. كند ماه شروع به پايين آمدن مي 

  .استبالاي چشم چپ درويش زخمي شده و هر دو گونه اش هم كبود . جا پاره شده اند
  »كردم؟... اون كارو... من«: له كنان مي گويمنا

  ».به كمد خوردم «. با احتياط آب را درون گلويم مي ريزد» نه،«: او با صداي بي روحي مي گويد
باعث زخمـي شـدن   من . فشار مي دهددستانم را » ديگه تو رو از دست داديم،ما فكر كرديم «: يوني مي گويد

  .آنچنان عميق نيستاما  پيشاني اش شده ام،
  »؟دكردي حس اونو... شما هم«. هر دو مكث مي كنند» ،جادو«: بريده بريده مي گويم

  »نه،«: درويش مي گويد
  ».تغيير مي كردم... بايد... در غير اين صورت. مبارزه كردم... من اينطوري. نجا بوداو... جادو«

  »يوني؟«: درويش مي پرسد
از ... مطمئن نبودم كه اين جادو بود يا انرژي اي كـه از  اما. احساس كردم چيزي همن ي«: ترديد مي گويداو با 

  ».اين تغييرات آزاد شده بود
  ».بگو واين شده، يالا ديگه، براي يك بار هم نمايي انرژي گرگ«: با ضعف پوزخند مي زنم
  »يه همچين موجودي وجود نداره،«: يوني با غضب مي گويد

آب . به پشت مي افـتم . عميق در دل و روده ام .دهم اما درد دوباره حمله ور مي شودوع مي كنم كه جواب شر
. پاشـد  به صـورت درويـش مـي   بدجوري به  .پردمي درست به همان سرعتي كه به گلويم فرو رفته بود، بيرون 

باره به سرعت شروع به حرف زدن مي كند، سـعي مـي   را روي تخت محكم مي كند، دواهميتي نمي دهد و م
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به  من يبدبختِ ناشي از  تمام نشدنيبرفراز جيغ هاي  تاردهد، كلماتش درست مانند يك زمزمه  ام دلداريكند 
  .رسند گوش مي

  

اين يك جـانور   –د نمي تواند صحبت كن. جانور درون وجودم مي غرد و در داخل پوستم پنجه مي كشد >--

  . ترجمه كنمو آنها را در قالب كلمات  لمسرا  شمي توانم احساساتاما  –وحشي است 
تبـديل بـه   . من را آزاد كن. اين درد را پايان بده .آزادم كن :خواست توانست حرف بزند چنين چيزي مي اگر مي

  .ن كنيمواز آن خودم وشب بدويم و ،شيمبيكي  ونيمما مي ت. چيزي شو كه بايد
  .سركوبش مي كنمبا مشت هاي جادويي كه نمي دانم چه هستند، » !نه«: زوزه مي كشم

  .توني منو انكار كنيتو نمي 
  » !خفه شو«: جواب شيواي من اين است

. در حال محو شـدن اسـت  فشار ماه . جنگ دروني شدت مي گيرد اما احساس مي كنم كه دارم پيروز مي شوم
  .شايد هم خيلي قويتر. اما شب ديگري هم وجود دارد و او قويتر خواهد شد. اگذار كردهوآن جانور جنگ را 

تـو نمـي    :دوباره جانور از جايي عميق درون وجودم، عميقتر از جايي كه بايد باشد، هيس هيس كنان مي گويد
  .هستيم، اين سرنوشت ماست كه ما هچيزي همون اينانكار كني،  وتوني من

مبارزه اي دوباره در صورت حمله ديگـر  آماده » من خودم سرنوشت خودمو انتخاب مي كنم،«: زمزمه مي كنم
ماه دارد درخشـش را از  . آمدن است خورشيد در حال بالا. اما او اين كار را نمي كند .خر مي شومآاو در دقايق 

  .بطور موقت– مه اپيروز شداين مبارزه در من   .دهد ست ميد
  

هـر دو خسـته بـه نظـر مـي      . درويش و يوني مشكوكانه من را مي نگرند. لرزان روي پاهايم مي ايستم >--
   .شود هايي از بدنشان كبودي و بريدگي مشاهده مي و در قسمت ،رسند

  »چه اتفاقي براي شما دو نفر افتاده؟«: ي گويمبا كنايه م
يه جهنمي سـاختي كـه   . هشت نُه ساعت فقط جيغ و درد. حالا ديگه روت زياد شده«: درويش غر غر مي كند

كندني كه باعثش شدي بـه   حالا اون جون. طبعيت گل كرده حالا كه خورشيد بالا اومده حس شوخ. بيا و ببين
  ».كنار
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  .مي زنيم زير خندهبعد هر دو  –با حالت خشك و سردي همديگر را مي نگريم 
  »!ما زنده مونديم«: ياد مي زنمفر

  .من را تنگ در آغوش مي كشد» !تو از پسش بر اومدي«: درويش مي خندد
  .يوني فقط با خستگي لبخند مي زند و ما را نگاه مي كند

  .مي كند، به عقب مي افتم و به سقف خيره مي شوم يمدرويش رها وقتي
  »مقانه ايه؟چه احساسي داري؟ يا اين سوال اح«: درويش مي پرسد

راستشـو  . خستم، اما نه به اون اندازه كه تو و يوني به نظر مي رسيد. زياد حس بدي ندارمنه، «: آهي مي كشم
  ».گرسنمه بخواي

من » صبحانتو توي تخت خواب بخوري، در اشتباه بزرگي هستي،اگر انتظار داري «: يوني بي مقدمه مي گويد
  .نديمو درويش مي خ

مبارزه ام را به ياد مي آورم، خصوصا آخرش كـه حـرف زدن آن    »خيلي عجيب بود،«: من من كنان مي گويم

 يك چيز–گرفتم كشتي مي ه ايداشتم با يك شخص ديگ مثل اين بود كه«. ردمتصور مي كجانور با خودم را 

انگار بدنم رينـگ بـوكس    .مثل اينكه واقعاً حضور فيزيك داشت. واقعي كشتياما يك . وجودم درون –ه ديگ
  ».اين سخت ترين مبارزه تمام زندگيم بود. طنابا محصور بوديم بينو ما هر دو  بود

مـي   گونه زخمي اش را لمس» بوديم، همچين آسون نبودبراي ما هم كه بيرون ايستاده « : درويش مي گويد
من مي دونم كه هيكلـت بزرگـه، امـا هـيچ وقـت انقـدر قدرتمنـد        . تو خيلي ما رو توي دردسر انداختي«كند، 

  ».حسابت نمي كردم
مـي تونسـتم   . مـي شـد  هم اگر اون جانور پيروز مي شد كه اوضاع وخيم تر «: با صداي آرامي به او مي گويم

. كـرد  مـي  شما رو پـاره شد و  آزاد مي، مو مي گرفتاون تموم وجود بدون جادو. خيلي قوي بود. احساسش كنم
  »... هوقتي كه ماه كامل مي ش... امشب

بـا   .فكـر كـن   امشـبت الآن فقط به پيـروزي  . اين مبارزه رو ما سر موقع بهش مي پردازيم. به اون فكر نكن«

قوسـي مـي   او مي ايستد، به خود كـش و   ».دست و پنجه نرم مي كنيمبعدي وقتي كه باهاش مواجه شديم، 
  .كند مي اي دهد و ناله
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جفت مـا بايـد امـروز    . تو سخت كار كردي و بيشتر فشار ها هم روي تو بود ،بخواببرو «: يوني لبخند مي زند
  ».كلي بخوابيم، اما تو بيشتر از من

. ن بيفتدكه روي زمي استخورد و نزديك مي بعد روي پاهايش تلو تلو » من خوب ميشم،«: درويش مي گويد
  »!تخت خواب«يوني او را سفت مي گيرد، بعد با قاطعيت مي گويد، 

  »تو هم مياي؟ .خانم بله«: درويش آهي مي كشد
  » .خوام يه كم بيشتر پيش گرابز بمونم اما مي. به زودي«

ني رفتنش را نگاه مي كنـد، بعـد زخـم هـايش را     يو. رود، قسمتي از پشتش را مي مالد و مي نالد درويش مي
خيلي سـريع  . ش مي كشدنانگشتانش را روي زخم هاي كوچك بازوا و طلسم زمزمه مي كند. امتحان مي كند

 گـويي نازك قرمزي باقي مي مانـد  ساده بسته مي شوند، فقط رده هاي و  ترميم مي يابند، زخم ها خيلي تميز
  .اصلاً خراشيده نشده است

  ».تميزي بودحقه «
به درد زخم هاي عميق به درد بخور،  يه طلسم«: او در حالي كه روي گردن و صورتش كار مي كند، مي گويد

 بـه بعـدا  . بهتر از گچ گـرفتن يـا بانـد پيچيـه    . نمي خوره ولي براي شكاف هاي سطحي مثل اين خيلي خوبه
  ».رسم درويش هم مي

خـراش هـاي روي   . زند موهايم را از جلوي چشمانم كنار مي. كارش تمام مي شود، توجهش را به من مي دهد
يـز درسـت اسـت، بعـد بـه      چهمه انگشتش را روي گوشتم مي مالد تا مطمئن شود . پيشانيم را ترميم مي كند

  ».اون واقعا دوستت داره. اوندازه منم همينطور، اما نه به ان. وحشت كرده بودخيلي  درويش« : نرمي مي گويد
  ».مي دونم«
  ».اگه لازم بشه اون حتي حاضره جونشو فدات كنه«

از روي غريزه مي دانم كـه او چـه مـي خواهـد     . اشك در چشمانش جمع شده. در سكوت به او خيره مي شوم
  ».اون لمبها رو خبر كرده«: زمزمه مي كنم .از درويش دفاع مي كندنيازي باشد  بدون اينكه ظاهراًبگويد، 

اما اگه . هاونا رو درگير كن خواست اون نمي. من وادارش كردم بپذيره«. از روي ناچاري سرش را تكان مي دهد
  بـا ايـن كـه   ين بـه خـاطر هم ـ  . برادرزاده خودشو بكشـه اون خودش نمي تونه . بشي تو تغيير كني، بايد كشته

  »...از اونا متنفرهدرويش 
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انتخـاب ديگـه اي   حـق  اون « .زنم به خودم فشار مي آورم و لبخند ضعيفي مي» مساله اي نيست،«: مي گويم
  ».نداشته

پلك » .منم همين فكرو مي كنم، منم يه زماني يه پسر داشتم«: آهي مي كشد و نگاهش را به زمين مي دوزد
. يـه پسـر عزيـز   «. كه در جواب اين اعتراف تكان دهنده و غير منتظره چه بايد بگويم مي زنم، مطمئن نيستم

چ نشانه هشدار دهنـده  هي. يه مشكل مغزي. چند ماه قبل از تولد دوسالگيش تو خواب مرد. اون دنياي من بود
  ».از كسي هم كاري بر نميومد. اي هم نبود

توانستم با كلمـات درد   ، آرزو مي كنم كه اي كاش ميي كنمناشيانه پشتش را نوازش م. زير گريه مي زند بعد
بـالاخره او  . مثل هميشـه بـي مصـرف احسـاس مـي كـنم      خودم را  امارا از وجودش پاك كنم،  و رنج هايش

  .كنترلش را باز مي يابد و گونه هايش را خشك مي كند
يـك  . اما فقط همـين  .تونستم باهاش كنار بيام، نابود كرد ومن اين اتفاق تقريباً«: با صداي گرفته اي مي گويد

سعي كردم با كمك كردن بـه  . نزديك باشم هروانشناس كودك شدم كه از اين طريق بتونم به بچه هاي ديگ
مـن  «. مي خنـدد  اي با صداي گرفته ».حل كردن درد و رنج هاشون به حل كردن درد و رنج خودم كمك كنم

احساسات و افكار مـن  خوب، . هستي و صادقي هت گفتم كه تو از نظر روانشناسي خيلي آدم سادهقبلا يه بار ب
پشت كارم مخفي مي كـنم، از   وهر وقت كه مشكلي تو زندگيم پيش مياد، خودم ر .هم به سادگي قابل دركند

  ».شم، بيرون بكافتادم توشسوراخ تاريكي كه و  اين استفاده مي كنم تا خودمو از هر چاله
وقتي كه درويش از مـن  « .ي كه تصور مي كردمقدرتمند تر از آن چيز ،فشرد ميو  او هر دو دستم را مي گيرد

از  خواستم كه ، بلكه من مي مخواست كه به اينجا بيام، خيلي خوشحال شدم، نه فقط به اين خاطر كه عاشقش
مـن  «. ي زنـد بـه نرمـي لبخنـد م ـ    .ام را نوازش مي كند و گونهاو دست چپم را رها ».بشم تو مادر اين طريق

  ».اما تا اين لحظه هيچ وقت كاملاً برام ميسر نشد .خواستم كه براش مادر بشم هميشه پسر ديگه اي مي
صدايش با » .ذارم نها نميتتو رو من «. داو دست ديگرم را هم رها مي كند و مي ايست. لبخندش محو مي شود

، نه تـا وقتـي كـه ديگـه هـيچ      تسليم نمي كنممن تو رو به لمب ها «. لرزد نوعي تهديد متعجب كننده اي مي
  ».هنكنحتي اگر درويش اين كارو . مي مونم آخرش من با تو تا آخر ِ. اميدي باقي نمونده باشه

نمي دانم . احساسات مختلفي به سراغم مي آيد و و خيره مي شوممن به دنبالش با دهاني باز به ابعد مي رود، 
  .كنمبايد بچه  ،آميخته با عصبانيتش ،كه در مقابل قول حمايت كننده
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  .يك روز براي استراحت >--
. يوني به طور عجيبي غير صميمي، گوشه گيـر و سـاكت اسـت   . خوابيم ميهمه ما تا ساعات اوليه بعد از ظهر 

يا در حال ريختن طرحـي  . انگار كه از حرفي كه زده، شرمگين است. نمي كند به من يا درويش نگاه مستقيماً
  .است و نمي خواهد كه ما سر در بياوريم

  

  .عصر >--
با بدنم كه آلوده به موادي است كه بـالا آورده ام،  . هر چيزي را كه خورده بودم بالا مي آورم. دوباره لرزش ها
و  ر روي چمن هاي بيرون از خانه به پشت دراز كشيده ام، آفتاب گرم عصرگاهي مـي گيـرم  ب .مبارزه مي كنم

درويـش و يـوني نـزديكم     .مصمم هستم كه لذت ببرم از چيزي كه ممكن است آخرين غروب خورشيدم باشد
م كـه  نمـي خـواه  . سرم را تكان مي دهم. داخل بروم يا نهدرويش از من مي پرسد كه آيا مي خواهم . هستند

 …بازي شروع شود …همه چيز تمام شودبه محض اينكه اين كار را بكنم، مي ترسم . جهان خارج را رها كنم

  .محكوم به فنا شوم …و بعد تمام 
 بـراي مـن  درويـش   .برويم بيرون بگرديممي خواست اينجا بيايد تا با هم  .چند دقيقه پيش زنگ زد اي -بيل

مسـري  دور از اينجا بماند چون ممكن است  و بايد شده ام ناجوردچار يك نوع ساس كه  گفت. كردبهانه جور 
  چرا بايد بشود؟. اي به اين قضيه مشكوك نمي شود -بيل. باشد

 –درويـش حـق داشـت    . دمآرزو مي كنم كه اي كاش در مورد خودمان به او گفته بو. به برادرم فكر مي كنم
ام اشتباه  كشي اما وقتيك پيچ و تاب احساسي ِ حقيقت را از او دريغ كنم، مي خواستم . من زيادي منتظر شدم

او هـيچ  . يك دوسـت را از دسـت داده  اگر امشب تغيير كنم و لمب ها من را بكشند، او فقط فكر مي كند . بود
  .ايم واقعاً چقدر به هم نزديك بودهما گاه نمي فهمد كه 

امـا ايـن   . به تلفن كردن به او فكر مي كنم، در حالي كه هنوز قادر به حرف زدن هستم به او حقيقت را بگويم
اگر زنده بمانم، با اين چيز كنار بيايم يا حداقل تغيير شكلم را يك ماه عقب بينـدازم، مـي   . فقط ديوانگي است

ممكـن  . كار خطرناكي اسـت  –و بدتر . تلفن زدن كار بيهوده اي استالآن  .توانم اين را آن زمان به او بگويم
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ممكن است به آن تبديل خوني كه به ممكن است قرباني جانور تشنه . سر راه من قرار بگيرد. است اينجا بيايد
  .شودب، ده باشمش

مـي   درويش حرفش را با يوني قطع مي كند و بـه مـن زل  » تو هنوز اون قفسو داري؟«: بي مقدمه مي پرسم
  »هنوز اونجاست؟. همون قفس ِ توي سرداب مخفي«. زند

  .تكان مي دهد موافقتبه آرامي سرش را به علامت 
با بي خيالي و آسـودگي  . استممكن است صدايم بلرزد ولي قاطعانه و استوار فكر مي كردم  ».بذار توشمنو «

   .به او نگاه مي كنم
  » --ي ما مي تونيماگه تو تغيير كن«: او شروع مي كند

براي شـما خيلـي   ديشب . قبل از اينكه من تغيير كنم. نه، همين حالا اين كارو بكن«: حرفش را قطع مي كنم
زخمامون رو ترميم كنه ولي من امشب قوي تـر  اون تونست . تازه به يوني هم صدمه زدم. مشكل ايجاد كردم

  ».كنه ترميمضربه هايي بزنم كه اون ديگه نتونه شايد ايندفعه . وحشي تر هستم. هستم
  .او با يوني نگاهي ردوبدل مي كند. است درويش ساكت

اون باور به تو قـدرت مـي   . تو ديشب خودتو باور داشتي. اين مي تونه زيان آور باشه«: به نرمي مي گويد يوني
هـم  رو قفس زنداني بشي، شايد خـودت   توثل يك حيوان اگر تو به خودت اجازه بدي كه م. داد تا مبارزه كني

  ».دست بكشياز مبارزه  …خودت دست برداري ممكنه از باور داشتن. يكي از همونا تصور كني به عنوان
  ».كشم دست نمي«

  ».نترلش كنيمبتونيم كتغيير كنه، مطمئن نيستم  شايد اين بهترين كار باشه، اگر اون«: درويش زمزمه مي كند
  ».مي توني بيهوشش كني يتو دارو داري، اگر مجبور ش«: يوني مي گويد

 اي تغييـر كـرد   -رو يادت مي يـاد؟ وقتـي كـه بيـل     آمير«: قبل از اينكه درويش بتواند جواب دهد، مي گويم
اگـر ايـن اتفـاق    . كشـتش  تقريباً. ش كردشبيهو اين كه بتوني بهش تزريق كنيقبل از  .دستش به ميرآ رسيد

  »…براي يوني بيفته
ن معنا ياين كار به ا« .او دست يوني را مي گيرد» .قفس بايد باشه. حق با توئه«. لبان درويش محكم مي شود

  ».ايمن باشيمما فقط مي خوايم . كم آورديمنيست كه 
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كه اين قول را به مـن داد   ت مانند موقعي استسحالت چهره اش در. او از روي اكراه سرش را تكان مي دهد

  ".حتي اگه درويش اين كارو نكنه. من در كنارت مي مونم. به من اعتماد كن" –
. براي بار آخر نگاهي به خورشيد مي انـدازم » .بهتره كه همين الآن اين كارو بكنيم«. به سرعت بلند مي شوم

  ».مي تونم احساسش كنم«. مگذار كه غاروغور مي كند مي مدستم را روي شكم» .ماه به زودي بالا مياد«
  

   .در قفس >--
درويش و يوني در طرف ديگر قفس، با فرياد مـن را  . به ميله ها ضربه مي زنم. جيغ مي كشم. زوزه مي كشم 

چيـزي كـه   . دارم پيروز مي شوم، انسانيت درون وجودم را صدا مي زنندتشويق مي كنند، به من مي گويند كه 
  .چيزي كشنده، حيوان صفت. جا براي چيزي تازه باز مي كندو  د شدن استبه سرعت در حال ناپدي

به من حمله مـي   امان بي و جانور قوي تر شده. من مبارزه مي كنم ولي نسبت به ديشب خيلي سخت تر است
مي كوبانـد،   كه تنها محافظ من است درونم، جادوييِ گلولهبا خشم فرياد مي زند، مي غرد، خودش را به  .كند
تـا   و آزاد شـود،  مصـمم اسـت كـه آن را بشـكافد     و دهـد  زوزه هاي وحشتناك سر مي .را از داخل مي درد آن

  .بيندازد وحشيانه بدود و كشتار راه
انگشـتانم بـه درون    ميان دو دستم مي فشرم و جيغ مي كشم، سياهرگ هاي گردنم كشيده مي شوندسرم را 
صداي خـودم  به فرياد زدن اسمم ادامه مي دهم، سعي مي كنم .  دهند شوند تا چنگال حيواني را شكل خم مي

نـور اطـراف مـن در    . اسـت  خرناس درهم و آشفته يكشود  خارج مي، اما تنها چيزي كه از دهانم فظ كنمحرا 
  .، كدرتر مي شود، سايه ها محدودتر مي شوند، رنگ ها به خاكستري و كدر متمايل مي شوندحال تغيير

 ـبـه مي . سرم را رها مـي كـنم  . كنمكلمه بايد مبارزه  ربراي اداي ه» !نمي كنم... تغيير... من«: نعره مي زنم ه ل
آخرين كلمه تبـديل  » ... تغيير... من«. اول به درويش و بعد به يوني خيره مي شوم. هاي قفس چنگ مي زنم

تـو گرابـز   . درسته، تو تغييـر نمـي كنـي   «: درويش با نوميدي فرياد مي زند. به يك فرياد غير انساني مي شود
  ».گريدي ها هيچ وقت بازنده نيستن. روز ميشيتو  توي اين مبارزه پي. گريدي هستي

تـوني ايـن كـارو     تو مـي «او دستانش را روي دستانم مي گذارد، » به مبارزه ادامه بده«: يوني التماس مي كند
  ».من مي دونم كه تو مي توني. بكني



شقايق شيده/ درنِ شان    Shake dog shake/ دهمپانز فصل/ دد منش
 

11 
www.darrenshanfans.ir  

بـا صـداي    مودجانور درون وج. از روي درد مي خروشم و از كنار ميله ها دور مي شوم، سرم را تكان مي دهم
  .تمام وجودم را فرا مي گيردشكنجه . مبارزه ادامه پيدا مي كند. اي مي خندد منزجر كننده

  

. شايد فقط چند دقيقـه بـوده  . ساعت ها گذشته مي كنمخودم كه فكر حداقل  . در حال جنگمساعت ها  >--
ممكن است به اندازه يك عمر من، اين شب  رايبشايد . ام عد زمان را گم كردهام كه ب شايد من آنقدر دور شده

  .يك جنگ ازلي بين انسانيت و قدرت هاي شياطين گرگي .تمام ناشدني باشد شبي. كشدبطول 
نگـاه مـي   به اطـراف  با چشمان گشاد شده و وحشي ام  .مي دهمبه ميله هاي قفس تكيه و  به زمين مي افتم

 تكه هاي چند صفحه شـطرنج در گوشـه ديـوار،   و  ميز اصلي ، كليد در اين قفس، چندين شمع، كتاب ها .كنم
. وا دهـم مي خـواهم  . وستم در حال چروك شدن استپانگار  .را مي بينم كه از مبارزه قبلي ام اينجا جا مانده،

   .نمي توانم ادامه دهم. خسته ام
  .تو بايد بتوني

بـه سـرعت و بـه نرمـي     . صـداي جـادو  . نه صداي من است و نه صداي فرضي آن جـانور . يك صداي جديد
او شـروع مـي   . صحبت مي كند، به من مي گويد كه اگر با هم كار كنيم مي توانيم از پس اين جانور بر بياييم

طلسم هايي كه بايد انجام دهم، كلماتي كـه بايـد    .ونه مي توانم از اين استفاده كنمچگ به من بگويد كه كند 

ي جيغ ـسـرم را بـا صـداي     .مي كشد يبلندو  و زوزه شديد گيردمي را صت اين فر ماما جانور درون –ادا كنم 
  .روي گوش هايم فشار دهم و جيغ بكشم باعث مي شود دستانم را و پر مي كندبنفش 

يـا آنقـدر صـداي     .را پايين مي آورم، صداي جادو از بين رفتـه اسـت   و دستانموقتي كه آن صدا رفع مي شود 
اما ديگر حـس نمـي كـنم    . كنم هنوز آن را آنجا احساس مي. تنها نيستم. وانم بشنومرامي دارد كه من نمي تآ

ام و خـودم   ار كردهتا الان اين مبارزه را واگذشايد هم . من دارم اين مبارزه را واگذار مي كنم. بتواند كمكم كند
  .هنوز نمي دانم

  

  .درد بيشتر. وحشت بيشتر. مبارزه بيشتر >--
اما با همـان حالـت خمـوده    اين بار در نقطه مقابل قفس، . استراحت و درك كردن ِ ز معدود دقايقيكي ديگر ا

به من مي گويند كه چقدر دارم كارم را خـوب انجـام مـي    درويش و يوني در نزديكي من دولا شده اند،  ،قبلي
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 ن مبارزه پيروز مـي شـوم،  ارم در ايگويند كه من د به من افتخار مي كنند، به من مي دهم، مي گويند كه چقدر
  .فقط بايد از پسش بر بيام

: بـا صـداي تـو گلـويي مـي گـويم      . مي زنـم  دبا ناراحتي به درويش لبخنو سرم را يك تكان جزئي مي دهم 
  ».متاسفم«

  ».بيايتو بايد با اين كنار . نه، تو نمي توني جا بزني«: درويش با خشم فرياد مي زند
سرم را پايين مي اندازم، به سختي نفس مي كشم، گريه مـي كـنم، اشـك    » متاسفم،«: دوباره زمزمه مي كنم

  .هاي داغ بر روي گونه هايم روان مي شوند، احساس مي كنم كه اينها مال من نيستند
  .به نظر خيلي آرامتر از درويش مي آيد »اون داره كم كم از ما دور ميشه،«: يوني مي گويد

  » --ما بايد. اجازه نمي دم من! نه«: درويش با صداي بلندي مي گويد
  ».ساكت«: يوني دستور مي دهد

   » --اما ما كه نمي تونم«
چنـد  . و سرم را به عقب كج مـي كنـد   دستانش را از لاي ميله ها داخل مي آورداو » .ما اين كارو نمي كنيم«

داره تمركزشـو   اون«. با خونسردي من را نگاه مي كند. لحظه طول مي كشد تا بالاخره چشمانم متمركز شوند
تحـريكش كنـيم   اونو بـه حركـت وا داريـم و    . ما بايد كمكش كنيم تا دوباره اينو به دست بياره. از دست ميده

  ».دوباره مبارزه كنه
  »چطوري؟«: درويش محكم مي پرسد

بـا ايـن    –بهش تزريق ميشه  1انگار كه آدرنالين. چيزي كه جادو رو توي اون به حركت در بياره. يك طلسم«
   ».كنيم، نه گوشتش به جادوش نيرو تزريق ميتفاوت كه ما 

  »--و نمي شناسم كههيچ طلسمي نكدوم طلسم؟ م«: درويش غرغر مي كند
  ».من يه دونه آماده كردم، فقط محض اطمينان«: يوني حرفش را قطع مي كند

درمـانش كنـه، اونـو    نتونه  اگر. اين خيلي خطرناكه«. او از من روي بر مي گرداند و به درويش چشم مي دوزد
هنـوز هـم نمـي    . اينكه كار به جاي باريـك بكشـه   رمگ كنم استفاده طلسم من نمي خواستم از اين. مي كشه

شـدن   نمـا  گـرگ  ...مقدار بيشتري از وجودشو تسخير كنه و بيشتر به سمتنه تا موقعي كه  .ستفاده كنماخوام 
                                                 

1  Adrenaline 
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قـاطع   شبعد دوباره حالت صورت. مي بندد بر روي لبانش نقشلبخند كوتاهي  وقتي اين را ميگويد، ».پيش بره
تو  هاگو . تو داشته باشم بايد اجازهاما  .اگر تو اعتراضي داشته باشي من اين كارو نمي كنم«. و محكم مي شود

  ».سازياشو انجام بدم آماده م بگو كهبه قراره به من اجازه بدي كه از اين استفاده كنم
براي يك لحظه فكر كردم . درويش به نظر شكست خورده مي رسد، به نظر مي رسد كه مي خواهد گريه كند

و با صداي خس خـس   تكان مي دهد به سختي سرش را اما بعد، با يك تلاش. كه او نمي خواهد جواب دهد
  ».اشهاما فقط اگه هيچ حق انتخابه ديگه اي نب« :مانندي مي گويد
اگـر مـن طلسـمو شـروع كـردم،      . تو بايد بري تو خونـه . البته«: را با محبت نوازش مي كند يوني گونه هايش

  ».بهشون نياز ميشهچيزهايي هستند كه 
  »؟چي«

  »فهميدي؟«. بعد دوباره آنها را باز مي كند. دو ثانيه مي گذرد. يوني چشمانش را مي بندد
بعد سـكندري خـوران   » .د بدي كه چطوري اين كارو مي كننبايد به من يا. بله«: درويش ديوانه وار مي خندد

  .به سمت سرداب مشروب ها مي رود
يوني منتظر مي ماند تا او برود، بعد سريع به سمت ميز مي رود، كليد را بر مي دارد و آن را درون سوراخ قفـل  

  .مي گذارد
عقـب مـي   ، شـود  من ميقفس رد همين كه در را باز مي كند و وا »چي كار داري مي كني؟«: زمزمه مي كنم

  » --ممكنهمن . اينجا امن نيست. برو بيرون«: روم و ادامه مي دهم
كنار من خم مي شود، دستانم را مـي گيـرد، كمـك مـي كنـد تـا روي       » لمبها بيرون هستن«: يوني مي گويد
منتظرند كـه وقتـي   . ناونها خونه رو محاصره كرد. درويش امروز صبح باهاشون تماس گرفته«. پاهايم بايستم

  ».درويش بهشون علامت داد، تو رو بكشند
كمـك  ديگه نمي شـه بـه مـن    . شايد اين بهترين كار باشه«. با حالتي هيستريك شانه هايم را بالا مي اندازم

  » --اونها. كرد
. كنـي  من نمي ذارم كه خودتـو قربـاني  ! نه«: زند صورتم سيلي مييوني صداي هيس هيسي در مي آورد و به 

اما فقط اگر مثبت فكر  .ما مي تونيم از پس ِ اين قضيه بر بيايم. تو ديگه از دست رفته باشيمن باور نمي كنم 
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اون عاشقه توئـه امـا تـو رو    . غلطيه به نظرش اين فكر. درويش درك نمي كنه. ، فقط اگه تو مبارزه كنيكنيم
  ».اون نمي دونه كه تو چقدر قوي هستي. دست كم گرفته

اتفـاق   من فقط مي خوام اجازه بدم كـه ايـن  . كنم مبارزهاز اين ديگه نمي تونم بيشتر . من ضعيف هستم. نه«
  ».از همه اين دردها ديگه خسته شدم. اينجوري آسونتره. بيفته

مـن  «. بعد صدايش عوض مي شـود » !من اهميتي نمي دم كه تو چقدر خسته اي«: يوني با خشونت مي گويد
  ».هم زنده بموني منمي خوام كه تو براي . اي تو انجام نمي دماين كارو فقط بر

اولش بوسه با احساس گناه شروع مي . من را جلوي خودش مي كشد و مي بوسد و را مي گيرد ماو جلوي بلوز
مادرم مـن را  شود، درست مثل موقعي كه بچه بودم و وقتي كه در نيمه هاي شب با ترس از خواب مي پريدم 

درست مثـل مـوقعي    .مساو را مي بوتر تبديل مي شود و من هم در جواب،  شديداما بعد به چيزي . دمي بوسي
  .بوسيدم بازي بطري چرخاني رني رادر كه 

. خروشد مي كند وجادو ضربان پيدا مي . همين طور كه بوسه ادامه مي يابد، جانور درون وجودم زوزه مي كشد
. روي زمين مي ريزند و ذوب مي شوند ،ميله هاي قفس قرمز و گداخته مي شوند، بعد مي شكننددر اطراف ما 

دسـتم، آنهـا را بـه     ي اما من با يك حركت قدرتمند و در عـين حـال سـاده   . سقف قفس روي ما فرو مي ريزد
  .كناري مي اندازم

مـي  كه برق مي زنند، چشماني گونه هاي گلگون و با به سختي نفس مي كشد و با . يوني من را رها مي كند
  ».اونجا منتظرم بمون. برو به غار. از لمبها دور شو بدو، گرابز،«: گويد

  »...اگر من تغيير كنم... غار؟ اما«
  »!برو«. و دوباره من را مي بوسد، اما اين بار خيلي سريع» تغيير نمي كني، تو«: او قول مي دهد

هاي جوشان قفس مي پرم، به طرف راه خـروج ديگـر مـي دوم،    از روي ميله . بدون فكر كردن، فرار مي كنم
يـوني مـن را از   . در را باز مي كنم و سريع از پله ها بالا مي روم. هماني كه به طرف خارج از خانه باز مي شود

 و خنده اش تعقيبم مي كند، با من باقي مي ماند، به من آرامش مي دهد .بعد مي خندد .پشت تشويق مي كند
  .ترغيب مي كند مسيرادامه من را به 

                                 
                                *               *             *  
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  .بالاي پله ها >--
 دار چـين هـن  آبـا يـك ورقـه     و از طرف ديگر با زنجيـر قفـل  كه  راه مقابلم با يك در دولنگه اي مسدود شده

چند ثانيه كوتاه مكث مي كنم، بعد شانه راستم را به درمي چسبانم و به سختي فشـار مـي   براي . پوشانده شده
  .ورقه آهن به سمتي ديگر پرواز مي كندو  در با انفجاري باز مي شود. دهندزنجيرها صدا مي . ورمآ

  .مي شوم نمايانزير نور ماه 
به اطراف مـي نگـرم، دنيـا را از دريچـه      .روددرفضاي باز مي ايستم، قفسه سينه ام با سرعت بالا و پايين مي 

 با وجود، هايي را سايه. مي بينم ستجادو شو ثلث ديگرچشماني كه يك سومش انسان، يك سومش حيوان  
امـا نـه   . كثيـف يك دوجـين آدم  . دوازده... يازده... ده... نه. بينم ، ميكه پشت خانه يا درختان پنهان شده انداين

  !تاد فراراس –توانند گرابز گريدي را بگيرند كه ب كثيفقدر آن
ولـي بـا   . با گرابزي در نيفتنـد  ديگر كه درسي بدهدمي خواهد كه حمله كند، آنها را بدرد، به آنها جانور درونم 

  .و به سرعت به سمت جنگل مي دوم دور مي كنم از خودمن آن را اينكه اين فكر وسوسه كننده است، 
خيلـي سـريع    امـا  . نها را گيج و سراسيمه كردهآ ،شكستن غير منتظره در. دهستن خانهسه تا از لمب ها پشت 

بـه سـمتم حركـت مـي      متوقف كـردنم و براي  كارگر مي افتدآموزشهايشان . حالت عادي خود را باز مي يابند
  .تفنگ و تورهاي استتاري باتون هاي برقي،مردان قوي هيكل با چماق، . كنند

مـي كـنم و   به سمت تفنگش دنـدان قروچـه   » !ايست«: د مي زندفريامي رود و  تفنگش را نشانهيكي از آنها 
امـا در ايـن كـار شكسـت مـي      . جيغ مي كشد و سعي مي كند تا آن را به طرفي بيندازد. مي شود سرخ تفنگ
  .گوشتش را مي سوزاند و به استخوانهاي دستش مي چسبد چون خورد، 

همين كـه   .به زمين بيندازد 1را با يك دسته راگبييد، سعي مي كند كه مآمت من مي دومين لمب سريع به س
 شبا شدت به زمين مي كوبانمروي هوا بالاي سرم مي چرخانم، بعد و  او را محكم مي گيرم بر مي دارد،خيز 

ضـربه   سـه سـوت  ان داشتم، او را اگر زم. كند افتخار ميلاك به من . يك فن كشتي عالي – آيد و از پا درمي
اگر بقيه لمب ها  .معطل كنمبودن دارم، ولي نمي توانم  ما با اينكه احساس سرخوشي و قدرتا. مي كردم فني

                                                 
 نوعي بازي 1
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ن بـر  اش همي توانم از پس هممن فكر مي كنم . ممكن است كار از اين سخت تر بشودهم با هم متحد شوند، 
   .امتحان كنم را اين كاراحمقانه است كه  اما كاملاً .بيام

. مـي كـنم   به سمت او غرش. بيرون آورده و با صداي بلند صحبت مي كند 1واكي تاكي يك سومين عقب دار
. پنجه هاي فلزي از آن پلاستيك سخت بيرون مي جهد و در گوشت و استخوان صورت آن لمب فرو مي رود

اكي را رها كند ولي پنجه ها خيلي عميـق فـرو   از روي درد و تعجب فرياد مي كشد، سعي مي كند كه واكي ت
  .و از دهانش آويزان هستند رفته اند

و  خـون از   استو در حال كشمكش با واكي تاكي  ودآن مرد را كه تلو تلو خوران، جيغ كشان به اطراف مي ر
، بـه  به سمت پوشش درختان جنگـل مـي روم  . رها مي كنم به حال خود است،گوش ها و گونه هايش جاري 

  .بيشتري نسبت قبلم دارم گيسرعت و با اطمينان حركت مي كنم، احساس سرزند
بـه او  . را نگاه مي كندم و مرد ولگرد را مي بينم كه در همان نزديكي ايستادههمان به جنگل مي رسم،  وقتي

به اين فكر مي كنم . دارداو ديده كه چه اتفاقي براي ديگران افتاده و از درگير شدن با من واهمه  –مي خندم 
 هبـراي چ ـ  نكردهدر فرارم دخالتي  كه پاهايش را به ژله تبديل كنم يا لباسهايش را به آتش بكشم، اما چون او

  .ارزه نداردمبارزش  كرم بي استخونك يبايد اذيتش كنم؟ 
ام به هم پيچيـده شـده انـد و نمـي      اما تارهاي صوتي» !به اميد ديدار، آدم احمق«: مي خواهم فرياد بزنم كه
او در سكوت به من خيـره مـي   . طعنه آميز كفايت مي كنماحترام نظامي فقط به يك . توانم كلمات را ادا كنم

  .احساس است بيشود، صورتش 
خيلـي  . به سهولت يك گرگ مـي دوم . ما مانده پناه گرفته هاي باقي ماه و لمبتوسط درختان از  ام رفته بعد من

و پيوسـتن بـه    به سمت غـار . چ ردي از خودم باقي نمي گذارم كه كسي بتواند تعقيبم كندهي .نرم و به سرعت
  .يوني مي روم

   
  
  

                                                 
  سيم بي 1
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  وحشي 
  

ز هـر  هاي آهنين و سريع تـر ا  كنم كه يك ابر مرد هستم باپاهاي پولادين، شش دقيقه حس ميدو نزديك به 
هـاي   پـس كجـا هسـتند ايـن داور    . ما هدوم، تمام  ركوردها را شـكاند  زمين زيسته مياي كه در روي كره  فاني
  ها احتياج است؟ هاي المپيك، وقتي كه به آن بازي

خـورم و   سكندري مي .غرد ميديو درونم  و كنم، درد در من رو به افزايش است ولي كمي بعد از سرعتم كم مي
سـرم  . كنم بجـنگم  سعي مي پيچم، كنم به خود مي د و سخت جنگل در حالي كه هق هق ميبر روي زمين سر

    ...كنم تا  و تلاش مي مي آورم را بالا 
  

اي هستم كـه درويـش    آيد اين است كه در حال متلاشي كردن جعبه اولين چيزي كه بعد از آن يادم مي >--
خـواهم   دهـم، مـي   ه سختي به سمت پايين هلش مـي ب. شود گذاشته است اي كه به غار منتهي مي روي حفره

هـاي درويـش يـادم     بعد هشـدار  .م، خوشحالم كه آنجا بايد منتظر يوني  بمانمسسريع تر به فضاي امن غار بر
   ...شايد من بايد . آيد، غار خطرناك است، محل جادوي شياطين مي
  

  .درون غار >--
بـين  لاش جلوي زوزه كشيدنم را ميگيرم و انعكاس صدا هـم از  كند، با ت ام به طور ترسناكي اكو پيدا مي زوزره
  .شنوم، صداي آبشار و تپش قلب خودم است رود و بعد تنها صدايي كه مي مي

كشيدم؟ چه مدت هيولاي درونم فكر ميكرد كارم را ساخته و پشتم  ام و زوزه مي چه مدت از خود بي خود بوده
رسد خيلـي از آن زمـان گذشـته     اما به نظر مي. نش سخت استنشسته و كنترلم را در دست گرفته؟ حدس زد

  .باشد
هـا   ترساند، حس پايداري و برتر بودنم كه در مقابـل لمـب   تاريكي مطلق بر همه جا حاكم است، اين من را مي

ام، با وحشت بـه ايـن    زده در تاريكي، تنها و سرما .ام  غالب است داشتم از بين رفته است، بيشتر قسمت انساني
بـه ايـن    .ي زيادي نـزده باشـم   ها صدمه كنم كه نزديك بود، آن سه لمب را بكشم، اميدوارم كه به آن كر ميف

  .كنم كه آيا فرار كردن من كار درستي بوده يا نه فكر مي
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در ميـان   –هـر چيـزي    -كنم در اطرافم چيزي ببينم افتم و زانويم را در بغلم ميگيرم، سعي مي روي زمين مي
 كنم كه يوني بـراي چـه   فكر مي به اين. آورم بوسيدن يوني را به خاطر مي، ست پاچگي و خجالتتاريكي، با د

خارج از تخيلم  جنسي با يك بزرگسال است؟ اما چيزي كه قطعاًاعمال آيا اين فقط يك تخيل  .اين كار را كرد
ش دسـت از ايـن كـار    كند، حتي اگر دروي وجود داشت اين بود كه او گفت از من تحت هر شرايطي حمايت مي

  .آيد تم ميااو مرا آزاد كرد و به من قول داد كه اينجا به ملاق .بكشد
مانـدم   جا مي من بايد آن .دهيم اين اشتباه است، با وجود اين كه نيت او خوب است اما ما كار درستي انجام نمي

آن طـور كـه صـلاح اسـت      دادم كه درويـش اوضـاع را   پذيرفتم و اجازه مي آمد مي و هر چيزي را كه پيش مي
ي حساسـي قـرار دارم، از    مـن در نقطـه  . داند او در مورد اين اتفاقات بيشتر از من و يوني مي. سروسامان بدهد

درويش و بقيه جدا شدم، با لمب ها دست و پنجه نرم كردم و با يوني عهد بستم كه از هم جدا نشويم،  و حالا 
   ...را اينجا تنها بگذارد آن وقت چه؟ اگر  اگر او نياد چي؟ اگر نظرش عوض بشود و من

  .نور
بينم كه منبـع نـور از درون غـار اسـت، در      خواهم از جايم بلند شدم، فكر ميكنم كه يوني است، اما بعد مي مي 

 -اما نه از يك منبع طبيعي–. يك نور عجيب و ملايم .بودمكه من در صخره درست كرده  شكافيسمت چپ 
 .كند راه خودش را به زور باز كنـد  شود و در وسط آن چيزي سعي مي رت دايره پخش ميدر بالاي ديوار به صو

  .ديدمكه موقع مرگ لاك آن را  ستا صورت همان دختري دقيقاً -گيرد سپس شكل مي
از گوشت ساخته شده و نه نه صورت . فك، پيشاني و استخوان گونه هايش برجسته اند و با نور روشن شده اند

من مي تـوانم   –وقتي كه آن چهره تا آنجا كه قادر است جلو مي آيد . ه مخلوطي از هر دو استبلك .از صخره

    .لحظه اي بعد لب هايش شروع به حركت مي كنند. چشمانش بازند –لاله هاي گوشش را ببينم 
هسـتند  مي توانم بگويم كه حرفهايش خيلي مهـم  . حرف مي زند، كلمات را به آساني ادا مي كند اضطراراو با 

. اما نمي توانم بفهمـم كـه چـه مـي گويـد      –مشخص است  نيازش براي گفتن چيزي مهم و حياتي كاملاً –
   .زبانش شبيه زبانهايي كه من تا بحال شنيده ام نيست
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من او صدايش را بلنـدتر  در جواب . سرم را با درماندگي تكان مي دهم» من نمي فهمم چي ميگي،«: مي نالم

كنتـرل   .تـوانم بفهمـم   را بكنـد مـن مـي    كارانگار كه اگر اين –ع به حرف زدن مي كند تندتر شرو و مي كند
  ».من نمي تونم بفهمم«: فرياد مي زنم و اعصابم را از دست مي دهم
. روي زانوانم مي افتم، نالـه مـي كـنم   . جادو زبانه مي كشد. جانور زوزه مي كشد. بعد دوباره درد حمله مي كند

او فرياد مي زند، من را به ستوه مي آورد، همان جمله هاي زننده را دوبـاره و دوبـاره   . دصداي دختر بالا مي رو
فقط مي خـواهم كـه   . ممهاما من نه آن موقع معني حرفهايش را فهميدم و نه الآن مي توانم بف.تكرار مي كند

  .او راحتم بگذارد
طعانه تر مي گويم، به او زل مي زنـم، تـا او   اين بار قا» بسه«. اما او اين كار را نمي كند »بس كن «: مي نالم

اگر قرار است كه با جانور وجودم مبارزه كنم و او را به كنام خودش بفرستم، نيـاز  . خشم درون چشمانم را ببيند
آيا او نمي فهمد كه اين كار چقدر سخت است و فقط دارد اين كار را سخت تـر مـي   . به آرامش و سكوت دارم

  كند؟
او به تند تند و ناشـمرده حـرف زدن   . به روي خودش نمي آورد، يا اگر هم مي فهمد. نمي فهمدنه، مثل اينكه 
 بعد يك جفـت دسـت از  . ، كلمات سريعتر و سريعتر ادا مي شوندمي بردبالاتر  را صدايش  دهد و خود ادامه مي

درون صـخره اشـاره مـي     اتهام آميز به من، به كل غار و بعد به شكاف يو با حالت دنآي ميصخره بيرون  درون
  .كنند

ديگه «. كشد درون جمجمه ام پنجول مي ،، احساس مي كنم كه جانور»خفه شو«: هيس هيس كنان مي گويم

  »!كافيه! بسه ديگه. بسه ديگه. نمي تونم تحمل كنم

  .با آخرين فريادم، بر روي پاهايم مي پرم، دستانم را از هم باز مي كنم و جيغ مي كشم

صورت و دستان دختر ناپديد مي . شكاف كنار آبشار پهن و طويل مي شود –د و خشونت آميز زير و تن يصداي
يك كريستال جامد كه از بالا تا پايين كشيده شده . آب آن به يخ تبديل مي شود. آبشار منجمد مي شود. شوند

دي در عمـرش  درخشـد، بـه گونـه اي كـه هـيچ هنرمن ـ      سر تا پـا مـي  . است، به شكل خيلي زيبايي تلالو دارد
  .توانست حتي در ذهنش چنين چيزي خلق كند نمي

  چطور اين كار را كردم؟. به يخ نگاه مي كنم هيپنوتيزم شده
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چند لحظه بعد، در حـالي كـه   . من دوباره در تاريكي غوطه ورم. بعد نوري كه چهره آن دختر بود محو مي شود
آن  دوبـاره  انتظـار دارم مـي چـرخم،   . مي شـوم  مسر هنوز سرم گيج مي رود، متوجه پرتو نور ديگري در پشت

اما اين درخشش يك چراغ قوه است و از بالاي سرم مي آيـد، از سـوراخي كـه از جنگـل بـه      . صورت را ببينم
  .اينجا راه دارد

  .خوشايند ترين صداي موجود در دنيا --» گرابز؟«: گويدكسي مي
--باورت نميشه اگه بهت بگم. زود بيا« .روم ر ميي خوران به سمت ورودي غاسكندر» !يوني«: فرياد مي زنم

-«  
بـه طـور   و  شـده  تـر  به سطح بدنم نزديكجانور، نسبت به گذشته  .شود ي كامل شروع مي و يك شكنجه. درد

هر دو كشتي مي گيرند، آتش پرتاب مي كنند، بـراي  . جادو در جواب زبانه مي كشد. است وحشتناكي قدرتمند
  .دتملك بدن و روحم مي جنگن

. دنيا در برابر چشمانم تيره و تار مي شـود . يوني دوباره اسمم را فرياد مي زند. بر زمين مي افتم، جيغ مي كشم
اما ديگـر خيلـي   . اينجا دور شودسعي مي كنم فرياد بزنم و به او هشدار بدهم كه از . افكارم كمرنگ مي شوند

   .من ناپديد مي شوم. دجانور من را به پايين فشار مي ده. فرو مي روم. دير است
  

آخرين بـاري كـه احسـاس از دسـت دادن كنتـرلم را      . رهايي ِ غير قابل توصيف .گردند هايم بر مي حس >--
از . بـراي هميشـه از دسـت رفتـه ام    . ديگر پايان كار گرابز گريـدي . داشتم، فكر كردم كه ديگر آخر كارم است

  .بازگشت دوباره– لذيذ است  ب و خو خواهم بود نما گرگ خدمتامشب تا روز قيامت در 
در يك خانـه  . من ديگر در غار نيستم. اما اين حس رهايي به همان سرعتي كه ايجاد شده بود، از بين مي رود

يـوني  . انـد  شان بيرون ريخته شده است، روي زمين افتاده دو بدن كه دل و روده. هستم و همه جا خون ريخته
بـه   .گردنش به اضافه بازروانش بي وقفه خون جـاري اسـت  سر و تاده از زخمي، مغلوب و فرسوده كنار من ايس

سمت من بر مي گردد، تند تند صحبت مي كند، دستانش را از هم باز كرده و قيافه عصباني بـه خـود گرفتـه،    
  .سعي مي كند به من آرامش دهد

واضـح اسـت كـه جـانور      –ارم به او مي غرم، انگشتان خونيم را خم مي كنم، او را از جنازه ها دور نگه مـي د 
  .وجودم همه آنها را براي خودش مي خواهد
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  .تصميم مي گيرم كه از خرناس كشيدن دست بردارم و دستانم را پايين بياورم
  »گرابز؟ خودتي؟«: تو گلويي مي گويد ييوني با اضطراب و با صداي

  »هبل« . گلويم را صاف مي كنم و دوباره تلاش مي كنم» گله«: سرفه مي كنم
من فكـر كـردم   «بعد با بيحالي روي زمين مي افتد، » خدا رو شكر،«: او در حالي كه اشك مي ريزد، مي گويد

  ».مي خواي من رو بكشي
كـه بـه لايـه     و حالا. اين خانه را مي شناسم. حرفم را قطع مي كنم و به اطراف مي نگرم» ...من هيچ وقت«

  .مي شناسم اشخاص را اينهاي خون نگاه مي كنم، 
  ! مادربزرگ پدربزرگ اسپلين

  »--بگو كه من اين كارو نك! اي نه -نه، بيل«: فرياد مي زنم
  »پشتت«: ميان اشك ريختنش مي گويد يوني در

ام،  خودم را كشـته  درآماده ام كه اگر ديدم برا .انتظار دارم با چيزي وحشتناك روبرو شومبه آرامي بر مي گردم، 
هـوش روي زمـين    اي كه به سرش خـورده روي شـكمش بـي    از ضربه .اما او زنده است. قلبم را بيرون بكشم

سريع به سمتش مي روم، او را  .خورد هايش تكان مي دم بدنش با دم و بازخون جاري شده است اما از او  .افتاده
  .به پشت برمي گردانم، در حالت راحتي مي خوابانمش، چك مي كنم كه زخم روي سرش جدي نباشد

وي درون غـار  من فكر كردم كه مي تونم بـه جـاد  . تو تغيير كردي، من نتونستم جلوشو بگيرم«: يوني مي نالد
من سـعي  . اما تو تبديل به يه هيولا شدي و مي خواستي منو بكشي. و اينطوري كمك كنم دسترسي پيدا كنم

با جادو بـوي بـدنم رو پنهـان    . توي تاريكي مخفي شدم. خاموش كردم وچراغ ر. كردم تو رو از خودم دور كنم
  .كردم

نزديـك  . اين زوج پير رو كشتي و ديوارد خونه شقبل از اينكه برسم تو . من اينجا پيدات كردم. بعد تو رفتي«
فكـر نمـي كـردم كـه بتـونم بيشـتر از ايـن از        . بود بيلي هم بكشي، اما من با تو مبارزه كردم و متوقفت كردم

  »...ال بر نمي گشتي وقتي كهاگه تو به حالت نرم. ت جلوگيري كنم هحمل
مـن  . يعد هم به مادر بزرگ و پدر بزرگ قصـابي شـده  . اي -به او زل مي زنم، بعد به بيل. او زير گريه مي زند

هميشـه در همـه كـار دخالـت مـي      . آنها بداخلاق، خودخواه و فضول بودنـد . هيچ وقت از آنها خوشم نمي آمد
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تكه تكه شدن در  –اما آنها مستحق اين نبودند . از هم جدا كننداي را  -كردند، سعي مي كردند كه من و بيل
  .شب ِ جانور وحشيخانه خودشان به وسيله 

من . من اونا رو كشتم«. روي زمين مي افتم، سرم را در ميان دستانم مي گيرم ».چه كردممن «: فرياد مي زنم
  ».يه قاتلم

ايـن كـار اون   «. كند كه دستانم را از كنار سرم دور كنـد لو مي خزد، سعي مي  ج»نه«: يوني هق هق مي كند
  ».اين تقصير تو نبود. تو اين كارو نكردي، گرابز. نما گرگهمون ... جانور بود

. من مي دونستم كه قراره چه اتفاقي بيفته«. سرم را بالا مي آورم» .معلومه كه تقصير من بود«: جيغ مي كشم
مـن بايـد    .مبكـن ممكنـه  ايي هم، مي دونستم كه اگه رها بشم چه كارموند من ميدونستم كه بايد محبوس مي

  ».ذاشتم كه لمب ها منو سلاخي كنند توي قفس مي موندم و مي
  ».اين حرفو نزن« :نالد مييوني 

حرفم را قطع مي كنم » ...بايد. لآن مرده باشم، نه اسپلين ها، من بايد ا حرف حقيقت دارهاين «: فرياد مي زنم
  »اي رو انتخاب كردم؟ -اونا و بيل اما چرا من اينجا اومدم؟ چرا «. و اخم مي كنم

  ».تو از اونا خوشت نميومد«: يوني به من يادآوري مي كند
  »؟...چرا. صميمي ترين دوست منهاي هم  -و بيل. اما از اونا متنفر هم نبودم«

خواسـتي كـه    اي حسودي مي كردي، يا مي -اين الآن مهمه؟ تو به بيل«: او با خشونت حرفم را قطع مي كند
پدر بزرگ و مادر بزرگشو بكشي، يا اون جانور فقط يـه جـايي اومـده كـه مـي شـناخته، يـه جـاي آشـنا رو از          

اما اين اتفـاق اينجـا   . دوستات باشه ت يا خونه يكي ديگه از هت، مدرس هاين مي تونست خون. خاطراتت دزديده
او » ...قبـل از اينكـه  ... خودت برگشتي قبل از اينكه حالا كه چي؟ فقط از اين بابت خوشحال باش كه به. افتاد

  .نمي تواند ادامه دهد
ا زل دوباره بـه جنـازه ه ـ  . اشك در چشمان خودم هم حلقه زده. وقتي گريه مي كند، سرش را نوازش مي كنم

  .مي زنم، اما اين بار با آرامش، بدون احساس خاصي، مي دانم كه چه كاري بايد انجام شود
مـن  . ازش بخواه كه لمبها رو با خودش بياره. به درويش تلفن بزن، وضعيتمونو بهش بگو«: به يوني مي گويم

  ».من تسليم ميشم. اونا مي تون منو بگيرن. ديگه مبارزه نمي كنم
  ».اونا تو رو مي كشن! نه«: زنان مي گويديوني نفس نفس 
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من نمي بايست . اين مساله نمي تونه ادامه پيدا كنه اما.مي كنن سلاخياونا منو «: حرفش را تصحيح مي كنم
  »درويش نميدونه كه تو به من كمك كردي، نه؟«. مكثيك  بعد از»...من. فرار مي كردم

گفتم كه تو حمله كردي، و گفتم كـه سـعي كـردم جلوتـو بگيـرم، امـا       نمن به او «. ي دهداو سرش را تكان م
شـدن  هـا خـارج    من همون جا موندم و بعد از ايـن كـه آن   .ها رفت تا تو رو پيدا كنه اه لمباون همر. نتونستم
  ».اون هيچ چيزي از اين قضيه نمي دونه. اومدم بيرون يواشكي

هيچ چيـزي هـم   . برو خونه و خودتو تميز كن. خودم اين كارو مي كنم. تلفن زدن به اونو فراموش كن. خوبه«
  ».تو نبايد خودتو درگير اين قضيه كني. نگو شبه
  ».تو نمي فهمي كه چي داري ميگي«
فرقي هم نمـي كنـه كـه مـن     . من امشب آدم كشتم. اين قضيه ديگه زيادي ادامه پيدا كرده .چرا، مي فهمم«

ديگـه ايـن اتفـاق    . هر دومون اينو مي دونيم، اگر من ادامه بدم، دوباره آدم خواهم كشت. بودم يا جانور وجودم
» .من ديگه از كمـك گذشـته  بابت همه چيز ازت ممنونم، اما كار . پس تو برو خونه. من اجازه نمي دم. نميفته

  .تلفنم را در دست مي گيرم، شروع به فشار دادن دكمه ها مي كنم
با من بيا، ما جايي ميريم كه كسي نتونـه پيـدامون   «: يوني به آرامي تلفن را از من مي گيرد و زمزمه مي كند 

  ».كنه، جايي كه تو نتوني به كسي آسيبي برسوني
  .سعي مي كنم كه تلفن را از او بگيرم» ري حرف مي زني؟در مورد چي دا«: اخم مي كنم

از گريـه كـردن دسـت    . تلفن را در جايي دور از دسترس من مي گيـرد » .ما فرار مي كنيم«: گويد زيرلب مياو 
پشـت ايـن   تصـور كـنم كـه    مـي تـوانم   . شـده اسـت   اش صدايش بيشتر شبيه حالت اصليصدايش  .برداشته

  .گذرد چشمانش، در ذهنش چه مي
 يم يا تـوي ر يا به بالاي كوهي مي برج ديگه وقتي كه ماه كامل بشه. ميبه يك جاي دور افتاده و پرت مي ر«

و . مت مي كنم و مطمئن ميشم كه كسي رو نمي كشـي وآر با جادو و دارومي كنم و  حبسمن تو رو  يك غار
اونجا مي مونيم و يك زندگي جديد براي خودمـون درسـت مـي    . مي كنمآزادت فقط وقتي كه ماه پايين بياد 

  ».از جانور وجودت... دنيا رو از تو در امان نگه مي داريم. كنيم
كار كردم، من دوبـاره فـرار     تو ديدي كه من با اون قفس چي كنيم، باقي مي ما فقط داريم خيال«: آه مي كشم

  ».كشم اين راهش نيست كنم و باز هم آدم مي مي
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  ».مطمئنم كه از پس اين كار بر ميام. رلت كنمنه، من مي تونم كنت«: او پافشاري مي كند
  »و اگه دفعه بعد من براي هميشه تغيير كنم، چي؟ اگه جانور بر من غالب شد، چي؟«: مي پرسم

گيـرد و   دستانم را مي» .ها بكنند من همون كاريو مي كنم كه امشب قرار بود لمب وقتاون «: او قول مي دهد
اگه من مجبور به كشتن تو بشم، اين كار رو مـي كـنم، عليـرغم آسـيب     . نكن به اعتقاد من شك«. مي فشرد

مـن هنـوز بـاور دارم    . من اگر مجبور نباشم، نمي خوام كه به تو صدمه اي برسه. هايي كه ممكنه به من برسه
تـو  . بايد امشب تو رو مغلوب خودش مي كرد، امـا نكـرد   وجودت ينما گرگ. كه تو مي توني نجات داده بشي

... اما اگر اشتباه كنم. تو دوباره هم مي توني پيروز بشي، من مطمئنم كه مي توني. رزه كردي و پيروز شديمبا
زنـدگي   .بكنـيم  وما بايد تلاش خودمون. بازم فرقي نميكنه«. دهانش را محكم مي كند» ...اگه تو مغلوب شدي

  ».خيلي با ارزش تر از اينهاست كه همينطوري بندازيش دور
  »...ولي ريسكش«. اي -دوباره به بدن ها نگاه مي كنم و به بيل» .من نمي دونم«

مـا سـريع از اينجـا    «. بلند مي شود و من را بالا مي كشد» .هيچ ريسكي در كار نخواهد بود«: او قول مي دهد
  ».ميريم و جايي رو پيدا مي كنيم كه تو نتوني به كسي صدمه اي برسوني

  .درستي كه بايد انجام دهم و ميل به زنده ماندن قرار گرفته امترديد مي كنم، بين كار 
مـن دوسـتت   . اگه نمي خواي اين كارو براي خودت بكني، به خاطر من انجـام بـده  «: يوني به نرمي مي گويد

  ».به خاطر من زنده بمون. خواهش مي كنم. دارم، گرابز
كنم، مـي   دهانم را باز مي. قتل ها... جادو... ور وجودماما جان. مي خواهم با او بروم. نمي دانم كه چه بايد بگويم

برگرداند، مغزم را آماده مي كنم تا شـجاعانه، بـدون خودخـواهي     من تلفن را بهخواهم كه دوباره از او بخواهم 
  .به عمل وادارم كند براي آسايش و آرامش كساني كه اهميت مي دهم وفرمان دهد 

دور نگـه  اما تو بايد قول بدي كـه منـو از مـردم    . باشه« :پايه هستند بياما تنها چيزي كه ادا مي شود كلماتي 
  ».هر طور كه مي توني .كارمو بسازيبايد دفعه  و اگر هم لازم شد . داري

  ».قول ميدم«: يوني صليب مي كشد و مي گويد
در راهرو . من را جلوي خودش هل مي دهد، بيرون در شباو به سمت در پشتي مي رود و بازش مي كند، بعد 

سرم را پايين مي انـدازم و   .لعنت مي فرستمبي احساسي و در سكوت براي بزدلي ام به با . سكندري مي خورم
بـه   وقتي كه بيرون از خانه مي رسم، يـوني درب را روي آن خـونريزي، قتـل و قصـابي    . دوباره گريه مي كنم
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خواب بمانـد تـا فـردا صـبح چشـمانش را بـه روي وحشـت و         دراي  -اجازه مي دهم كه بيل .آرامي مي بندد
 .آشفتگي بگشايد
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  تا ماه پروازم ده 

  
ريع زمزمه مـي كنـد و درهـا بـاز     طلسمي س. همان اطراف پارك شده، پيدا مي كند يوني ماشيني را كه  >--
او از پشت شيشه هاي ماشين به من لبخند مي زنـد و سـري   . طلسمي ديگر و موتور به كار مي افتد. شوند مي

  .تكان مي دهد تا داخل شوم
به دوازده سـاعت گذشـته فكـر مـي     . عاري از هر گونه احساس در كنارش مي نشينمكند و من  او رانندگي مي

هنگام كشتن مـادربزرگ و   بهاي من را  -به اين فكر مي كنم كه آيا بيل. ستانم مي نگرمبه خون روي د. كنم
اگر نه، آيا درويش اين را به او خواهـد گفـت؟   . شناخته آن حيوانپدر بزرگش ديده، آيا او من را در پشت نقاب 

اگر مـن بـه جـاي او    . شدآيا او از من متنفر خواهد شد يا من را درك خواهد كرد؟ فكر ميكنم كه متنفر خواهد 
هـيچ بخششـي در   . اي قبول نبـود  هيچ بهانه. كردم هيولايي را كه باعث و باني اين اتفاق است نفرين مي بودم

  .كار نبود
اش را با  اي را كشتم، اجازه دادم كه يوني رابطه -من پدربزرگ و مادربزرگ بيل. فرار كردن كار نادرستي است
 به دنبال يك كلبه كوچـك و زيبـاي روسـتايي    زير نور خورشيد صبحگاهيي؟ چ... درويش بر هم بزند و حالا

؟ با هم خاله بـازي كنـيم؟ اجـازه     كه بتوانيم در آن براي هميشه با شادي و خوشحالي زندگي كنيم گرديم مي
مـن بايـد   . كه ماه كامل مي شود من را مانند يك جانور هار محبوس كنـد؟ ديوانگيسـت   ييوني هر باربدهم 
  .يوني را وادار به توقف كنم، خودم را به درويش بسپارم و عواقب كارهايم را بپذيرم .تمامش كنم حالا همين

 .شـوم  مي كنم يا به خون دستانم خيـره مـي  ولي به جاي اين كار، ساكت نشسته ام، يا از پنجره بيرون را نگاه 
نم، به اين خاطر كـه نمـي خـواهم او    سعي مي كنم به خودم بقبولانم كه اين كارها را فقط بخاطر يوني مي ك

مـن  . من دارم فرار مي كنم به اين دليل كه از كشته شـدن واهمـه دارم  . اما اين دروغ محض است. آزرده شود
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با اين كه مي دانم، براي امنيت افرادي كه دوستشان دارم، بايد اين كـار  .نمي خواهم اجازه دهم كه اعدام شوم
  .را بكنم

  

شقيقه اش را ماساژ و با چشمان بسته يوني به عقب لم مي دهد و آه مي كشد، . شودماشين متوقف مي  >--
يـك صـداي غـرش از    . بيـنم  مي صدها اتومبيل. ما در يك پاركينگ هستيم. به اطراف نگاه مي كنم. دهد مي

  .هستيم ما در فرودگاه –فهميدم . نگاه خيره ام مي چرخد و فرود يك هواپيما را مي بينم.شنوم  مي بالاي سر
  »يوني؟«: به آرامي مي پرسم

  » بله؟«: مي گويد بدون آنكه چشمانش را باز كند،
  »ما اينجا چي كار مي كنيم؟«
پرواز كنيم به . و بگيرنبايد جايي بريم كه نتونن ردمون .كنن پيدامون مي اگر بمونيم. ما بايد از اينجا دور بشيم«

  ».امن برسيم ر پرواز كنيم تا به يه جاي واقعاًيا چهار با شايد بايد سه. يه جاي دور، يه جاي دورافتاده
  ».اما من نه پاسپورت دارم، نه لباس، نه پول و نه باروبنه سفر«

خـواي   تو مـي «: د كجكي مي زند و مي گويديوني دستانش را پايين مي آورد، چشمانش را باز مي كند و لبخن
  »؟وسايلتو جمع كنيبرگردي 

  »؟...ورياما چط. معلومه كه نه«
  ».جادو«: او انگشتانش را به هم مي مالد و مي گويد

  
                              *                 *                *  

  
  .درون فرودگاه >--
  

. كنـد  با اينكه همه جايمان زخمي و خراشيده شده و خون همه جايمان را گرفته، هيچ كس به ما توجهي نمـي 
هـاي   توانـد طلسـم   اي هم مي-حتي بيل. اجرا كردنش آنقدر سخت نيست. كافي بود ندهيك طلسم نامرئي كن

  .گيرد كار ياد مي اين يكي از اولين ترفندهاييست كه هر مغ تازه. درجه پايين محافظتي را اجرا كند
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 ـ  . يوني من را به دستشويي مي فرستد تا خودم را تميز كنم ابلوي مي گويد كه يك ربع ديگر مـن را در كنـار ت
  .به من گوشزد مي كند كه احتياط كنم، با هيچ كسي صحبت نكنم. اصلي اطلاعات پرواز خواهد ديد

  
. حالت چهره ام نااميـد، مغلـوب و محكـوم شـده اسـت     . اند ويرانبه خودم در آينه زل مي زنم، چشمانم تيره و 

 از هـر موقعيـت دشـواري    قادرم كه مثل مـار  .به شكلي غيرعادي ماني هستمدرويش اغلب مي گفت كه من 
زنده ماندن با خاطرات و احسـاس گنـاهي ايـن    . اما بعضي اوقات لوليدن براي آزادي ارزشي ندارد. بلولم بيرون

  خمير مي كند و از هم مي شكند، چه فايده اي دارد؟و  چنيني كه اينگونه من را خرد
. شـويم  كه شديد خوني هستند را مـي  شير آب گرم را باز مي كنم و آب را روي صورتم مي ريزم، قسمت هايي

ريـزم، دور سـينك را    سينك خيلي زود با رگه هاي صورتي رنگ پر مي شود، صابون مايع را درون دستانم مـي 
 و موهايم را تميز مي كنم، ژاكت و تـي شـرتم را در مـي آورم    .تميز مي كنم، بعد حواسم را به خودم مي دهم

بايد از شر شلوارم هم خلاص شوم امـا  . يي بدنم و دستانم را مي شويمدرون سطل زباله مي اندازم، قسمت بالا
با توجه به چيزهايي كه اتفـاق افتـاده، ايـن    . دوست ندارم كه فقط با لباس هاي زيرم در اطراف راه بروم اصلاً

  .حرف مسخره است، اما ترك كردن بعضي از عادتها سختند
  

                                         *       *                 *  

  .منتظر يوني هستم >-- 
از او مـي  . مي خواهم كه اين مـاجرا تمـام شـود   . به خود مي لرزم، نه از سرما بلكه از شوك و ترس. مضطربم

خواهم كه كنترل اوضاع را در دست بگيرد، يك بزرگسال مسئوليت پذير باشد، با من صحبت كند تا روحيـه ام  
من هميشه تصور مي كـردم  . ي عجيب است كه او خيلي نا معقولانه تر از من رفتار مي كنداين خيل. بهتر شود

اما يوني بـه  . خيلي بهتر مي توانند خودشان را كنترل كنندها،  نسبت به بچههنگام فشارها،  بهكه بزرگسالان د
  .بدترين شكل ممكن خلاف اين را به من ثابت كرده

او . بـوي صـابون مـي دهـد    » .متاسفم كه اينقدر طـول كشـيد  «: مي گويد شود و ناگهان كنارم ظاهر مي يوني
  .چشمان از ترس گشاد شده من ندارد هچشمانش هيچ شباهتي ب. عصبي به نظر مي رسد ولي نااميد نيست
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اما قبل از اينكه بتوانم حرفم را تمام كـنم، او انگشـتانش را   » --يوني، اين ديوونگيه، ما بايد«: شروع مي كنم
  .سرش را به آرامي تكان مي دهد. ب هايم مي گذاردروي ل

مي دونم كه اگر اوضاع يـه جـور   . فقط بايد باهاش كنار بياي، من مي دونم كه اين كار غلطه«: زمزمه مي كند
پس بذار خودمونو به ديوانگي بسپاريم و ببينيم . اما اوضاع اونجوري نيست. ديگه بود ما چه كار بايد مي كرديم

  ».كه ما رو به كجا مي بره
مناسب فكر كنم، يوني نگاهي به تابلوي اطلاعات پرواز مـي انـدازد، بعـد     قبل از اينكه بتوانم به يك جروبحث

وقتي كه او دو بليط يك طرفه درخواست مي كند، مـن  . من را به سمت يكي از باجه هاي فروش بليط مي برد
در عوض، يك طلسم كوتاه و سريع، و لبخندي بر روي لبـان  . هيچ پولي ردوبدل نمي شود. پشت او مي ايستم

او دو بليط به دست يوني مي دهد و مي گويد كه كجا بايد برويم تا بليطهايمـان را چـك    .ل فروش بليطمسئو
  .برايمان سفري بي خطر و تعطيلات خوشي را آرزو مي كند و در نهايت كنند،

توجهي به گيشه فـروش   اصلاً ---نمي دانم كجا مي خواهيم برويم . در صف چك كردن بليط ها ايستاده ايم
ايـن موضـوع چـه اهميتـي     . به اين فكر مي كنم كه اين را از يوني بپرسم، ولي ممكن است آزرده شود. منكرد

و اين . و يكي ديگر بعد از آن يكي. دارد؟ در هر حال احتمالا بعدش سريع سوار يك هواپيماي ديگر مي شويم
  .ادامه خواهد داشتكار تا موقعي كه رد خودمان را از لمبها گم كنيم و به يك جاي امن برسيم، 

. يـوني كارهـا را راسـت و ريـس مـي كنـد      . خيلي زود به ابتداي صف مـي رسـيم  . به جلو هل داده مي شويم
يوني سـوان اسـتفاده مـي    شركت نه تا وقتي كه از طلسم هاي گيج كننده ! پاسپورت نداري؟ مساله اي نيست

  !كني
نصف اين زمـان را  . د يك ساعتي را بايد منتظر بمانيمبعد از اينكه از اقدامات امنيتي به راحتي مي گذريم، حدو

پيشنهاد مي كنم لباس هـاي  . به خريد كردن و عوض كردن لباس ها و كفش هاي تكه پاره مان مي گذرانيم
ولي يوني مي گويد در فرودگاه بعـدي احتياجاتمـان   . بيشتري براي وقتي كه اين لباسهايمان كثيف شد، بخريم

  .كار مي تواند تا وقتي كه در آنجا منتظر پرواز هستيم، مشغولمان نگه دارداين . را خواهيم خريد
آستين هايش باعث خارش بدنم مي شود، كمر شلوار به شـكمم فشـار   . لباس هاي جديد برايم كوچك هستند

مجازات كمي براي جناياتيسـت  درد و رنج، كمي . اما من هيچ شكايتي نمي كنم. مي آورد، كفشها برايم تنگند
  .ام ه ديشب مرتكب شدهك



شقايق شيده/ درنِ شان   تا ماه پروازم ده/ هم هفد فصل/ دد منش
 

6 
www.darrenshanfans.ir  

يوني طلسمهاي شفابخش مي خواند، بدترين زخـم هـايي را كـه    . روي صندلي هاي سفت فرودگاه نشسته ايم
انگشتانش خيلـي آرام روي گوشـت   . من در حول و حوش ديوانگي و جنونم ايجاد كرده بودم را درمان مي كند

طور كه زخم ها خودبه خود بسـته مـي شـوند،    همين. من مي لغزد، صدايش طنين خوشايندي در گوشهايم دارد
  .خيلي دلپذير است. گرما را روي پوستم احساس مي كنم

از جلـو مـا   . يـك هواپيمـاي بـزرگ   . از بلندگو صدا مي زنند كه به همراه بقيه مسافرين سـوار هواپيمـا شـويم   

نشـيند،   نمـي  12Cهيچ كس روي صـندلي شـماره    از آنجاييكه. Bو  Aدوازدهمين رديف نشسته ايم، صندلي 
قبل از اينكه هواپيما حركت كند يوني بر روي آن مي نشيند تا به اين ترتيـب هـر دو فضـاي بيشـتري بـراي      

يوني بـه مـن لبخنـد    . درخشد از پنجره به باند پرواز نگاه مي كنم، در نور صبحگاهي مي. نشستن داشته باشيم
او دسـتش را دراز  . و من هم به او لبخند مي زنم مي زند، انعكاس لبخندش را در شيشه مي بينم، بر مي گردم

  .مي كند و من آن را مي گيرم
  »حالا ديگه فقط خودمون دو تا هستيم،«: مي گويد

  ».آره«
  ».من خيلي مي ترسم ولي به طور عجيبي خوشحال هم هستم«
. ادرسـت اسـت  چيزي را گفتم كه به طور تـابلويي ن  پوزخند خشكي تحويلش مي دهم، دقيقاً» .منم همينطور«

بهم  از خودم حالم ،من حتي يك ذره هم هيجانزده نيستم، فقط گيج شده ام و وحشتزده هستم و به خاطر فرار
  .مي خورد

  !زمين خشك 1باي باي .ما به صندليهايمان فشرده مي شويم. موتورها غرش مي كنند
  

بـدن و مغـزم   . يم روي هم مي افتندپلكها. قبل از اينكه هواپيما اوج بگيرد بر من غلبه مي كند ،خستگي >--

مي خواهم  –سعي مي كنم كه اين حس خوشايند را از خودم دور كنم . كشند براي خوابيدن ملتمسانه جيغ مي

  .جنگم اما من دارم در يك نبرد از قبل واگذار شده مي –ندپيدا ك نيازيوني به من شايد . هشيار بمانم
  ».من مراقبت هستم. تو مي توني بخوابي«. ايم را لمس مي كنمگونه ه» همه چيز مرتبه،«: يوني مي گويد

  »...اما اگه تو«: با سستي مي گويم
                                                 

١ Arrivederci 
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. الآن ديگه هيچ چيزي نمي تونه به ما صدمه بزنـه . ، جفتمون در امان هستيمحالم خوبهمن «: يوني مي گويد
  ».نه اينجا

دست لمبها به ما نمي رسد، نـه تـا وقتـي     .ما چندين هزار متر بالاتر از سطح زمين هستيم. او درست مي گويد
. بتوانند ما را بگيرنـد  و با توجه به زيركي يوني هم فكر نمي كنم كه اصلاً. كه پا روي سطح زمين نگذاشته ايم

  ...فقط براي... بخوابم... بهتر است به خواسته بدنم تن در دهم و. هيچ نيازي به پريشان خيالي من نيست
  

. سعي در برقراري ارتباط براي هشدار دادن بـه مـن  . جيغ كشيدن به من. چهره دختر. در مورد غار خواب >--
فقـط   ،مي خواهم حرفهايش را بفهمـم . وقتي كه مي فهمد نمي تواند ارتباط برقرار كند ،نااميدي در چهره اش

  .خوابحتي در  ندارد،اما كلماتش هيچ معنايي . تر كنم اگر بتوانم كمي او را آرام
او بـه  . يابـد  ميصدايش همان صداي قبلي است ولي صورتش به چهره يوني تغيير .تغيير مي كند بعد صورتش

مي چرخم كه فرار كنم اما مامان بزرگ . اين من را مي ترساند. يك نگاه زننده و پر از نفرت. من نگاه مي كند
خـون از سـوراخي كـه    » .شـدي تو از بيلي مـا دور  «: بابابزرگ اسپلين مي گويد. بابا بزرگ اسپلين آنجا هستند

اگـر برنگـردي، مـا    «: مامان بزرگ اسپلين اضافه مـي كنـد  . زماني قسمت راست صورتش بوده فوران مي كند
  .به شكمش برگردانداو سعي مي كند كمي از دل و روده اش را » .كنيم ولت نميميايم دنبالت و 

  
درويـش را در حـالي كـه روي    . ا دور مي شـوم سكندري خوران از آنه به دنبال جايي امن. از آنها دور مي شوم

تو احمقي، من فكـر مـي   «: او با ناراحتي مي گويد. يك استالاگميت نشسته، مي يابم، افسرده به نظر مي رسد
مـوقعي   مخصوصـاً . فرار كردن هيچ وقت هيچ گرهي رو باز نمي كنه. بهتر از اينا بهت آموزش داده بودمكردم 

  ».اري فرار مي كنينمي دوني به كجا د كه اصلاً
. با بدجنسي خرناس مي كشد و به سمت من جست مي زنـد . او يك گرگ نما مي شود. كند ميصورتش تغيير 

قبل از اينكه به من برخورد كند، يوني ظاهر مي شود و بين ما قرار مي گيرد و . از روي غريزه به عقب مي روم
م تا از او تشكر كنم اما وقتي كه  به سمت مـن بـر مـي    لرزان از جايم بلند مي شو. درويش را به زمين مي زند

نا مفهوم  شكلي اين كلمه خيلي خشن و به» .گرابز«: مي گويد. گردد، آتش در چشمان صورتي اش وجود دارد
  .از دهانش بيرون مي آيد، گويي لباني كه اين كلمه را ادا كردند كاملا حالت انساني ندارند



شقايق شيده/ درنِ شان   تا ماه پروازم ده/ هم هفد فصل/ دد منش
 

8 
www.darrenshanfans.ir  

  
  .لرزد ميزمين، زير پاهايم   

نشينم،  شق و رق روي صندليم مي. لرزش همچنان ادامه دارداما  ،به طور ناگهاني از خواب مي پرم >--
 هببينم  درست مثل هر زماني كه كابوسي وحشتناك ميقلبم  .مبيداريا  بينم يم خوابهنوز دارم دانم  نمي

صندليم طوري مي لرزد كه . بارهدوتكاني . به دنبال يوني مي گردم ولي او سر جايش نيست. سرعت مي تپد
خ در شرف راين حس را دارم كه اتفاق بدي . خوردمي پيچ و تاب شكمم  .شود دارد از جايش كنده ميانگار 

يوني كجاست؟ من بايد او را پيدا كنم، نجاتش دهم، او را دور نگه دارم . ما در دردسر افتاده ايم .دادن است
  ...از

  ».ر پرواز نمي كنمخوشحالم كه با شكم پ«: يكي با شوخي مي گويد. مضطربانهخنده هاي 
  ».باقي بمونه يراي كسي شكم پشك دارم كه اگر اين لرزشها ادامه پيدا كنه، بر«: يكي ديگر جواب مي دهد

  . اين فقط لرزشي ناشي از وزش باد بوده. نخودي مي خندم و آرام مي شوم
مردم  .پيچد مي در تمام كابين هافرياد! بومب ---به يك توده هوايي سهمگين ديگر برخورد مي كنيم 

ه هوايي ديگري تود .جايشان مي نشينند افرادي كه ايستاده بودند سرو  كمربندهاي ايمني خود را مي بندند
دم هواپيما را گرفته باشد و سعي مي كند تا ، د، انگار كه يك غولوربه لرزش در مي آرا تقريبا كل هواپيما 

اين اضطراب . نشينند حتي مهمانداران و خدمه داخل هواپيما هم سر جايشان مي. مسافران را بيرون پرتاب كند

قا مي كند وقتي كه ببيني حتي حرفه اي ها لاين يك حس بدي را به انسان ادر هواپيما هميشه  –آور است 
. اضطراب معمولي ِ انساني است نوعاما اين يك . كه گويي يك دردسر در راه استهم، طوري رفتار مي كنند 

  .چيز مهمي نيست اصلاًاين اتفاق بعد از چيزهايي كه من از سر گذرانده ام 
 اظهار اضطراب ديگران .فرستادن بزرگسالان لبخند مي زنم ه بچه ها و دشنامبه عقب تكيه مي دهم، به گري

حالشان خوب  ،وقتي كه ما از اين توده هوايي رد شويم. هيچ گونه دلسوزي اي در وجود من ايجاد نمي كند
دشوار سفر  اين از به خانواده و دوستانشان . خندند به هنگام نشستن هواپيما به روي زمين همه مي. مي شود

گذشته، به محض اينكه آنها پا درون خانه شان مي گذارند ترس  ازيك داستان سرگرم كننده  .كنند تعريف مي
همه اين را مي دانند، . ميشه وقتي كه در حال پرواز هستيد ايمني كامل نداريده. و وحشت فراموش خواهد شد
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من فكر نمي كنم كه حتي يكي از  .ده باشندگر آنها به طور موقت لحظاتي اينچنيني را فراموش كراحتي 

   –مسافرين داخل اين هواپيما ترديدي براي دوباره پرواز كردن نشان دهند، عليرغم تمام صداها و لرزش ها 
  

جيغ هايي . شود كوبانده مي اندافرادي كه در رديف اول نشسته به  در كابين خلبان از لولايش جدا مي شود و
بعضي از آنها . افتادهچه اتفاقي مسافرين رديفهاي عقب تر گردن مي كشند تا ببينند . ناشي از شوك و درد

نه . بر همه غالب نشده اضطراب در حال اوج گرفتن است اما . مي ايستند كمربندهايشان را باز مي كنند و
  .هنوز

  
يوني كجاست؟ احتمالا . شمصندلي اي كه كنار راهرو است، مي ك سوي بهرا  دخوكمربندم را باز مي كنم و 

من . يك اتفاق بد در حال رخ دادن است. من بايد هرچه زودتر او را پيدا كنم. در يكي از دستشويي ها است
  .مواجه شويم حادثه بدو اينطوري هر دو با اين  او را پيدا كنمبايد 

. كابين خلبان را ببينم از اينجا مي توانم داخل. خشكم مي زند هستم كه سر جا در نيمه راه بلند شدن

اما اين دود . ن هم به اندازه كافي ترسناك استيهم! آتش –اولين فكر من . پر كردهستونهاي دود كابين را 
هر نوع زاويه ديوانه واري در سقف مي روند، از چپ به راست، و ه دود از زمين ب هاي رشته. معمولي نيست

مغزم هم  ،كنم حالا كه روي آنها تمركز مي .نمي گيرددود كه به صورت لايه اي شكل . مي كنندحركت 
متوجه مي شوم كه آن  .كند تاييد ميبه محض ديدن آنها تشخيص داده بود، حس ششمم همان چيزي را كه 

  .دود نيستند ه ها اصلاًترش
  

  .هستند تار عنكبوتآنها 
  

از درون كابين خلبان بيرون مي جهد و خودش را به صورت مردي كه در رديف دوم نشسته  يموجود كوچك
كوچك است با پوستي  بسيار ي يك پسر بچه او سر بسيار بزرگي دارد، اما هيكلش اندازه. است، مي رساند

از اينجا -هاي زنده در حال لوليدن در هم هستند سوسك  روي سرش به جاي مو شپش و يا شايد. سبز
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اش دو  خاليدر كف هر دو دستش دهاني وجود دارد، و درون چشمانش  -.صش براي من سخت استتشخي
 .ي آتش گلوله

بدنم كرخت  بوجود آمده از شوك .به طور غريزي چند قدم به سويش مي روم» !آرتري«: نفس زنان مي گويم
  .و بي حس شده است

كه در رديف هاي جلوتر نشسته اند مي توانند آن شيطان را با دندانها و  كساني .كشندجيغ مي  اًواقعمردم الآن 
 و هرج و مرج. خون فوران مي كند. آرتري صورت آن مرد را از هم مي درد .آتش درون كاسه چشمانش ببينند

شوند و به سمت  تمام مسافرين كه اطراف آن مرد نشسته بودند در يك زمان بلند مي. شروع مي شودآشفتگي 
زنند تا بلكه بتوانند راهشان را باز كنند و از جلوي  هم ديگر را كتك مي. آورند هجوم مي ها راهرو مابين صندلي

  .اين بچه هيولا بگريزند
اين يكي از روي سقف مي خزد و خودش را روي سر  .شيطان ديگري از درون كابين خلبان پديدار مي شود

شيطان بزرگتر  هيكل .هاست ولي صورتش تقريبا شبيه آدمشبيه يك عقرب بزرگ است . يك خانم مي اندازد
 ،شيطان هيس هيسي مي كند. شكندبزير وزن شيطان  آن زن گردنباعث مي شود كه  و از سر آن زن است

ها  آن نيش. هجوم مي آوردبا نيش هاي روي دمش   --كه يك مرد است  --بعد به طرف شخص كناريش 
هاي ريزي را  و تخم بعد شيطان مي چرخد .كشند ميو آنها را از حدقه بيرون  روند هاي مرد مي داخل چشم

حشره و جيغ مي كشد، چندين آورد  روي پاهايش فشار مي ه مردهمين ك .كند داخل چشمان مرد تف مي
 كنار چشم مرد آغاز مي كنند يا با گوشتهارآنها سريع كار خودشان . شيطاني از درون تخم ها سر بر مي آورند

از صورت آن مرد چيزي باقي  چند لحظه بعد. زا روي صورت مرد پخش مي شوند و مانند يك ماده اشتعال
  .اش يك بچه است و اين بار طمعهدر شرف حمله ديگري است، و شيطان  ندهنما

ولي بدنشان پر  ،در حالت كلي شبيه به انسان هستند دو شيطان ديگر از درون كابين خلبان بيرون مي جهند،
به آرامي مي غرند، دستهايشان آويزانند،  .از تاول و زخمها و جراحت هاي باز و عميق و چركين است

خيلي ترسناكتر، تهديد آميزتر و خونبارتر از آرتري و شيطان ديگر به نظر آنها  .هيولاهاي وحشتناكي هستند
خلبان و يكي از خدمه . شيطان نيستند كه آنها اصلاً اما بعد به زمين مي افتند و من مي فهمم ---مي رسند 

  .هستند
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انسانها و افراد بلازده اي كه در راهرو افتاده اند، مي پرد و روي صندلي هاي رديف چهارم يا چيزي از روي آن 
شبيه خرگوش است، به غير از برآمدگي بزرگ و زشتي كه در پشتش قرار دارد و پنجه . يدآپنجم فرود مي 

 ،"ردن مناسب ترعزيزم، هر چي بزرگتر، براي تكه تكه ك". (هايي كه بسيار بزرگتر از حد معمول هستند
كساني كه در آن رديف اند، به اين شيطان زل  ).قسمتي از وجودم با اين تفسير به صورت عصبي مي خندد

آنها . بعد او دهانش را باز مي كند و مايعي را روي آنها مي پاشد. مي زنند، بيشتر گيج شده اند تا وحشت زده
آن  وقتي كهاما بعد . زير لب زمزمه مي كنند را يهومپشت سر هم كلمات نا مفنفس زنان از پشت مي افتند و 

بعد مايع گوشتشان را  .آيد كنند تا فرياد بكشند اما صدايي از آن ها در نمي مي سعي رسد ميگوشتشان به مايع 
  .كند اش مي هاي بي مصرفي همانند آن خلبان و خدمه جوشاند و آن ها را تبديل به لاشه مي

از چيزي كه پيش رويم در حال رخ . از ترس خشكم زده و من هنوز سر جايم، در همان نقطه قبلي ايستاده ام

 –با درماندگي فكر مي كنم  .نگرانم در شرف روي دادن استه از چيزي كه كاي ندارم بل دادن است واهمه
آنها چطور خبردار شدند كه من اينجا . عبور كنند؟ شياطين نمي توانند بين دنياها اينگونه چطور ممكن است

  هستم؟
با درماندگي در جستجوي جواب سوالهايم هستم، و كابين پر از جنازه و جيغ مي شود، شيطان در حالي كه 

رنگش كه  پوست قرمز كم. بلند و لاغر. اين يكي بدتر از همه آنها است. مي آيدجديدي از كابين خلبان بيرون 
هشت بازو دارد كه هر كدام به  .و از اين زخم ها خون بيرون مي زند پر از جاي بريدگي و زحم است

با – له اي كه يك بچه نقاشي كردهودرست مثل دست كج و ك –انگشتهايي بد شكل و قلنبه ختم مي شود 
هايي حتي  چشمان قرمز تيره با مردمك .در واقع پاهاي اويندت كه از گوش و رشته هاي بلندي سري بي مو

ها مار كوچك درون  ده كه به جاي قلب،. وجود دارداش  سوراخي باز در سمت چپ سينه. بيني ندارد. رتتيره 
  . لولند آن هيس هيس كنان در هم مي

  
  .لردلاس من را پيدا كرده است

ين كار انتخاب او به قولش عمل كرد، چه موقع مناسبي هم براي ا. درست يك سال بعد از ماجراي اسلاتر
  .كوبا نهايت تاثير گذاري و ش .كرده
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به خاطر مي از آخرين بار صدايش درست مثل همان موقعي است كه ».بچه ها«: ارباب شيطاني مي گويد
بلند صحبت نمي اگرچه او . آرام و پر از بدبختي، انگار كه او تمام درد و رنجهاي دنيا را تجربه كرده است .آورم

همه دست از . رسد تا آخرين صندلي هواپيما هم مي  و لماتش در كل هواپيما بازتاب پيدا مي كندكولي كند، 
خيره وحشتناكي  همه نگاه ها روي موجود. فرار كردن، عجله كردن، تقلا كردن و جيغ كشيدن بر مي دارند

  .استشناور است كه درست خارج از در كابين خلبان در هوا 
كه  اساسي به مراسم خاكسپاري آمده ايم، اما با اين تفاوتد ضعيفي به ما مي زند، انگار كه لردلاس لبخن

چنين مرگ فجيعي، درست بالاي «: زمزمه مي كند. كساني كه قرار است به خاك سپرده شوند، خود ما هستيم
چند، بدتر هر . هستيد بدون عزيزانتان در اينجابيشتر شما  .زميني كه در آن متولد شديدجدا مانده از . ابرها

آهي مي  » ديدن مرگ عزيزانتان رنجهمزمان رنج تنها مردن يا مقايسه كنيد،  ؟دهستننيست كه آنها با شما 
  »عجب تراژدي حزن آوري «. كشد

  
با ديدن شيطاني كه  ، تقريباًمردم به صندلي هايشان بر مي گردند و راهرو را خالي مي كنند. جلوتر مي آيد او

زن جواني روي يكي از صندلي . او در كنار رديف سوم مي ايستد. ، هيپنوتيزم شده اندبه سويشان پرواز مي كند
مرطوب و لردلاس يكي از دستان . بزرگتر از من استراهرو نشسته، حدود پنج يا شش سال كنار هاي 

   .ازش مي كند بعد فك زن را سفت مي گيردرا نوچسبناكش را جلو مي آورد و گونه هاي زن 
دهم كه رنج  به تو قول مي آورد، حرف براي تو آسايشي به همراه مياين اگر در اين فاجعه بزرگ  «: ي گويدم

را كه در چشمان آن زن جوان حلقه زده  يمي توانم اشك. به او لبخند مي زند ».داشته باشيخيلي كوتاهي 
اندازد، كه  و آن را براي آرتري مي كند مينيمه پاييني صورت زن را . انگشتان لردلاس محكم مي شوند. ببينم

مي  كند و حريصانه اش مي تكه دوو با يك حركت ناگهاني گيرد،  با دهانهاي كف دستانش آن را مياو هم 
لردلاس با يك رغبت . كشد زوزه مي باشد درست مثل سگي كه يك لقمه چرب و نرم گيرش آمده .بلعد

  ».اما اين درد داره«: اضافه مي كند بيمارگونه
همه . كند وتاه ميپدرش دستش را جلوي دهان بچه مي گذارد و جيغش را ك. جيغ بكشداي سعي مي كند  بچه

در عرض چند ثانيه  .اين آرامش قبل از طوفان است .ميخكوب شده انددر جاي خود  و به ارباب شيطاني خيره
اولين كسي باشد كه خودش اما هيچ كسي نمي خواهد . هاي جنون آميز خواهد شد اين كابين پر از آشوب
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و بريده  فكر مي كنند كه اگر همينطور بيحركت باقي بمانند  -- ما –شايد آنها . را مي شكند طلسمِ سكوت
هيچ كدام از ما به  كنند و شياطين رم نمي. رفع خواهد شدبه خودي ِ خود اين كابوس  ،بريده نفس بكشند

  .وسيله اين موجودات شيطاني سلاخي و قتل عام نخواهيم شد
  

كسي جلو مي آيد و به كف كابين نگاه مي كند، از پهلو خم مي . لردلاس سر حركتي از پشت ---اما بعد 
شكمم براي بار دوم پيچ و تاب مي خورد اما بالاخره صدايم را باز مي  .شود تا جلوي ارباب شيطاني را ببيند

  .يابم
  »--قبل از اينكه اون! سريع! از اون دور شو !يوني«: فرياد مي زنم

تو؟ «. ش را پنهان كندا قادر نيست خوشحالي» براي چي، ارباب گروبيچ؟«: حرفم را قطع مي كندلردلاس 
  ».چه اتفاق مسرت بخشي اينجا؟

همه توجهش فقط به من . لردلاس هيچ توجهي به او نمي كند. يوني دور شيطان معلق در هوا مي چرخد
كند، مارها وحشيانه تر از هميشه هيس سينه اش را سپر مي . ، با نگاهي مجذوب من را نگاه مي كنداست

نامرئي كننده كه يوني يك طلسم  مي كنمبراي يك لحظه احساس . هيس مي كنند و در هم مي لولند
اما به . اميد با سوسوي كمرنگي در وجودم زبانه مي كشد. باعث شده لردلاس نتواند او را ببيند ايجادكرده، كه

  ».من اون رو احضار كردم، گرابز«: بندد ميميد از وجودم رخت بر محض اينكه شروع به صحبت مي كند اين ا
  »چرا؟؟ ...تو«: زمزمه مي كنم. نشيند بر تنم ميقطره عرق، سردتر از يخ، يك 

اون تنها كسيه كه مي تونه تو رو درمان كنه، يادت مياد كه چي به درويش گفتم؟ گفتم كه «: يوني مي گويد
  ».محضه كه اگه دوباره اين مبارزه رو امتحان نكنيم، حماقتبه اون گفتم . رتيب داده بشهمبارزه بايد دوباره ت

اون منو . اون به ما كمك نمي كنه. معامله كنيمتو چي كار كردي؟ ما نمي تونيم با لردلاس «: جيغ مي زنم
  ».مون رو مي كشه ههم. تو رو مي كشه. مي كشه

اخم مي كند و سرش را به آرامي تكان مي دهد، انگار كه اين  »يزيو مي دوني؟يه چ«: ديوني زمزمه مي كن
  ».با يك استثناءاما . به نظرم تو درست ميگي«. فكر همين الآن به ذهنش خطور كرده باشد
كند كه  يوني دستانش را جلو مي آورد و سعي مي. در بغلش گرفتهسمت چپ يوني مردي است كه يك بچه 

كند اما مرد بچه را  يوني تقلا مي. كه او بچه را بگيرد اجازه نمي دهدمرد . ان مرد بيرون بكشدبچه را از دست



شقايق شيده/ درنِ شان   تا ماه پروازم ده/ هم هفد فصل/ دد منش
 

14 
www.darrenshanfans.ir  

من گيج و سردرگم به او . به جلو خم مي شود و مرد را مي بوسديوني شانه بالا مي اندازد، . سفت مي چسبد
كنده مي شود و رگها و  بعد و شود، پوست صورت مرد خاكستري ميوقتي كه مي بينم  ، اماخيره مي شوم

ديوانه وار مي  مرد. ، اين سردرگمي خيلي سريع به  وحشت بدل مي شوداستخوانهاي زيرش نمايان مي شود
  .رها نمي كندهم هنوز  لرزد اما بچه را كه شروع به گريه كرده است

حاليكه صورت  در. يك صداي تيز و گوش خراش به گوش مي رسداو را مي بوسد تا اينكه  سرسختانهيوني 
چسبيده، بقاياي لبهاي مرد بين  سرشمرد به  گردن، مرد به لبانش چسبيده اند، يوني دهانش را بالا مي آورد

  . دندانهاي يوني گير كرده
  .كند يسر مرد را به سمت زمين پرتاب م و .او سرش را بر مي گرداند و تف مي كند

خندند و با  شياطين با صداي بلند مي. دوند ميمت راهرو ديوانه مي شوند و به س ممرد .اضطراب اوج مي گيرد
  .گيرد كشت و كشتار اوج مي. به افرادي كه اطرافشان هستند حمله مي كنند اي تازه رغبت

  .نگاه خيره ام به يوني استبيشتر از هميشه وحشت كرده ام، . در حالي كه خشكم زده، سر جايم ايستاده ام
چهار تا از بازوهايش . بعد لردلاس كنار او مي آيد. و لبهايش را تميز مي كندنگاه  او با نگاهي مجذوب من را

يوني لبخند مي زند و گونه اش را مي بوسد، . مي كند شاز روي زمين بلندرا دور آن دختر زال مي اندازد و 
خندد به من اشاره  در حالي كه مثل پلنگ مي. خوني را كه در كنار لبهاي لردلاس جاري است مي ليسد

  ».ارباب --- به توئهتعلق م«: كند مي
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